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  و عملكرد فرمانرواي آرماني در انديشة فارابي و فردوسي هاويژگي
  ١یوسف بینا

  ٢ رادمردعبداالله

ی
ّ

  ٣محمّدجعفر یاحق

  ٤زادهمهدی نجف

  چکیده

سألهیکی از مهم  سی در متون فلسفی و ادبی این است که چه کسی با ترین م شۀ سیا ها در بررسی اندی

هایی و چگونه باید حکومت کند. پاســخ به این پرســش، بخش مهمّی از آثار فلســفی و ادبی چه ویژگی

سی مهم سیا شۀ  سی ویژگیگیرد. در این مقاله نیز ابتدا اند، در بر میقدیم را که در حوزۀ اندی ها و به برر

ها و عملکرد شـــاه آرمانی در ایم و ســـپس ویژگیعملکرد رئیس اوّل در مدینۀ فاضـــلۀ فارابی پرداخته

ایم. فارابی و های این دو را نشان دادهها و شباهتایم و درنهایت تفاوتشاهنامۀ فردوسی را بررسی کرده

ــی هر دو با درک بحران یش، ففردوس ــی زمانۀ خو ــیاس  رمانروایی آرمانی مدّ نظر خود را، یکی بههای س

صیف کرده ی ایران، تو
ّ
سۀ مل سی و دیگری در قالب حما سیا سفۀ  صیفزبان فل ر ها دهای آناند که تو

  دهندۀ آرمان شاهی ایرانی در قرن چهارم هجری است. بیشتر موارد مشترک و نشان

  یس اوّل، شاه آرمانی.مدینۀ فاضله، شاهنامه، فارابی، فردوسی، رئ ها:کلیدواژه
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 ومسشمارة   (ادبيات و علوم انساني سابق)جستارهاي نوين ادبي   ٢

  طرح مسأله 

صریح می ی ایران ت
ّ
سۀ مل سی در ابتدای حما ست«یعنی  شاهنامهکند که گردآورندۀ فردو بر آن  »پژوهندۀ روزگار نخ

). ۱/۶بپرسد (» کیان جهان و نامداران و بزرگان«را بداند و دربارۀ » های شاهان و گشت جهانسخن«بوده است که 

 واحد در نظر بگیریم و  شاهنامهاست. اگر سراسر » های شاهانسخن«دربارۀ  شاهنامهبخش اعظمی از 
ّ

را یک کل

شه شاید مهمبخواهیم بدانیم که چه اندی سش داد، ای در کانون مرکزی آن قرار دارد،  سخی که بتوان به این پر ترین پا

یشۀ فردوسی را در قیاس با اند نامۀشاهپاسخی در ساحت اندیشۀ سیاسی است. اینک اگر بخواهیم اندیشۀ سیاسی 

سی کنیم، نزدیک سوفان ایران برر سی یکی از فیل سفۀ ایرانی به آن برمیسیا خوریم، ترین نامی که در تاریخ فکر و فل

»  مدینۀ فاضله«دانیم که در حوزۀ اندیشیدن به فارابی است که او را مؤسّس فلسفۀ اسلامی و تنها فیلسوف سیاسی می

لامی های اسام است. او در تدوین نظریۀ خویش از منابعی همچون فلسفۀ افلاطون و ارسطو، اندیشهدر ایران پیشگ

را » انبرخی پادشاهان ایران باست«و شیعی و نیز اندیشۀ سیاسی ایران باستان بهره برده و در جایی از سخنانش، مقام 

ضله«شأن هم سته و پس از تبیین ویژگی» رئیس اوّل مدینۀ فا ست که »رئیس اوّل« هایدان صریح کرده ا چنین «، ت

ــاه نامیده می ــانی در حقیقت و به نزد قدما پادش ــودانس  » پادشــاه در نزد قدما«) و ۱۵۶: ۱۳۵۸(فارابی، » ش
ً
احتمالا

ست و آنچه در ا» فلسفۀ سیاسی«مند ایران باستان ندارد. آنچه فارابی دربارۀ سیاست نوشته معنایی جز پادشاهان فرّه

بنای به معنای معرفت به امور بر م» حکمت«است که مبتنی بر » اندیشۀ سیاسی«یابیم دربارۀ سیاست می هشاهنام

ست.  سی«خرد و فرزانگی ا سیا سفۀ  سفی و » فل سبات قدرت بر مبنای نظامی فل شۀ «تأمّلات نظری دربارۀ منا اندی

مات فلسفی انظریه» سیاسی
ّ

به » اندیشه«ست، با این توضیح که واژۀ پردازی دربارۀ مناسبات قدرت بدون لحاظ مقد

در » اندیشۀ سیاسی«بنابراین اصطلاح  )؛۱۷: ۱۳۹۵شود (رک. طباطبایی، معنای عام شامل فلسفه و آراء و عقاید می

دانیم که میشود. ضمن اینفردوسی می شاهنامۀاین مقاله هم شامل فلسفۀ سیاسی فارابی و هم شامل آراء سیاسی 

 حاوی ارزش نامهشاهمتونی همچون 
ً
غ اندیشهصرفا

ّ
  اند. هایی ویژه نیز بودههای ادبی نیستند، بلکه مبل

 توان مطرح کرد: چه کسی باید حکومتدر بررسی اندیشۀ سیاسی در متون فلسفی و ادبی، دو پرسش مهم را می

ست شد؟ حاکم چگونه باید فرمان براند و برای د سی با سی در اختیار چه ک سیا سکند و اقتدار  سی یابی به اهداف  یا

ها در تاریخ ). پاسخ به این پرسشMorrow, 2005: 127 & 199چگونه باید از قدرت خویش استفاده کند؟ (

ه است (رک. گشتمی» پادشاه«اندیشۀ سیاسی بسیار مهم است، زیرا مباحث سیاسی در متون قدیم بیشتر حول محور 

ر نمود یافته است. نظ» سلطنت مطلقه«م اقتدار سیاسی فقط در فردوسی، مفهو شاهنامۀ). در ۸۹: ۱۳۹۵طباطبایی، 

 همین اســت؛ با این تفاوت که در موردی اسـتـثنائی به
ً
اره کرده و چنین اشــ» آریســتوکراســی«نوعی از فارابی نیز تقریبا

نتایج  وتوانایی فکری و عملی برای ایجاد شرایط «حکومتی را نیز در شرایط ضروری شایسته دانسته است. قدرت را 
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). ۱۰۴-۹۳است و انواعی دارد (همان: » قدرت مشروع«) و اقتدار نیز ۹۰: ۱۳۷۳اند (عالم، تعریف کرده» مطلوب

شروعیت نظام سی نیز م سیا سبت به اطاعت از آن«های  ساس التزام و تعهّد افراد ن ستگی داردبه اح شیریه، (ب» ها ب

سنّت۳۶: ۱۳۸۰ شمه های ) و از منابعی همچون اعتقاد به  سرچ ستثنائی فرمانروا یا قانون  صفات ویژه و ا دیرین یا 

فردوســی، قدرت سـیـاســی از نوع  شــاهنامۀ). در مدینۀ فاضــلۀ فارابی و آرمانشــهر ۱۰۷: ۱۳۷۳گرفته اســت (عالم، 

سی فارابی ترکیبی از انواع » اقتدار« سیا شۀ  ست و این اقتدار نیز در اندی سمانی«ا صف(بر م» اقتدار فرّهی و آ ات بنای 

ت (بر مبنای شخصیت و دانش) اس» اقتدار نخبگانی«فرد فرمانروا و برگزیدگی از جانب خداوند) و ویژه و منحصربه

سی  سیا شۀ  سی ترکیبی از انواع  شاهنامۀو در اندی سمانی«فردو سنّتی«و » اقتدار فرّهی و آ (بر مبنای  »اقتدار نیایی و 

  تماعی) است. های باستانی و قرارهای اجسلطنت موروثی و عرف

تـه ــت که ادبیات را در ارتباط با دیگر رشـ ــانی و معیکی از رویکردهای ادبیات تطبیقی آن اس ارف های علوم انس

ــی می ــفه بررس ــری ازجمله فلس ــباهتکند. با این رویکرد، میبش ــوعی ها و تفاوتتوان ش های دو متن را در موض

ت
ّ
ص نشان داد و عل

ّ
لۀ شد تأثیرگذاری مستقیم یکی بر دیگری اثبات شود. مدینۀ فاضکه بنا بایابی کرد؛ بدون آنمشخ

ۀ تواند بخشی از تاریخ اندیشها میاند و مطالعۀ اندیشۀ سیاسی در آنفارابی و شاهنامۀ فردوسی دو فرآوردۀ تاریخی

  تر کند. ایرانی را برای ما بازسازی و درک ما از آن را کامل

د شد و در سال  ۲۵۹تا  ۲۵۷های فارابی در حدود سال
ّ
ق به  ۳۲۹ق وفات یافت. فردوسی در سال  ۳۳۹ق متول

ــال  ــال ۴۱۶یا  ۴۱۱دنیا آمد و در س ــت با س اـدف اس ــلطۀ خلفای تازی بر ق از دنیا رفت. روزگار این دو مصـ های س

سلامی ازجمله ایران و مهم سلطۀ بیگانگان تازی و ترک بر ایران بودهممالک ا سی آن روزگار  سیا سألۀ  ست. ا ترین م

یاسی های ساند. مشاهدۀ بحرانرو، هر دو با اندیشه و سخن خویش به مقابلۀ فرهنگی با این وضعیت برخاستهازاین

های زمانۀ خویش، پردازان سـیـاســی پس از مشـاـهدۀ بحرانپردازی دربارۀ ســیاســت اســت و نظریهنقطۀ آغاز نظریه

ــیم کنند که در زممی ــی را ترس یـاس نـد جامعۀ آرمانی سـ یـاســی ها وجود ندارد، امّا در آن بحرانانۀ آنکوشـ های سـ

 
ّ

 با مشاهدۀ ۴۱-۳۸: ۱۳۹۷وفصل شده است (رک. اسپریگنز، حل
ً
). اندیشۀ سیاسی فارابی و فردوسی نیز احتمالا

و  وضوح سیاسی استحل برای آن تدوین شده است؛ هرچند اندیشۀ فارابی بهبحران حکومت و کوشش در ارائۀ راه

ی میفردوسی بیشت
ّ
  اندیشیده است.ر فرهنگی و مل

  ها و روش پژوهشپرسش

سش شاه آرمانی در در این مقاله، به این پر ضلۀ فارابی و  شد: رئیس اوّل در مدینۀ فا سخ داده خواهد   شاهنامۀها پا

ــی چه ویژگی ن چه ها و عملکرد فرمانروای آرمانی در این دو مترانند؟ ویژگیهایی دارند و چگونه فرمان میفردوس
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نسبتی با هم دارند؟ بافت مکانی و زمانی در طرح دو اندیشه چقدر نقش داشته است و جامعۀ هدف در این دو نظریه 

  توان یافت؟ها را در کجا میکدام است و نیز آبشخور این نظریه

سش سخ این پر سیدن به پا ضلۀ فارابی از دوها، ابتدا ویژگیبرای ر ر که حاوی اث ها و عملکرد رئیس اوّل مدینۀ فا

ها و ) و سپس ویژگی۱۳۶۱( های اهل مدینۀ فاضلهاندیشه) و ۱۳۵۸( سیاست مدنیهاندیشۀ سیاسی او هستند یعنی 

ی ایران و نیز سخنان فردوسی در ) از خلال داستان۱۳۹۳فردوسی ( شاهنامۀعملکرد شاه آرمانی در 
ّ
های حماسۀ مل

ستانلابه صورتلای این دا ستخراج و   گزارهبندی ها ا
ً
ستهای بهشده و نهایتا شباهتد ها و آمده با هم مقایسـه و 

 نظر از متون، بهها بررســی شــده اســت. برای اســتخراج گزارههای آنتفاوت
ّ

، از روش نظریۀ شــاهنامهویژه از های مد

ــتفاده کردهزمینه اـمل اجزائی از قبیل کلمهایم؛ در این روش، دادهای اس ها و ا، جملههها، عبارتهای پژوهش شــ

رک. شود (ها انجام میدادن آنها از متن و سپس نظمهاست و توصیف و تحلیل بر اساس استخراج این دادهپاراگراف

 نظر خود را از آثار فارابی به). ما نیز به همین روش گزاره۱۳۹۷استراوس و کربین، 
ّ

 شاهنامهدست آوردیم و در های مد

م دهی کردیالمعانی در نظر گرفتیم، استخراج و نظمهای موقوفها یا مجموعۀ بیتبیت ها،ها را مصرعنیز اجزاء داده

  ها پرداختیم.و درنهایت به توصیف و تحلیل آن

  پیشینۀ پژوهش

ــدهدر میان پژوهش ــوع این مقاله ارتباط دارند، موردی که به بررســی اند و بههایی که تا کنون انجام ش نوعی با موض

ضلۀ فارابی و شاه آرمانی در ها تطبیقی ویژگی د، دیده فردوسی پرداخته باش شاهنامۀو عملکرد رئیس اوّل در مدینۀ فا

ها اندیشۀ سیاسی فارابی و شاهنامۀ فردوسی های زیادی انجام شده است که نویسندگان آنشود؛ هرچند پژوهشنمی

ی فارابی و جایگاه او در تاریخ اندیشــۀ ایرانی اند. ازجمله آثاری که به اندیشــۀ سـیـاســطور جداگانه بررســی کردهرا به

)، ۱۳۸۹شاهنشاهی،  ۲۵۳۶، ۱۳۵۴، ۱۳۵۴، ۱۳۴۶اردکانی (ها اشاره کرد: داوریتوان به این نمونهاند، میپرداخته

تال (۱۳۹۵کربن ( قادری (۱۳۷۸)، فیرحی (۱۳۸۷)، روزن یت (۱۳۸۲)،  نا )، ۱۳۹۶)، پولادی (۱۳۹۵)، ع

ق (۱۳۵۴(  سـجّادی
ّ

نوعی به اندیشــۀ ) و دیگران. آثاری که به۱۳۹۱یو ()، سـونگ۱۳۹۰پژوه ()، دانش۱۳۵۴)، محق

سی در  سیا ضوعات  سی یا مفاهیم و مو صاص دارند یا در آن شاهنامۀسیا سی اخت سخنی در این باب آمده فردو ها 

ــت نیز عبارت ل (۱۳۸۲اند از: ریاحی (اس ــّ ــدمحص ــلامی و بهرامی ۱۳۹۰)، قائمی (۱۳۶۸)، راش ، ۱۳۹۴()، اس

ــکوب (۱۳۹۶ م (۱۳۷۷، ۱۳۷۰)، پرهام (۱۳۸۲)، مس
ّ

قد مادم ــن (۱۳۵۰، ۱۳۴۶)، اعت ــتنس )، ۱۳۵۰)، کریس

ندی یس (۱۳۸۱ادی (ک یو یر (۱۳۹۶)، د ـــ جوانش تون۱۳۶۰)،  خا بادی ()،  یی (۱۳۹۱آ ـــرا )، ۱۳۸۶)، کس

ی ۱۳۹۱، ۱۳۸۹)، منشادی (۱۳۹۳قوژدی ()، سینایی و خطیبی۱۳۹۰)، امینی و گودرزی (۱۳۸۴(  رستگار
ّ

)، یاحق

ــخنی به۱۳۸۷کلات (و آدینه ــگر پیش از این در آثار خویش س ــه پژوهش ــاره) و دیگران. فقط س وار در اجمال یا اش
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سی آورده سی فارابی و فردو سیا شۀ  سۀ اندی شۀ ۱۳۹۷، ۱۳۹۵، ۱۳۸۳، ۱۳۶۷اند؛ ازجمله طباطبایی (مقای ) که اندی

ردوسی را نیز در ف شاهنامۀبررسی کرده و در پی آن اندیشۀ سیاسی سیاسی فارابی را در بستر تاریخ اندیشۀ ایرانشهری 

فردوسی بررسی  شاهنامۀ) که آرمان رهبری در شرق را با توجّه به ۱۳۸۷ادامۀ این جریان آورده است و راشدمحصّل (

ا را در ) که آرمانشــهره۱۳۸۱ای کرده اســت و نیز اصــیل (و در ضــمن مباحث خود به مدینۀ فاضـلـۀ فارابی نیز اشــاره

ست. رویکرد دو پژوهش  شاهنامۀادبیات فارسی برشمرده و  سی کرده ا ضلۀ فارابی برر سی را در ادامۀ مدینۀ فا فردو

اـهنشــاهی ۱۳۵۲دیگر نیز شـبیه رویکرد ما در این مقاله اسـت؛ مجتبایی ( ) کوشـیده اسـت اتوپیای افلاطون را با ش

سه کند و جوکار ( شی در ایران مقای سعدی در  ) مدینۀ۱۳۸۵هخامن شهر  یات با آرمان
ّ
ضلۀ فارابی را در کل ستانفا  بو

ست. در این پژوهش سه کرده ا شاهنامۀ ها، ویژگیمقای شاه آرمانی در  ضلۀ فارابی با  ها و عملکرد رئیس اوّل مدینۀ فا

ئیس ر ها و عملکردایم ویژگیکه ما در این مقاله کوشیدهجزء مقایسه نشده است، درحالیصورت جزءبهفردوسی به

 اهنامهشفردوسی مقایسه کنیم و  شاهنامۀهای شاه آرمانی در جزء با ویژگیصورت جزءبهاوّل مدینۀ فاضلۀ فارابی را به

 همگن در نظر بگیریم که آرمانشهر ایرانی در آن بهرا به
ّ

  تصویر درآمده است.صورت یک کل

  رئیس اوّل در مدینۀ فاضلۀ فارابی. ۱

  هاویژگی. ۱-۱

ضله و اجزا و مراتب آن و نیز مفهوم  فارابی پس ست«از بحث دربارۀ مدینۀ فا سد و رمی» رئیس اوّل«در آن، به » ریا

 اند از:دهد که عبارتعمدۀ مباحث خود را به شرایط و خصایل رئیس اوّل اختصاص می

ص شود و در . ۱-۱-۱
ّ

م دارد؛ نخست باید رئیس اوّل مشخ
ّ

ت جایگاه ریاسوجود رئیس اوّل بر مدینۀ فاضله تقد

  بنشیند و سپس مدینۀ فاضله را تشکیل و سامان دهد.

ترین و برترین فرد در مدینه است که باید مراحل کمال را پیموده باشد و نسبت او با افراد رئیس اوّل کامل. ۲-۱-۱

ستی دارد؛ بنابراین افکار و رفتار همۀ ست که خداوند با موجودات جهان ه سبتی ا ضله همان ن  مدینۀ فا

  مراتب از اهداف و اغراض رئیس اوّل تبعیت کند.اعضای مدینۀ فاضله باید با رعایت سلسله

ست که خود . ۳-۱-۱ سی ا  رئیس اوّل ک
ً
ست و طبعا ضله همراه با هدایت و رهبری مردم ا ست در مدینۀ فا ریا

ین تریفشدن از سوی دیگران نباشد و کار او بر همۀ کارهای دیگر ریاست داشته و شرمحتاج هدایت

  ها باشد.آن

تواند همه چیز را ادراک داند و در امور جاری نیز حکمت دارد و میرئیس اوّل همۀ علوم و معارف را می. ۴-۱-۱

ــتنباط دارد و در نتیجه احکام لازم را می ــد و قدرت اس اـدر کند. کند و دربارۀ همه چیز بیندیش تواند صـ
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سوف و حکیم« ل و خردمند و فیل
ّ

س» کامل متعق ل بها
ّ

ست میت؛ علم و حکمت را از طریق تعق  آوردد

  کند.دریافت می» وحی الهی«و معرفت به حقایق امور را از طریق 

دلیل کمال انسانی به سرچشمۀ وحی متّصل است و با عقل انسانی و معرفت عقلی و قوّۀ تخیّل خود به. ۵-۱-۱

شود، حقایق را از جانب خداوند ده مینامی» محاکات«و » عقل مستفاد«و » عقل منفعل«ترتیب  که به

ــبب اوّل«که  ــود، بهنامیده می» س ــطۀ ش د توانکند و با چنین نیرویی میدریافت می» عقل فعّال«واس

ها شود. مقام ریاست اوّل با مقام نبوّت یکی است. شیوۀ وحی به شایستۀ مقام هدایتگری و ارشاد انسان

  یا در عالم خیال باشد.رئیس اوّل ممکن است در بیداری یا خواب 

  و نبوّت، باخبر از آینده و آگاه از نهان و آشکار جهان است. حکمتدلیل دارابودن مقام به. ۶-۱-۱

ــت گفتار نیرومند و برای هدایت مردم به. ۷-۱-۱ ــه ویژگی دیگر نیز دارد: نخس ــعادت، رئیس اوّل س ــوی س س

ــتن آن اـمانتأثیرگذار و بلیغ؛ دوم قدرت ارشــاد مردم برای واداش دادن امور و ها به کارهای خوب و سـ

ص
ّ

  کردن وظایف و کارهای افراد؛ سوم نیروی بدنی برای جنگاوری. مشخ

  در مدینۀ فاضله و امّت فاضله و همۀ قسمت معمورۀ زمین، امام و پیشوای مردم است. رئیس اوّل . ۸-۱-۱

  الاعضا و تندرست است. تام. ۹-۱-۱

  التّصور است. فهم و سریعخوش. ۱۰-۱-۱

  یابد. آسانی به او راه نمیحافظۀ قوی دارد و فراموشی به. ۱۱-۱-۱

  فطانت و هوشمندی دارد. . ۱۲-۱-۱

  کند. اش با او همراهی میهای درونیطور کامل بر اظهار اندیشهزبانش به. ۱۳-۱-۱

  آزارد. دوستدار تعلیم و استفاده از آن است و سختی تعلیم او را نمی. ۱۴-۱-۱

  کند. بر خوردن و نوشیدن و منکوحات آزمند نیست و از لهو و لعب دوری می. ۱۵-۱-۱

   دوستدار راستی و دشمن دروغ است.. ۱۶-۱-۱

  داند. نفس او بزرگ و دوستدار کرامت است و خود را از همۀ امور پست و ناپسند برتر می. ۱۷-۱-۱

  ثروت و متاع جهان نزد او خوار و ناچیز است. . ۱۸-۱-۱

  دوستدار دادگری و دادگران و دشمن ستم و ستمگران است. . ۱۹-۱-۱

زم است و با جرأت و جسارت و بدون ترس و ضعف العداند قویبر هر کاری که انجام آن را لازم می. ۲۰-۱-۱

  کند. به انجام آن اقدام می

سنّت. ۲۱-۱-۱ شرایع و  شته برقرار کردهها و روشدانا به  ضله در گذ سای اوّل مدینۀ فا ست که رؤ  اند وهایی ا

  هاست. اجراکنندۀ آن
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ی طور فطری و طبیعهای مذکور را بهشود، برخی ویژگیکسی که شایسته و آمادۀ مقام ریاست اوّل می. ۲۲-۱-۱

  کند. طور ارادی کسب میها را بهدارد و برخی دیگر از آن

ها در دو یا چند نفر وجود داشته های ریاست باشد و این ویژگیاگر کسی پیدا نشود که واجد ویژگی. ۲۳-۱-۱

ــد، آن دو ی ــتند؛ بها چند نفر همباش ــله هس ــرط آنزمان و بالاجتماع رئیس مدینۀ فاض  که با یکدیگرش

  هماهنگ باشند. 

سان. ۲۴-۱-۱ شند، حتّی در مکانهای مختلفی هر کدام بهاگر ان ست اوّل با شرایط ریا ها و تنهایی واجد همۀ 

تـند که راه و هدف آنزمان کســانی که در  ها یکی اســت.های مختلف، در حکم نفس واحدی هسـ

ــله میزمان ــت مدینۀ فاض ــند نیز پیرو رئیس قبلیهای مختلف به مقام ریاس ن اند و اختلافی در میارس

ها با یک روش ها نیست و همگی در حکم نفس واحد هستند؛ گویا یک پادشاه بوده که در همۀ زمانآن

  کرده و بر روش خود باقی مانده است. فرمانروایی می

  عملکرد . ٢-١

  اند از: آراء فارابی، شیوۀ حکومت رئیس اوّل مدینۀ فاضله و درواقع کارهایی که در این مقام باید انجام دهد، عبارت در

اـس . ۱-۲-۱ ــله، نظام این مدینه را بر اسـ ــکیل مدینۀ فاض ــت و تش ــتقرار در جایگاه ریاس رئیس اوّل پس از اس

سله ضیلت آنسل سامامراتب افراد با توجّه به مراتب ف سازگاری آن ن میها  دهد و در حفظ پیوستگی و 

  کوشد. می

رف کند تا آن اختلال برطاگر برای بخشی از نظام مدینۀ فاضله اختلالی ایجاد شود، رئیس اوّل امداد می. ۲-۲-۱

  شود. مراقبت از این نظام وظیفۀ همیشگی رئیس اوّل است. 

 واحد برای زدودن بدیرئیس اوّل با همراهی مردم مدینۀ فاضله در قالب . ۳-۲-۱
ّ

ها ها و حصول خوبییک کل

سان» بدی«و » خوبی«کوشد. می صول عمل ان صول حوادث ارادی یعنی مح ها یا غیرارادی یعنی مح

ر است و هر چیزی است که برای رسیدن انسان» خوبی«طبیعی است. 
ّ
 هر» بدی«ها به سعادت مؤث

  خواهد بود.  آورها زیانچیزی است که در این راه برای انسان

مات و ملزومات آن را می» خیر مطلق«عنوان به» سعادت«رئیس اوّل . ۴-۲-۱
ّ

سد و برای رسیدن به و مقد شنا

  شناساند. کوشد و این امور را به مردم نیز میآن می

ترین کار رئیس اوّل اســت، چون هدف از آفرینش ســوی ســعادت مهمدادن مردم بهراهنمایی و ســوق. ۵-۲-۱

مدینۀ  شود وانسان رسیدن به سعادت نهایی است و این سعادت بدون تشکیل مدینۀ فاضله میسّر نمی
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اوّل  سها به سعادت نهایی نیز بدون وجود رئیفاضله بدون رئیس اوّل متصوّر نیست، پس رسیدن انسان

  امکان نخواهد داشت. 

  شاه آرمانی در شاهنامۀ فردوسی . ۲

  ها ویژگی. ۱-۲

در آرمانشهر شاهنامۀ فردوسی، شاه آرمانی در رأس قرار دارد و باید باشد تا بتواند آرمانشهر را بسازد و رفاه و سعادت 

  اند از: های این شاه آرمانی عبارتارمغان بیاورد. ویژگی را برای مردم به

. وجود شاه آرمانی بر ۱سازدنشیند و سپس آرمانشهر را مینخست شاه آرمانی بر تخت فرمانروایی می. ۱-۱-۲

م دارد. وقتی شاه آرمانی از میان برود، آرمانشهر ایرانی نیز نابود می
ّ

  . ۲شودوجود آرمانشهر ایرانی تقد

. با وجود شاه آرمانی ۴ت ویران خواهد شد. اگر در یک مملکت دو شاه باشد، آن مملک۳باید یکی باشد. ۲-۱-۲

عیان 
ّ

ــلاحیت مد ــوند، بزرگان ص اـهی ش عی شـ
ّ

نباید دیگری فرمانروایی کند و اگر بیش از یک نفر مد

  . ۵گزینندآزمایند و شاه را برمیشاهی را می

  . ۶باید ایرانی باشد. ۳-۱-۲

. فرمانروایی کسی ۷در پدر شاه استهای اوست که خسرونژاد و پدر نژادگی یکی از بارزترین خصلت. ۴-۱-۲

ست شد، محال ا شاهان زنده با ست، وقتی حتّی دختری از نژاد  شاهان نی شاهان  ۸که از نژاد  سل  و ن

ــود  باعث می۹آرمانی حتّی از طریق مادر باید حفظ ش
ً
اـه آرمانی . این نژادگی معمولا ــود که شـ آیین «ش

  را بداند. » خسروان

است که از جانب » فرّه ایزدی«ها داشتن ترین آنهای شاه آرمانی و شاید مهمترین ویژگییکی از مهم. ۵-۱-۲

های ظاهری و باطنی وسیلۀ آن دارای ویژگیمند بهشود و شاه فرّهخداوند به انسان سزاوار شاهی داده می

ــت و فرمانروایی او با تأیید مردمی همراه می ی اس ــّ ــود (رک. پورداوود، خاص ؛ ۳۱۵-۲/۳۱۴: ۱۳۷۷ش

ی، ی
ّ

صّل، ؛ ۶۰۸: ۱۳۸۶احق شدمح سلامی و بهرامی، ۱۲۴-۱۲۰: ۱۳۹۰؛ قائمی، ۳۷۹: ۱۳۶۸را ؛ ا

اـه آرمانی ۱/۸۸۷: ۱۳۹۳مطلق، ؛ خالقی۶۸۹: ۱۳۹۰؛ آیدنلو، ۳۶: ۱۳۹۴ ). فرّه ایزدی در چهرۀ شــ

تشــبیه شــده و گاه مترادف زیبایی اوســت. گاه » ماه«و » آفتاب«و » خورشـیـد«نمایان اســت. بیشـتـر به 

یابد. شکل برگذشتن از آب بدون کشتی نمود میدود و گاه بهکل غرم است که در پی شاه آرمانی میشبه

ها محصول ها و بهتری. خوبی۱۱کشدوسیلۀ آن اهریمن را به بند می. شاه آرمانی به۱۰دادۀ خداوند است

ــت ــاه آرمانی مقارن تابش فرّه ایزدی از او از بدی۱۲آن اس ــودها پالوده می. ش . نهاد جهان مقارن با ۳۱ش

و جهان  ۱۵ایزدی شاه آرمانی مهربان است فرّه . سرنوشت آسمانی با۱۴کندمند تغییر میشدن شاه فرّهزاده
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 برد؛ در این صــورت جهان پُرخردی فرّه ایزدی را از بین می. بیدادگری و بی۱۶شــوداز فرّه ایزدی او پُر می

شوب شور نظام و شودمی آ شور ویران می کنند ومی شورش مردم و ریزدمی هم در ک . اگر فرّه ۱۷شودک

  . ۱۸گرددایزدی از شاه دور شده باشد، با پندپذیری از خردمندان به او بازمی

ضیلتبه» گوهر«. ۶-۱-۲ صول  های ذاتی و خدادادی، بهمعنی ف سی مح صریح فردو  و خلعت» فرّه ایزدی«ت

  . ۱۹خداوند به شاه آرمانی است

سی دارد و به شاه آ. ۷-۱-۲ ست و خداتر ستایندۀ خداوند ا سگزار و  سپا سو بنده و فرمانبردار و  رمانی از یک 

 ۲۱خواندو مردم را به فرمانبرداری از خداوند فرامی ۲۰داندبرد و قدرت را دادۀ خداوند میخداوند پناه می

ع پیروانش در نزد خداوند و شفی ۲۳گویدو با خداوند راز می ۲۲گو استو در برابر خداوند مسئول و پاسخ

ویژه از کوه شدن بهکه این برانگیخته ۲۵و از سوی دیگر خداوند او را برای شاهی برانگیخته است ۲۴است

سانی آن با مقام نبوّت ) و یک۷۴۸: ۱۳۹۰تواند نشانی از قدسیت مقام شاهی آرمانی (رک. آیدنلو، می

سازد (رک. ادی، ر چهرۀ شاه آرمانی منعکس میباشد؛ این گزینش الهی، هیبت و عظمت خداوند را د

ــود که ) و باعث می۵۱: ۱۳۸۱ : ۱۳۹۷(طباطبایی، » روی زمین عمل کندهمچون پروردگاری به«ش

۱۵۳ .(  

به معنای پیک » ســروش«اســت. » ســروش«ترین شــکل رابطۀ خداوند با شــاه آرمانی، از طریق مهم. ۸-۱-۲

شتۀ پ سلامی و یامایزدی و حامل وحی و هاتف غیبی، فر سنّت ا شابه جبرئیل در  سوی یزدان، م آور از 

شانه ست (رک. یاحقی، یکی از ن شاهی ا سزاواری برای  سایی، ۴۶۳: ۱۳۸۶های  ستگارف : ۱۳۸۸؛ ر

گوید، راهنما ). سروش با شاه آرمانی راز می۴/۷۸: ۱۳۹۳مطلق، ؛ خالقی۶۹۱: ۱۳۹۰؛ آیدنلو، ۵۵۰

شاهیو نجات ست و مژدۀ تداوم  شاه آرمانی ۲۶دهدبه او می دهندۀ او سروش در خواب یا بیداری با   .

  . ۲۷دهندۀ ارتباط مقام شاهی آرمانی با مقام پیامبری استکند و این نشانگفتگو می

 اهریمنی دارد؛ خداوند را با . ۹-۱-۲
ّ

ضد سم «که معادل  ۲۸خواندمی» برترین نام«شاه آرمانی ذات اهورایی و  ا

دانی که این جام نماد غیب ۲۹نما دارد) و جام جهان۱/۳۵: ۱۳۹۳مطلق، یدر عربی است (خالق» اعظم

ــت (رک. یاحقی، گویی و نهانو پیش ) و ۸۴۰: ۱۳۹۰؛ آیدنلو، ۲۷۴: ۱۳۸۶بینی در فرهنگ ایرانی اس

رســد و زندۀ جاودان به چشــمۀ آب حیات میو  ۳۱و جانش آســمانی اســت ۳۰قدرت شــفابخشــی دارد

ط کامل میاز راه اهریمن دور است و  ۳۲شودمی
ّ
  . ۳۳یابدو بر اهریمن تسل

پناه دار و دیندین و دینآگاه و پاکو دین ۳۵و شهریاری و موبدی را توأمان دارد ۳۴سرچشمۀ دین است. ۱۰-۱-۲

  . ۳۶و احیاگر دین است



 ومسشمارة   (ادبيات و علوم انساني سابق)جستارهاي نوين ادبي   ١٠

ها و دور از دۀ بدیهرچه در سوی اوست نیکی است و هرچه در برابر اوست بدی است و او نابودکنن. ۱۱-۱-۲

  . ۳۷هاستها و نماد خوبیبدی

ها، بیدارکردن ها و آلودگیهای مردم از تیرگیها را دارد؛ شستن روانسوی نیکیقدرت هدایت مردم به. ۱۲-۱-۲

  . ۳۸خفتگان و پنددادن به مردم از مصادیق این هدایتگری است

. همۀ عناصر جهان هستی به فرمانروایی او گواهی ۹۳قلمرو فرمانروایی شاه آرمانی سراسر جهان است. ۱۳-۱-۲

. جایگاهش در جهان ۴۱. ســزاســت که شـاـه شـاـهان جهان باشــد۴۰کننددهند و از او محافظت میمی

  . ۴۲همچون سر در تن است

تـری مهم. ۱۴-۱-۲ و در مقابل،  ۴۳ترین ویژگی اخلاقی و وظیفۀ او در مقام فرمانروایی اســتدادگری و دادگسـ

  . ۴۴ترین ویژگی فرمانرواستنکوهیدهبیدادگری 

ستخردمندی از دیگر ویژگی. ۱۵-۱-۲ شاه آرمانی ا صفتی برای او به۴۵های  شکل  کار رفته و گاه در ؛ گاه در 

ست. بیش شده ا صیه  شینش بدان تو صایای او به جان شاه آرمانی و صیب  ترین بهره از خرد در جهان ن

  . ۴۶است

یـلت و ک«هنر در معنای . ۱۶-۱-۲ ــمیالعادتوانایی فوق وکفایت  ولیاقت مال و فضـ (لغتنامۀ » روحی و ۀ جس

خواهد به مقام شاهی برسد باید هنرهای شاهانه دهخدا) ویژگی دیگر شاه آرمانی است؛ کسی که می

ــخن ــکار و س ــامل آداب رزم و بزم و ش ــهیاندگفتن و دادگری و خردمندی و ش و  نیو د یزکاریو پره ش

  . ۴۷ها سرآمد شودرا بیاموزد و در آن …و شرم و گیستود

شـود، در شـکل جنگاوری و ؛ این ویژگی وقتی در کارزار بیان می۴۸شـاه آرمانی شـجاع و دلیر اسـت. ۱۷-۱-۲

  انجامد. یابد و به پیروزی میزمین ظهور میخواهی و دفاع از ایرانکین

، پرهیز از گرفتن و ۵۱، بخشــایندگی۵۰، بخشــندگی۴۹داری با مفاهیم و مصــادیقی همچون دهشمردم. ۱۸-۱-۲

شم۵۴آزاری، بی۵۳، تأمین زندگی درویشان۵۲کشتن مردم سبانی از آن، چ ، ۵۵نداشتن به ثروت مردم و پا

، ۵۹بودن برای مردم، پناه۵۸، شادداشتن زیردستان۵۷هاخانمانساختن برای بی، خانه۵۶داددادن دادخواهان

ـــاده بانی و گش با مردممهر یت مردم۶۱پذیریدم، مر۶۰رویی  اـ ــ تأمین رض باری۶۲،  ، هواداری ۶۳، برد

  های شاه آرمانی است. از ویژگی …و ۶۴مستمندان

 اعتدال را بر مبنای خردمندی نگه می. ۱۹-۱-۲
ّ

  . ۶۵داردشاه آرمانی خشم و مهر توأمان دارد و حد

  . ۶۴شنیدن داردگفتن و سخناشراف به آداب سخن. ۲۰-۱-۲

دلی و ، پارسایی و روشن۶۸گویی، راست۶۷همچون بایستگی و شایستگی و فرزانگی واجد فضایلی. ۲۱-۱-۲

، رادی و ۷۱جویی، فرهیختگی و فرهنگ۷۰، آزرم و شــرم و آهســتگی۶۹تنی و سـتـودگی و پرهیزکاریپاک
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، مراقب تن و ۷۵طلبی، صــلح۷۴، ســخاوت۷۳، دانش و هوش و اندیشــه و بیداری۷۲آزادگی و جوانمردی

ــی، ب۷۶تندرســتی : ۱۳۹۰در معنای داشــتن منش والا و بلندهمّتی و مناعت طبع (رک. آیدنلو،  ۷۷رمنش

  است.  ۷۹بودن دل با زبانو یکی ۷۸حافظۀ قوی)، یادگیری و داشتن ۷۳۴

یب۸۰گوییدروغدور از رذایلی همچون . ۲۲-۱-۲ مانی و ع بدگ نه و  ــم و کی ندخویی و خش جویی و آز و ، ت

ستنمال اندوزی و، ثروت۸۱شکنیپیمان ستی و دل به دنیا ب ستی در جنگ۸۲دو شد  ۸۴و ریاکاری ۸۳، پی

  . ۸۵کندروی نمیاست و در آمیزش با زنان زیاده

  عملکرد. ۲-۲

  اند از: عهده دارد، عبارت فردوسی بر شاهنامۀروایت  کارهایی که شاه آرمانی به

ن. ۱-۲-۲
ّ

شاه آرمانی، تمد شدن  ست. پس از پدیدار ستین کار او آیند و مدنیت وجود میشهرها بهسازی نخ

شکیل میگیرد؛ جانداران گرد او جمع میشکل می ستین اجتماع را ت شف  ۸۶دهدشوند و او نخ و با ک

و که در آن انواع امکانات رفاهی فراهم است  ۸۸سازدسان بهشت میشهری به، ۸۷های جهانسودمندی

شهرها نیز به۸۹کندها را آبادان میویرانی ست؛ به . وجود این  سته ا شاه آرمانی واب شکلی که اگر وجود 

  . ۹۰شاهی آرمانی از میان برود، شهرها نابود خواهند شد

. این ۹۲دهدکند و آن را به شــاهان بعدی انتقال می، از آن محافظت می۹۱نهدآیین خســروان را بنیان می. ۲-۲-۲

س شورداری ا شاهان و آیین ک ضوع تربیت  شاهانی که آیین فرمانروایی آیین مجموعۀ قوانینی در مو ت. 

  . ۹۳ها فرمان برانند و آن را زنده نگه دارنداند و فرمانروایان دیگر باید به آیین آناند اندکنهاده

ــکیل . ۳-۲-۲ یـم کار و وظایف تش ص افراد و تقسـ ــّ ــل و تخص نظام اجتماعی ویژۀ ایران را مبتنی بر نژاد و فض

ــودهد و از آن محافظت میمی ــتکند و در ص ــازی و احیای آن بر عهدۀ اوس . در این ۹۴رت نیاز بازس

 هم
ً
ــاه آرمانی در رأس قرار دارد و پس از او پهلوانان و موبدان که عمدتا معنای رایزنان خردمند نظام، ش

صی قرار میهستند و سپس بقیۀ گروه
ّ

گیرند. البته شاه آرمانی به همۀ افراد های اجتماعی در نظام مشخ

بهطبقات گوناگون ا ــم میجتماعی  یک چش به  ت 
ّ

اـی مل ظام و . برهم۹۵نگردعنوان اعضــ زدن این ن

شود. وقتی شاهی و باعث آشوب و نابودی جامعه می ۹۶نکردن حدود آن گناه بسیار بزرگی استرعایت

  . ۹۷آرمانی نابود شود نیز این نظام اجتماعی در هم خواهد ریخت

شمنان۹۸مان خداونداز یک سو مجازات بدکاران بر اساس فر. ۴-۲-۲ طورکلی و به ۹۹، دفاع از کشور در برابر د

ها و داشتن آنها از مردم و از سوی دیگر محافظت از جان و مال مردم و شاد و راضی نگهدورکردن بدی

  . ۱۰۰خواستن برای مردم از کارهای شاه آرمانی استطورکلی خوبیبه
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اـه آرمانی جایگاه خود را در رأس آرمان. ۵-۲-۲ ــهر حفظ میشــ یادگار و نام بلند و نیک از خود به ۱۰۱کندش

  . ۱۰۲گذاردمی

رفتن از گفرد ذاتی و اکتسـاـبی او منافاتی با لزوم مشــورتهای منحصــربهیگانگی شــاه آرمانی و ویژگی. ۶-۲-۲

شــۀ دیخردمندان ندارد. شـاـه آرمانی به وجود موبد و وزیر و پهلوان و فیلســوف برای رایزنی نیاز دارد تا ان

  . ۱۰۳خود را بیازماید و در جهانداری توفیق بیشتری یابد

  گیرینتیجه. ۳

سۀ ویژگی شاه آرمانی در در مقای ضلۀ فارابی و  شباهت شاهنامۀها و عملکرد رئیس اوّل در مدینۀ فا و  هافردوسـی، 

  شود. ها اشاره میهای زیر به آنتوان یافت که در جدولهایی را میتفاوت

  ها: شباهت۱ جدول

  فردوسی شاهنامۀ  مدینۀ فاضلۀ فارابی

تـقر  ــت رئیس مسـ ــله؛ نخس تقدّم وجود رئیس بر مدینۀ فاض

  دهد. شود و سپس مدینۀ فاضله را تشکیل میمی

شاه آرمانی  ست  شهر؛ نخ شاه آرمانی بر آرمان تقدّم وجود 

  دهد. شود و سپس آرمانشهر ایرانی را تشکیل میپدیدار می

  شاه آرمانی شاه شاهان جهان است.   ترین و برترین انسان است. رئیس اوّل کامل

جایگاه رئیس در مدینه مثل جایگاه خداوند در جهان هستی 

  است. 

ست و همۀ شاه آرمانی همچون پروردگاری به روی زمین ا

  دهند. عناصر عالم هستی به فرمانروایی او گواهی می

  شاه آرمانی خردمندی و دانش و اندیشه دارد.  حکمت و خرد دارد.رئیس اوّل دانش و معرفت و 

  شنود.کند و از او راز میشاه آرمانی با سروش دیدار می  کند.رئیس اوّل حقایق را از طریق وحی الهی دریافت می

  شاهی آرمانی و پیغمبری دو نگین در یک انگشترند.  سان است.مقام ریاست اوّل با مقام نبوّت یک

گاه از نهان و آشکار جهان است.رئی   س اوّل باخبر از آینده و آ
اـه آرمانی غیب بین اســـت و جام گو و نهاندان و پیششــ

  نما دارد.جهان

  رئیس اوّل گفتار نیرومند و بلیغ و تأثیرگذار دارد.
گفتن و گفتار تأثیرگذار شـاـه آرمانی اشــراف به آداب ســخن

  دارد.

  خواه است. شاه آرمانی جنگاور و کین  رئیس اوّل قدرت جنگاوری دارد. 

  شاه آرمانی سرچشمۀ دین است.   رئیس اوّل امام و پیشوای مردم است. 

  رهیزد. پکند و از ناتندرستی میشاه آرمانی از تن مراقبت می  الاعضاست. رئیس اوّل تندرست و تام

  شنیدن دارد. شاه آرمانی اشراف به آداب سخن  فهم است. رئیس اوّل خوش
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  شاه آرمانی یادگیر است.   ای قوی دارد. رئیس اوّل حافظه

  شاه آرمانی هوش و اندیشه دارد.   رئیس اوّل هوشمند و فطن است. 

ــختی آن آزرده رئیس اوّل دوســـت دار تعلیم اســـت و از س

  شود. نمی

  آموزد. شاه آرمانی هنرهای شاهانه را نزد پهلوانان بزرگ می

رئیس اوّل به منکوحات آزمند نیســت و از لهو و لعب دور 

  است. 

اـه آرمانی از زیاده ــی با زنان شــ ــرت جنس روی در معاش

  پرهیزد. می

  است. دار راستی و دشمن دروغ شاه آرمانی دوست  دار راستی و دشمن دروغ است. رئیس اوّل دوست

  شاه آرمانی برمنش و بلندهمّت است.   رئیس اوّل کرامت نفس و بلندی طبع دارد. 

  شمرد. بندد و ثروت را خوار میشاه آرمانی دل به دنیا نمی  شمرد. رئیس اوّل متاع دنیا را خوار می

  پرهیزد. کردن میشاه آرمانی دادگر است و از ستم  دار دادگری و دشمن ستمگری است. رئیس اوّل دوست

  شاه آرمانی در شجاعت و دلیری از همه برتر است.   العزم و شجاع و نترس است. رئیس اوّل قوی

ــرایع و سـنّـت ــین رئیس اوّل دانا به ش اـی اوّل پیش های رؤسـ

  است. 
  شاه آرمانی دانا به آیین خسروان است. 

یژگی خی و یس اوّل بر خی های رئ بر تی و  طری و ذا ف

  های دیگر او ارادی و از راه تعلیم است. ویژگی

آموزد و گوهر او فضیلت شاه آرمانی هنرها را از راه تعلیم می

  ذاتی و خدادادی است. 

را  کند و نظام این مدینهرئیس اوّل مدینۀ فاضله را تأسیس می

  دهد. بر اساس مراتب فضیلت افراد سامان می

اـه آرمانی تم ن میشـ
ّ

ــازد و نظام اجتماعی ویژۀ ایران را د س

  نهد. بنیان می

نۀ رئیس اوّل برای رفع اختلال مدی ظام  مالی در ن های احت

  کوشد. فاضله می

اـه آرمانی از نظام اجتماعی ویژۀ ایران مراقبت می  کند تاشـ

  آسیبی نبیند. 

با همراهی مردم برای زدودن بدی ــول رئیس اوّل  ها و حص

  کوشد. ها میخوبی

ها خوبی کند و برای آنها را از مردم دور میشاه آرمانی بدی

  خواهد. می

ها شناساند و آنشناسد، به مردم میرئیس اوّل سعادت را می

  دهد. سوی سعادت سوق میرا به
  ه روشن است. سوی راشاه آرمانی راهنمای مردم به

  

  ها: تفاوت۲جدول 

  ردوسیف شاهنامۀ  فارابی فاضلۀ مدینۀ

های لازم حکومت شورایی از رؤسا مجاز است اگر ویژگی

  ریاست در یک نفر جمع نشود. 

ــول  اگر در یک جامعه دو یا چند نفر فرمانروایی کنند، محص

  آن جز تباهی و نابودی جامعه نخواهد بود. 
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  بودن شاه آرمانی لزوم ایرانی  -

  لزوم نژادگی شاه آرمانی   -

  لزوم داشتن فرّه ایزدی   -

-  
ــیدن برای  اـهی آرمانی و کوش أـن شــ لزوم حفظ مقام و شــ

  یادگارگذاشتن نام نیک به

  لزوم رایزنی با وزیر خردمند   -
  

شــود. فارابی جواز حکومت شــورایی از هایی در این میان دیده میهای زیاد، تفاوتدیدیم که علاوه بر شـبـاهت

صادر کرده است؛ درحالی ضعیت خاص   بودن شاه آرمانیفردوسی بر لزوم یکی شاهنامۀکه در نخبگان را در یک و

ست. ایرانی شده ا شتن فرّه ایزدی لازمهتأکید  شاهی آرمانی در بودن و نژادگی و دا سه  شاهنامههای  ست، امّا این  ا

که اندیشــۀ فارابی در ســاحت اســت؛ درحالی شــاهنامهموضــوع در اندیشــۀ فارابی جایی ندارد. ایران در کانون توجّه 

یات جهان هستی و مسائل مربوط به نوع انسان است و محدود به جغرافیا نیست. نام نیک نیز در 
ّ
همّیت ا شاهنامهکل

آید، امّا تصــریحی به آن در آراء فارابی نیســت. همچنین فارابی در سـاـختار شــمار میها بهرد و یکی از آرمانزیادی دا

تـه اســت؛  اـور در نظر نگرفته و خصـایل رئیس اوّل را برای فرمانروایی کافی دانس مدینۀ فاضـله جایی برای وزیر و مش

ــیار مهمّی در درحالی ــاهنامهکه رایزنان جایگاه بس تـرکی که فارابی و . با این حال، ویژگیدارند ش ها و عملکرد مشـ

شهر مطرح می سی برای فرمانروای آرمان سیم میفردو سیمای فرمانروایی مطلوب را برای ما تر یک  کند که درکنند، 

ــو به ــوی دیگر بهس ــفه و در س ــده و نیز راهزبان فلس ی ایران بیان ش
ّ
ــۀ مل ی برای بزبان ادبیات در قالب حماس

ّ
ن حراحل

  حاکمیت یعنی سلطۀ بیگانگان ترک و تازی بر ایران و جهان اسلام است. 

د شد، به بغداد و حرّان رفت و درنهایت رحل اقامت در دربار حمدانیان شام افکند، 
ّ
فارابی که در ماوراءالنّهر متول

سترۀ جهان اسلام ارتباط داشت و بحرانبه سی جهان اسلام در قرننوعی با گ سوهای سیا م و چهارم هجری را های 

استه اند، برخکه پژوهشگران گفتهشود و از یک سو چنانهایی که به رهبری جهان اسلام مربوط میدرک کرد؛ بحران

سوی دیگر، بحران شیعیان و از  ست. او از وفات آخرین نایب امام دوازدهم  سی ا سی مربوط به خلفای عبّا سیا های 

ــله«اگرچه با  ــله«بحث  کند،آغاز می» مدینۀ فاض و » مدینه«کند. را نیز مطرح می» معمورۀ ارض«و » امّت فاض

سی یونان به» شهر« سیا سفۀ  سی فل ست و فارابی نیز همین واحد را برای آغاز طرح واحد سیا ویژه در آراء افلاطون ا

امّا وقتی او شــمول اســت. گرایانه و جهاننیز برخاســته از نوعی نگاه آرمان» معمورۀ ارض«گیرد. خویش در نظر می

لـه« ــاس آن نظر میکند، بهرا مطرح می» امّت فاضـ ــلامی را در نظر دارد و بر اس ــی امّت اس ــیاس ــد که بحران س رس

های پردازی کرده اســت. در ســوی دیگر، فردوســی اهل توس اســت که در قرن چهارم هجری کانون کوشــشنظریه

ا نیز دیده و تبار در ایران ر. او آغاز سلطنت شاهان تورانیفرهنگی و سیاسی برای احیای اندیشۀ ایران باستان بوده است
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ــت و آن را به ــی در نظر آورده اس ــیاس ــکل یک بحران س ــاهنامهش ــش ش ــول کوش های او و دیگران با هدف محص

یـاســی ایرانشـهر اسـت که در رأس آن نظریه راین بناب قرار دارد؛» شـاه آرمانی ایرانی«پردازی برای احیای فرهنگی و س

گرایانۀ خود گسترۀ جهان ان گفت که جامعۀ هدف در نظریۀ سیاسی فارابی همان امّت اسلامی و در شکل آرمانتومی

است و جامعۀ هدف در اندیشۀ سیاسی فردوسی همان ایران فرهنگی در گسترۀ زبان فارسی است. فارابی در تدوین 

ــ ــلامی و اندیش ــهری (بهنظریۀ خویش از منابعی همچون آراء افلاطون، منابع اس ــریحی که دربارۀ ۀ ایرانش اعتبار تص

شاهان » رئیس اوّل«شباهت  سی خویش به  سیا سفۀ  ستانی دارد و نیز به این اعتبار که افلاطون نیز در فل شاهان با با 

سی همان خداینامه ست. امّا منابع فردو ست) بهره برده ا شته ا شی توجّه دا ستان هخامن ها و منابع دیگری از ایران با

شۀ  های دو نظریه برآمده ازبنابراین بعید نیست شباهت اند؛ترین منابع اندیشۀ سیاسی ایرانشهریمهماست که  اندی

ها بیشتر های آن دو برآمده از تفاوت در منابع دیگر باشند. با این حال، ازآنجاکه شباهتسیاسی ایرانشهری و تفاوت

ــت، بهاز تفاوت ــد وجه ایرانی هر دو نظریهنظر میهاس توان گفت جمع بر وجوه دیگر آن غلبه دارد. همچنین می رس

ــت که از قرن چهارم  ــی دربارۀ فرمانروای آرمانی، همان آرمان فرمانروایی در طول تاریخ ایران اس آراء فارابی و فردوس

ــمندان ایرانی بوده و کمال مطلوب شــاهی در هجری  نظر اندیش
ّ

قمری تا پیش از دوران جدید، در متون مختلف مد

  ها را مرتبط با اندیشۀ سیاسی در ایران دانست. توان آننوعی میمتونی است که به
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  هایادداشت

  گیرد. آیند و نخستین اجتماع شکل میشود، جانداران گرد او میگیومرت پدیدار می. ۱

  ). ۲/۱۰۹۶» (نه تخت و نه دیهیم بینی نه شهر«. ۲

  ). ۲/۵۰۰» (راست رای شد گشت یکی مهتر چو«. ۳

  ). ۲/۷۳۹» (جای به نماند ایشان بوم کدخدای/ بود دو شهر یک به چون همان«. ۴

 این زمردانگان/ ا و سرفرازان ای فرزانگان/ که برگشادند بنشاندند/ زوان راست و چپ ایوان همی خواندند/ بد را گرانمایگان«. ۵

مداران کهفرّخ نا ید نژاد/  ــم دار اـن رس ــ که به پدرش ید یاد/  تـن بر خواه که خویشـ ـــا/  ید پادش  جوان دو این از دان

  ). ۷۳۹-۲/۷۳۸(  »…پارسا

  ). ۲/۸۶۵» (بود افسر زیبای بیگانه نه«. ۶

  ). ۲/۶۲۶» (پدر از همی یابد تاج پسر«. ۷

سندد کی این سوار/ که سام گفت چنین بدیشان«. ۸ میان/  بر مرک بر کیی تخت کیان/ به نژاد از نوذری چون کردگار/ که من ز پ

سود/ محال باید تاج مرا شاهی به ست ب  با دیش بر زر تخت این منوچهرشاه/ بر از دختری / اگر…شنود نیارد کس این و ا

  ). ۱/۱۶۰» (من بینجهان گشتی شاد من/ بدو بالین خاک از جز کلاه/ نبودی

سر ایر بود/ به شهریاران پروردۀ / چو…پیشگاه در آرام بد بخواه/ بدارش من دختر تنپاک من ز«گوید: دارا به اسکندر می. ۹  اف

پـندیار نام کند نو نامدار/ کجا یکی ببینی زو بود/ مگر نامداران پـی/ بماند آیین تازه / کند…اسـ ــپیگ دین پی لهراسـ تـاس »  شـ

)۲/۲۶۰ .(  

  ). ۱/۷۵» (او را سپرد زدیا ییکه فرّ ک«. ۱۰

  ). ۲/۱۰۸۶» (که دارد به فرّ اهرمن را به بند«. ۱۱

  ). ۱/۱۴۲» (ستیفرّ تو گفتا همه بهتر به«. ۱۲

  ). ۱/۱۸» (یزدیاز او فرّه ا دیبتابی/ آن شاه پالوده گشت از بد چن«. ۱۳

  ). ۱/۳۳» (آمد نهاد گرید یکیرا  جهان/ ز مادر بزاد دونیخجسته فر«. ۱۴

  ). ۲/۷۱۴» (مهر و آیین بد شد ترسپهر/ دگرگونه کسری، جهاندار فرّ  به«. ۱۵

  ). ۲/۷۱۵» (ایزدی فرّه از شد پر جهان«. ۱۶

  . )۱/۴۲۷» (روی آورد ویرانی به بوی/ سراسر و رنگ شد پراگنده ایران از«وقتی کاوس فرّه ایزدی خود را از دست داد، . ۱۷

  ). ۱/۶۵۳» (فر و گاه را شاه شود راهبر/ درفشان و پاکیزه دستور ز«. ۱۸

  ). ۱/۴۵۱» (بود یزدان فرّ  از کهآن گهر«. ۱۹

ستایندهام/ جهانابا این هنرها یکی بنده«. ۲۰ سپاه/ بدومان امید و بدومان پناه/ …امآفرین را  ست و زومان   »کز او تاج و تخت ا

  ). ۲/۲۶۵» (جهاندار کز وی نترسد بد است«) و ۱/۹۵-۹۶(

ــا/ شــما دل به فرمان یزدان پاک/ بدارید و ا«گوید: روان به مردم مینوشــین. ۲۱ ز ما مدارید باک/ که اوی اســت بر پادشـاـ پادش
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  ). ۲/۶۳۳» (جهاندار و پیروز و فرمانروا

  ). ۷۳۷/ ۲» (ز داد و ز بیداد و شهر و سپاه/ بپرسد خداوند خورشید و ماه«. ۲۲

  ). ١/١٨٣» (يزدان يكي راز داشتكه با پاك«. ٢٣

  ). ۱/۹۰۸» (چو من بگذرم زین فرومایه خاک/ بخواهم شما را ز یزدان پاک«. ۲۴

  ). ۱/۴۷» (که یزدان پاک از میان گروه/ بینگیخت ما را از البرزکوه«. ۲۵

روانش نخفت/ که اندر جهان با خرد بود شب تیره از رنج نغنود شاه/ بدان گه که برزد سر از برج ماه/ بخفت اوی و روشن«. ۲۶

سی یاره و بخت/ بسوده باختر نیکسروش/ که ای شاه نیکان دید در خواب کو را به گوش/ نهفته بگفتی خجستهجفت/ چن

  ). ۱/۸۹۳» (تاج و تخت/ اگر زین جهان تیز بشتافتی/ کنون آنچه جستی همه یافتی

  ). ۲/۶۵۹» (…ویژه که شاه جهان بیندشنگر خواب را بیهده نشمری/ یکی بهره دانَش ز پیغامبری/ به«. ۲۷

  ). ۱/۱۳» (بدان برترین نام یزدانش را/ بخواند و بپالود مژگانش را«. ۲۸

یکی جام بر کف نهاده نبید/ بدوی اندرون هفت کشور پدید/ نشان و نگار سپهر بلند/ همه کرده پیدا چه و چون و چند/ ز «. ۲۹

ــره/ چو کیوان و ماهی به جام اندرون تا بره/ نگاریده پیکر همه یک ــید از بر و ماه زیر/ س بهرام و هرمزد و تیر/ چو ناهید و ش

ندر او بودنی کمّ و بیشهمه بودنی بدید ا ــونگرا/ نگه کرد پس جام بنهاد پیش/  بدیدی جهاندار افس  »ها بدوی اندرا/ 

)۱/۶۶۰-۶۶۱ .(  

  ). ۱/۷۸۹» (شاه نزدیک میراث به رسیده«و » امید را خستگان بد مُهره یکی«. ۳۰

  ). ۱/۷۸۴» (پیلی به جان جبرئیلزندهبه تن «. ۳۱

  شود. رسد و زندۀ جاودان میکیخسرو به چشمۀ آب حیات می. ۳۲

  ). ۱/۱۸» (برفت اهرمن را بد افسون ببست«) و ۱/۸۹۸» (ویکه من دورم از راه و فرمان د«. ۳۳

  ). ۱/۱۲» (کیش برگرفتند جایگه آن از«. ۳۴

  ). ۲/۳۹۵» (دین و شهریاری شود برادر«) و ۱/۲۱» (همم شهریاری و هم موبدی«. ۳۵

  ). ۲/۴۰» (آوریم خدای دین به را آوریم/ بدان جای به شاهان آیین چن«. ۳۶

  ). ۲/۷۷۳» (او را بهانه منم کیو ن بد/ زمانه منم یکه گفتآن یکی«. ۳۷

»  نیپندشان داد و کرد آفر یهم«) و ۲/۱۰۲۷» (یاز او داریمردم خفته ب یشد«) و ۱/۲۱» (ره کنم یروشن یروان را سو«. ۳۸

)۲/۴۷ .(  

  ). ۲/۳۹۰» (مراست یهفت کشور به شاه نیزم«. ۳۹

پر  پر از آب آسمان نیزم/ رعد و باران با برق و جوش یک/ یگشت از او رشنواد یغم برآمد/ تندباد یکی یبُد که روز چنان«. ۴۰

شت از آن کار داراب ن یغم/ …خروش طاق  یکی انشیم/ دید یجا یکی رانیکرد و نگه/ زیراه گر جستیباران هم ز/ زیگ

طاق  نیا از /گرد لشگر بگشت یهم سپهبد/ و جفت اری یبود ب یتنها تن چو/ خفت ستیآن طاق آزرده با بر/ …دید یبرپا

شت ش رانیو ز/ آزرده اندرگذ سهم جا کز/ به گوش آمدش یخرو ش یا که/ خروش آمدش یآن   بر/ باش اریطاق آزرده ه
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اـه ا نیا ــتنیگفت با خو نیچن/ …دار باشنگه رانیشـ ــنواد ش ــت اگر تندباد نیا که/ رش  رانیباره آمد ز و دگر/ بانگ رعد اس

هم  نیبار ا سه/ ریادگیسخن  نیباران مترس ا ز/ ریدر توست فرزند شاه اردش که/ طاق چشم خرد را مپوش یا که/ خروش

ــگفت/ آوازش آمد به گوش / گرد داریخواب بر خاک ب نیا از/ خفته مرد یفتند کاو گ برفتند/ …دلش تنگ زآن خروش یش

  ). ۲۳۲-۲/۲۳۱» (یگاه طاق اندر آمد ز جاهم آنی/ دارا بد اسپ اندر آورد پا چو

  ). ۲/۵۵۴» (که دستور تو بر جهان پادشاست/ سزاست صریز ق یباژ خواه اگر«گوید: فرستادۀ قیصر به بهرام گور می. ۴۱

  ). ۲/۷۷۳» (سرند ارانیچون تن و شهر جهان«. ۴۲

  ). ۲/۷۲۴» (هنر زین فزون نیابی گردون دادگر/ ز پادشا و روشن جهان«. ۴۳

  ). ۲/۴۴۵» (بود نفرین مرگ از پس بر او بر«و » زبر و زیر پاک شود زو بیدادگر/ جهان شاه شد چو هم چنین«. ۴۴

  ). ۱/۸۸۴» (سر خرد باد جفت یکه با مغزت ا/ گه کن که خود تاج با سر چه گفتن«. ۴۵

فرّ و خرد پادشـاـ را  که/ پادشـاـســت یاز آن بهره یمین چو/ بر چار بهر دیرا ببخشــ خرد/ راز گردنده دهر نیشــد ا دایپ چو«. ۴۶

رد یااز خرد بهره کنون/ …پادشا یپرستنده گرید/ سهمردم پارسا یبهره دگر/ سزاست
ُ

/ دانا ورا بهر دهقان شمرد که/ ماند خ

  ). ۲/۸۸۲» (شناسنزدای ستیآن را که او ن نه/ با مردم ناسپاس ستین خرد

/ رنج برداشت وآمد به بر یبس/ سرسربه اموختشیب هنرها/ …ساخت در گلستان نشستنگهش/ ببردش به زاولستان تهمتن«. ۴۷

  ). ۱/۳۰۶» (همانند او کس نبود از مهان/ کاندر جهان دیچنان د اوشیس

ــیر منم/ خداوند برزین تیز آتش منم/ همان کین یجوینده تار شــب«. ۴۸ ــمش یانی یزرّینه کفش/ فرازنده و ش  درفش/ کاو

  ). ۱/۹۵» (دریغ ندارم جان اندرون کین میغ/ به برّنده و تیغ یفروزنده

  ). ۱/۱۵» (کمر بستش تنگ دهش و داد به«. ۴۹

  ) ۲/۷۰۲» (نیل دریای همچو بخشندگی به«. ۵۰

  ). ۲/۵۷۷» (کرد آغاز دادن درم کس هر د/ بهکر باز هازندان تنگ در«. ۵۱

  ) ۱/۱۸۳» (کسی کشتن و نیارست گرفتن«. ۵۲

 من سـپـاه آید که کس آن اســت/ هر من بارگاه کارکرد/ چراگاهشــان از توشــه همی خورد/ نیابد ز ماند باز کجا کس آن هر«. ۵۳

  ). ۱/۱۹۸» (است

  ). ۲/۷۷۷» (نکوست شهریاران از آزاریبی«. ۵۴

ــی«. ۵۵ ــدش بمیرد کو کس ــم درویش بیش/ به اندازه از ماند چیز او خویش/ وز نباش ــ اندر دل گنج/ نبندم به نیارم بخش  رایس

  ). ۲/۴۰۰» (مهان و کهان گنج نگهبان«) و ۲/۴۷۸» (سپنج

  ). ۲/۴۷۹» (خواست داد او که کس آن داد دهم«. ۵۶

ستاد سو هر به«. ۵۷ سی تا بدان/ …بخردان بیداردل و آزارموبدان/ بی پس فر بود/  بیگانه بخت نوا بود/ نبودش خانه بی که را ک

  ). ۲/۳۸۸» (نشست جایگاه با ساخت زیردست/ خورش شود فراوان تا همان

  ). ۲/۳۸۹» (بود شاد بدو زیردستان دل«. ۵۸
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  ). ۲/۳۷۳» (است من پناه در سرسربه جهان«. ۵۹

) و ۲/۶۲۳» (شــرم و رای با پرسـتـنده باشــد گرم/ چو گفتار و گنج ما ز میان/ بیابد بر بارگه بدین ایرانیان/ ببندد از باشــد که کس آن هر«. ۶۰

   ).۲/۶۲۶» (سپهر خمّ  ز ایشان بر مهر/ بتابد به و داد به جز خور تابنده / که…ما درپرستان از و دهقان ما/ ز زیردستان بر که نباید«

  ). ۲/۴۸۶» (…پذیرمردم شاه بر بیامد«. ۶۱

  ). ۲/۵۰۶» (من گنج و افسر و سر من/ مبادا رنج از کهتر یکی بنالد«. ۶۲

  ). ۲/۷۹۷» (شهریار از آید خوب نه تیزی بردبار/ که از جز نباشی تا نگر«. ۶۳

شادکام/  یدل اندر درویشی نام/ به به صوفی و صافی عیب از ناچرند/ دل لبان و پای بگذرند/ چماننده شهرها بر که غریبان«. ۶۴

شان خواهندگان ز شمار سر نام ست که کس آن کنید/ هر دفتر آغاز اندر کنید/  ستمند/ کجا شما از ه  کارداران از یافت م

  ). ۲۶۳-۲/۲۶۲» (برکنید بن ز شاخش و بیخ بشکنید/ همه بیدادگر پشت و گزند/ دل

  ). ۲/۴۰۷» (اندورن کار به سستی نه تیزی نه«و » راه دو بر کند را خرد گاه/ میانجی خداوند باشد که کس آن هر«. ۶۵

شا شد که گهآن هر«. ۶۶   پاد
ّ
ی گوی/ ز کژ

ّ
سخنپیغاره شاه شود کژ ست/ چو شنیدن بباید را جوی/  سخ شود دانا نخ  یدآ پا

  ). ۲/۶۰۵» (درست

  ). ۲/۶۲۸» (فرزانگی به پرهنرتر زو نه«) و ۱/۳۳» (شایستگی به دانش چو را بایستگی/ روان به باران چو را جهان«. ۶۷

  ). ۲/۱۶۰» (راست که جز پادشا سخن نگوید«. ۶۸

  ). ۲/۶۷۴» (تاجدار با پرهیز نیکوست چه«) و ۱/۵۷» (تنپاک و دلروشن و گویسخن«و » پارسا مگر باشد که نباید«. ۶۹

   .)۱/۳۴۷( »آهستگی و دیدار و بالا به«) و ۱/۳۳۹» (اوی گفتار و شرم و دل و هوش ز«) و ۱/۸۰» (گویگرم زوان و جویآزرم دل«. ۷۰

  ). ۲/۷۹۷» (آبروی با ساله همه جوی/ بماندفرهنگ بیدار جهاندار«. ۷۱

  ). ۲/۴۱۷» (نرم آواز و رای و جوانمردی«) و ۱/۴۰۵» (نبود خامش و آزاد و راد او ز شاهان کسی چون سیاوش نبود/ چون«. ۷۲

شیوار«. ۷۳ سیاردان و سنگ با و ه ست هوش و رای و دانش را تو«) و ۲/۴۵۳» (بود دانا و بیدار و خردمند«) و ۲/۲۴۴» (ب  و ا

  ). ۲/۵۵۱» (فر

  ). ۱/۴۰۵» (بُدی درافشان بودی گاه بر چو«. ۷۴

  ). ۲/۳۸۷» (مدار کینه و باش زینهارده تو«و » مریز خون بن ز گردی پیروز چو«. ۷۵

  ). ۲/۳۹۴» (خرد آن و باش تن نگهدار«. ۷۶

  ). ۲/۲۲۹» (بیاموخت فرهنگ و شد برمنش«. ۷۷

  ). ۲/۴۰۰» (یادگیر و دانش یسراینده«. ۷۸

  ). ۲/۴۷۸» (زوان با دلم دارم راست همان«. ۷۹

  ). ۱/۵۵» (مهی با درخورد کی ایچ دروغ«. ۸۰

شم بنه«. ۸۱ شا شوی چون کین و خ سان عیب تو«) و ۲/۳۹۶» (پاد  از باش ورد و کینه بنه«) و ۲/۳۹۶» (مجوی گونه هیچ ک

»  انجمن نامدار او بر شــکن/ بخنددپیمان گشــت کجا ســپهبد«) و ۲/۴۰۶» (آز تو گرد به نگردد تا نگر«) و ۲/۴۰۶» (هوا
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)۲/۴۰۷ .(  

  ). ۲/۳۹۵» (کند یشیکوشد که ب ناریبه د/ کند یشیکه با گنج خو گریدسه«و » سه کار چدیسر تخت شاهان بپ«. ۸۲

  ). ۱/۶۹۶» (زیان نیابد تو از که کن میان/ چنان جنگت به نبندد کو کسی«. ۸۳

  ). ۲/۷۷۴» (روی به هرگز داد و رادی مکن«. ۸۴

سیری از خفت«گوید: روزبه وزیر دربارۀ بهرام گور می. ۸۵ ستان مر او را نیابد همی  شب شب تیره زو جفت گیرد گریز/  وخیز/ 

  ). ۵۲۰-۲/۵۱۹» (فزون از سد است/ شهنشاه از این باره باشد بد است

  ). ۱/۱۲» (شیبرگرفتند ک گهیاز آن جا«و » دیاو آرم کیبه نزد یتیگ ز/ دیو دام و هر جانور کش بد دد«. ۸۶

  ). ۱/۱۷» (ز بند میکنم آشکارا گشا/ کاندر جهان سودمند زیهر آن چ«. ۸۷

  ). ۱/۳۶۹» (سان بهشتبه یشهر اراستیب«) و ۱/۱۵۷» (هاباره یشهر کردم بس یبس«. ۸۸

  ). ۲/۵۰۰» (آباد کرد یرانیو و دیبکوش«. ۸۹

  ). ۲/۱۰۸۳» (نه شهر ینیب میهینه تخت و نه د«. ۹۰

  ). ۱/۱۱» (آورد و او بود شاه ومرتیگ/ تخت و کلاه نییگفت کآ نیچن«. ۹۱

ــاد«. ۹۲ ــخن/ به نوذر در پندها برگش اـه دونیگرد آفر ز/ ادیکرد  یهم کوین یهاس نـگ شـ »  گاه یبایاز منوچهر ز همان/ و هوشـ

)۱/۱۶۱ (  

  ). ۲/۴۷۷» (اندمن یو خرد رهنما نیبه د«گوید: اند میبهرام گور دربارۀ پدرانش که شاه بوده. ۹۳

ــیهر پ ز«. ۹۴ تـندگان دان به/ اشیکه آتوربان خوان یگروه/ خورد زین یاندرون پنجه نیبد/ انجمن کرد مرد یاهش ــم پرسـ یرس

ــف/ …اش ــاندند یص ــت بنش تـارینام ت یهم/ بر دگر دس ــ کجا/ خواندند انیشـ ــکر و  یهفروزند/ جنگاورند رمردانیش لش

شورند سود/ …ک شناس گریدسه یب رُه را 
ُ
اه گ به/ و ورزند و خود بدروند بکارند/ سپاس شانیاز کس بر ا ستین کجا/ گ

/ بود شهیکارشان همگنان پ کجای/ ورزان با سرکشاز دست همی/ که خوانند اهتوخش چهارم/ …خورش سرزنش نشنوند

  ). ۱/۲۲» (و بنمود راه دیبگز سزوار/ گاهیپا یکیرا  یکیهر  نیا از/ …بود شهیپر اند شهیهم روانشان

  ). ۱/۱۹۷» (است سریکمرا  یو شهر یسپاه«. ۹۵

  ) ۲/۱۰۲۷» (او تباه یهشیگردد اند کند/ بالا نگاه یآن کس که او سو هر«. ۹۶

  ) ۱۰۸۶-۲/۱۰۸۳» (به کار دیاین یو بزرگ نژاد/ اریهنر شهر یب یبنده شود«. ۹۷

  ). ۲/۶۲۳» (کرد که بد بدان یابد مکافات«و  »پرستیزدان و خردمند زیردست/ نباشد یکی جوید بیداد چو«. ۹۸

  ). ۲/۱۰۷۵» (را بدخواه دور کنم کشور ز«. ۹۹

  ). ۲/۶۳۴» (دژم دهقان و شادان باشیم ستم/ که ما از نپسندد جهاندار«. ۱۰۰

  ). ۲/۸۰۳» (مهتری کسی جوید که نخواهم«. ۱۰۱

  ). ۱/۴۶۴» (بلند ماند که باید نام تو ز«. ۱۰۲

  ). ۲/۷۶۷» (گاه یآرابه دستور گردد دل/ اگرچند باشد سرافراز شاه«) و ۲/۴۰۸» (جز با خردمند مرد یمزن را«. ۱۰۳
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  کتابنامه

  . تهران: سخن. دفتر خسروان (برگزیدۀ شاهنامۀ فردوسی)). ۱۳۹۰آیدنلو، سجاد. (

  فرهنگی.علمیای. تهران: . ترجمۀ فریدون بدرهآیین شهریاری در شرق ).۱۳۸۱ادی، سموئل کندی. (

  . ترجمۀ فرهنگ رجایی. تهران: آگه. های سیاسیفهم نظریه). ۱۳۹۷اسپریگنز، توماس. (

سلم و کربین، جولیت. ( ستراوس، ان شار. ایمبانی پژوهش کیفی؛ فنون و مراحل تولید نظریۀ زمینه). ۱۳۹۷ا . ترجمۀ ابراهیم اف

  تهران: نشر نی. 

ل . ساپژوهشنامۀ علوم سیاسی». پدیدارشناسی سیاسی فرّه در اوستا و شاهنامه). «۱۳۹۴الله؛ بهرامی، وحید. (اسلامی، روح

  . ۴۰-۷دهم. شمارۀ چهارم. پاییز. صص 

شینیفرّه). «۱۳۹۶. ( سی و بحران جان شاهنامۀ فردو سی». مندی در  سیا شنامۀ علوم  . پژوه

  . ۷۲-۴۵. صص سال سیزدهم. شمارۀ اوّل. زمستان

  . ویراست دوم. تهران: نشر نی.آرمانشهر در اندیشۀ ایرانی). ۱۳۸۱الله. (اصیل، حجت

م، علیقلی. (
ّ

. تهران: انتشارات وزارت فرهنگ پادشاهی و پادشاهان از دیدۀ ایرانیان بر بنیاد شاهنامۀ فردوسی). ۱۳۴۶اعتمادمقد

  و هنر. ادارۀ فرهنگ عامه. 

  . تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و هنر.شهریاری در ایران بر بنیاد شاهنامۀ فردوسیآیین ). ۱۳۵۰. (

شه). «۱۳۹۰اکبر؛ گودرزی، عقیل. (امینی، علی صر بنیادین اندی سیدیالکتیک و عنا سی فردو سیا شنامۀ روابط ». های  پژوه

  . ۲۷-۹. شمارۀ چهاردهم. بهار. صص ۴. دورۀ المللبین

سی در ایران). «۱۳۷۰پرهام، باقر. ( سیا سنجش خرد  شاهنامه و اهمّیت آن در  شهریاری در  . نامهایران». مبانی و کارکردهای 

  . ۱۲۱-۹۸. زمستان. صص ۳۷شمارۀ 

  . ویراست دوم با چند گفتار تازه. تهران: مرکز.با نگاه فردوسی؛ مبانی نقد خرد سیاسی در ایران). ۱۳۷۷. (

  . تهران: مؤسّسۀ پژوهشی نگاه معاصر. سی (مبانی علم سیاست نظری)آموزش دانش سیا). ۱۳۸۰بشیریه، حسین. (

  جلد. تهران: اساطیر.  ۲. هایشت). ۱۳۹۴پورداود، ابراهیم. (

  . تهران: مرکز.تاریخ اندیشۀ سیاسی در ایران و اسلام). ۱۳۹۶پولادی، کمال. (

  . انتشارات حزب تودۀ ایران.سیحماسۀ داد؛ بحثی در محتوای سیاسی شاهنامۀ فردو). ۱۳۶۰م. (جوانشیر، ف

ــعدی). «۱۳۸۵جوکار، نجف. ( ــیراز». جامعۀ آرمانی در نگاه فارابی و س ــگاه ش اـنی دانش ۀ علوم اجتماعی و انسـ
ّ

. دورۀ مجل

  . ۸۴-۶۹. پاییز. صص ۴۸وپنجم. شمارۀ سوم. پیاپی بیست

  ب.. تهران: جهان کتاکیخسرو آرمانشاه ایرانیان). ۱۳۹۱آبادی، افسانه. (خاتون

  های ایرانی و اسلامی.المعارف اسلامی. مرکز پژوهشجلد. تهران: مرکز دایره ۳. های شاهنامهیادداشت). ۱۳۹۳مطلق، جلال. (خالقی

ان: اهتمام میثم کرمی. تهر. بهشناسی (گزیدۀ مقالات)فارابی». اندیشۀ کشورداری نزد فارابی). «۱۳۹۰پژوه، محمّدتقی. (دانش

  . ۱۳۰-۹۳حکمت. صص 
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ۀ معارف اسلامی (سازمان اوقاف)». بحثی در آثار سیاسی فارابی). «۱۳۴۶اردکانی، رضا. (داوری
ّ

. شمارۀ چهارم. آبان. مجل

  . ۷۰-۶۵صص 

ــیاســت در نظر فارابی). «۱۳۵۴. ( ــر فارابی (مجموعۀ خطابه». معنی س . تهران: های تحقیقی)ابونص

  . ۱۳-۷انتشارات کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران. صص 

. تهران: انتشارات شورای عالی فرهنگ و هنر. مرکز مطالعات و هماهنگی فلسفۀ مدنی فارابی). ۱۳۵۴. (

  فرهنگی. 

  . انجمن شاهنشاهی فلسفۀ ایران. فارابی مؤسّس فلسفۀ اسلامی). ۲۵۳۶. (

  . تهران: سخن.ی فیلسوف فرهنگفاراب). ۱۳۸۹. (

  . تهران: انتشارات دانشگاه تهران.لغتنامه). ۱۳۷۴اکبر. (دهخدا، علی

  . ترجمۀ سهراب طاوسی. تهران: ققنوس. حماسه و نافرمانی). ۱۳۹۶دیویس، دیک. (

ۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی مشه». فر و فرّه در شاهنامه). «۱۳۶۸راشدمحصّل، محمّدرضا. (
ّ

وسوم. . سال بیستدمجل

  .۳۸۶-۳۵۷شمارۀ سوم و چهارم. پاییز و زمستان. صص 

ــرق). «۱۳۸۷. ( مان رهبری در ش پاژ». آر مۀ  نا لـ تان. فصـ ــ هارم. زمس مارۀ چ ــ اـل اوّل. ش . ســ

  . ۱۳۴-۱۱۷ صص

صرت ستگار، ن سی). «۱۳۸۴الله. (ر شروعیت حکومت از دیدگاه فردو شمارۀ دوم. آیینۀ میراث». م سوم.  سال  . دورۀ جدید. 

  . ۴۰-۹تابستان. صص 

  . تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.های شاهنامهفرهنگ نام). ۱۳۸۸رستگارفسایی، منصور. (

  . ترجمۀ علی اردستانی. تهران: قومس.های میانهاندیشۀ سیاسی اسلام در سده). ۱۳۸۷یاکوب. (آیزاکروزنتال، اروین

  . تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. شناسیهای فردوسیسرچشمه). ۱۳۸۲ریاحی، محمّدامین. (

ــیّدجعفر. ( ــجّادی، س ــلام). «۱۳۵۴س ــلۀ افلاطون و نظام اجتماعی اس ــر فارابی (مجموعۀ ». فارابی بین مدینۀ فاض ابونص

  . ۳۷-۳۱ز اسناد دانشگاه تهران. صص . تهران: انتشارات کتابخانۀ مرکزی و مرکهای تحقیقی)خطابه

ــونگ ــوف). «۱۳۹۱یو، دال. (س ــی ایران میانهپیامبر بهفیلس ــیاس ۀ پژوهش». عنوان زمامدار آرمانی در اندیشــۀ س
ّ

های مجل

  . ۱۴۰-۱۲۳. سال سیزدهم. شمارۀ سوم. بهار. صص کلامی دانشگاه قمفلسفی

پژوهشنامۀ علوم ». ، کارگزاران و سامان سیاسی در شاهنامۀ فردوسیمفاهیم). «۱۳۹۳قوژدی، محمّد. (سینایی، وحید؛ خطیبی

  . ۱۰۰-۷۵. سال نهم. شمارۀ دوم. بهار. صص سیاسی

  المللی.. تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بیندرآمدی فلسفی بر تاریخ اندیشۀ سیاسی در ایران). ۱۳۶۷طباطبایی، سیّدجواد. (

  . ویرایش جدید. تهران: کویر. زوال اندیشۀ سیاسی در ایران). ۱۳۸۳. (

  ). درآمدی بر تاریخ اندیشۀ سیاسی در ایران. تهران: کویر.۱۳۹۵. (

  الملک طوسی؛ گفتار در تداوم فرهنگی ایران. تهران: مینوی خرد. ). خواجه نظام۱۳۹۷. (
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  . تهران: نشر نی.بنیادهای علم سیاست). ۱۳۷۳عالم، عبدالرّحمن. (

مۀ صادق زیباکلام. تهران: روزنه.های سیاسی در ایران و اسلامنهادها و اندیشه). ۱۳۹۵عنایت، حمید. (
ّ

  . با تصحیح و مقد

ه). ۱۳۵۸فارابی، ابونصر محمّد. (   . ترجمه و تحشیه از سیّدجعفر سجّادی. تهران: انجمن فلسفۀ ایران. سیاست مدنیّ

  جعفر سجّادی. تهران: طهوری.. ترجمه و تحشیه از سیّدهای اهل مدینۀ فاضلهاندیشه). ۱۳۶۱. (

  مطلق. تهران: سخن.جلد. پیرایش جلال خالقی ۲. شاهنامه). ۱۳۹۳فردوسی، ابوالقاسم. (

  . تهران: نشر نی.قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام). ۱۳۷۸فیرحی، داود. (

 جستارهای». ی و اساطیر ایرانشناختی اسطورۀ فر و کارکردهای آن در شاهنامۀ فردوستحلیل انسان). «۱۳۹۰قائمی، فرزاد. (

  . ۱۴۸-۱۱۳وچهارم. شمارۀ سوم. پاییز. صص . سال چهلادبی

  . تهران: سمت. های سیاسی در اسلام و ایراناندیشه ).۱۳۸۲قادری، حاتم. (

ــلامی). ۱۳۹۵کربن، هانری. ( ــفۀ اس ــت دوم با تجدید نظر کامل در ترجمه و تاریخ فلس یّـدجواد طباطبایی. ویراس . ترجمۀ سـ

مه. تهران: مینوی خرد. 
ّ

  مقد

شارات کارنامۀ شاهان در روایات ایران باستان). ۱۳۵۰کریستنسن، آرتور. ( سرکاراتی. تبریز: انت . ترجمۀ باقر امیرخانی و بهمن 

  یانگذاری شاهنشاهی ایران در دانشگاه تبریز. کمیتۀ استادان شورای جشن دوهزاروپانصدمین سال بن

. سال چهارم. شمارۀ هفتم. فصلنامۀ تخصّصی علوم سیاسی». اندیشۀ سیاسی فردوسی). «۱۳۸۶کسرایی، محمّدسالار. (

  . ۲۳۴-۲۱۳صص 

  ن باستان.. تهران: انجمن فرهنگ ایراشهر زیبای افلاطون و شاهی آرمانی در ایران باستان). ۱۳۵۲الله. (مجتبایی، فتح

ق، مهدی. (
ّ

تشارات . تهران: انهای تحقیقی)ابونصر فارابی (مجموعۀ خطابه». ای به تأثیر فارابی در دیگراناشاره). «۱۳۵۴محق

  . ۶۷-۶۰کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران. صص 

  . ۲۵۰-۲۱۷ویکم. شمارۀ سوم. صص . سال بیستنامهایران». جهانداری و پادشاهی در شاهنامه). «۱۳۸۲مسکوب، شاهرخ. (

ی ایرانیان). «۱۳۸۹منشــادی، مرتضــی. (
ّ
فصــلنامۀ ». پیوند اســطوره و ســیاســت در شـاـهنامه؛ تلاش برای بازتولید هویت مل

ی
ّ

  . ۵۶-۳۷. سال یازدهم. شمارۀ اوّل. صص مطالعات مل

هفتم.  . سالوم سیاسیپژوهشنامۀ عل». بررسی چیستی سیاست و کیستی فرمانروا در شاهنامه). «۱۳۹۱. (

  . ۱۴۶-۱۱۵شمارۀ سوم. تابستان. صص 

ی، محمّدجعفر. (
ّ

  . تهران: فرهنگ معاصر. ها در ادبیات فارسیوارهفرهنگ اساطیر و داستان). ۱۳۸۶یاحق

ی، محمّدجعفر؛ آدینه
ّ

های اجتماعی فروپاشــی حکومت سـاـســانی بر اسـاـس شـاـهنامۀ زمینه). «۱۳۸۷کلات، فرامرز. (یاحق
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  چکیده

های نمادین، متعارف و مرسومی هستند که در اشکال، ها، فعالیتها و جشنزمین، آییندر فرهنگ ایران

صی برگزار میزماناهداف و  شنشود. برخی از این آیینهای خا سکِ مربوط به آنها، ج ها در ها و منا

های جمعی و آهنگ تکرار این بندی فعالیتکه بیانگر قاعده اندشـــدهدادهشـــاهنامه فردوســـی بازتاب 

ژوهش به تحلیل کند. در این پهاســـت که جامعه و فرهنگ ایرانی، خود را در آن بازتولید میفعالیت

ــنکارکرد اجتماعی آیین ــوگواری، بارخواهی و جش ــافر، س ــده، نوروز و های پذیره مهمان یا مس های س

با تحلیل بن یه امیل دورکیم همراه   نیاپردازیم. ها میای آنهای اســـطورهمایهمهرگان بر اســـاس نظر

شــده انجام محتوای کیفی لیو به روش تحل اســنادی مطالعات هیپا بر ،نظری-یادیبن شــکل به پژوهش

ها و مناســک ها، جشــنتوان گفت آییناز منابع گوناگون، می گرفتنیارها و یپس از تحلیل داده اســت.

ــازی اخلاقی مثبت کمک میها، به تثبیت جامعه و بهمربوط به آن کنند و کارکردی اجتماعی نوعی بازس

های نمادین، همواره ها با انجام فعالیتها و آیینابراین وجود جشـــنآفرین در جامعه دارند؛ بنوحدت

صورت ستگی، اتحاد مردم (در  شروعیت، سبب تقویت همب شکار و پنهان)، افزایش اقتدار و م های آ

ــت که چنین آیینبازتولید جامعه، هویت ایرانی و حفظ فرهنگ ایرانی می ــود و به همین دلیل اس ها و ش

  شوند. انجام می رسالهههایی جشن
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  . مقدمه١

سطوره شه در ا سال پیشایی ههویت ایرانی ری شیدند هها را خلق کردنیاکان ما آن ،دارد که از هزاران  ستمرار بخ  .و ا

 ،گرشاسپش کمانگیر، آر و،چون کیخسر آرمانی ندرباره شاهان و پهلواناهای حماسی داستانها، علاوه بر اسطوره

ستم کاوه آهنگر، شتوان ن،در تاریخ ایرا …و ر ستگبرای تقویت  را نیرومندی یهای فکری و معنوهپ ی ایجاد ملی همب

های بوده و گاه شکست ها در معرض هجوم دشمنان خودبار نکه ایرارغم آنتاکنون به ازتاریخیشپدوران از  کنند.می

اموش هویت خود را فر گاهیچولی ایرانیان ه است؛ و سرتاسر کشور به دست بیگانگان افتادهه شدمتحمل یوحشتناک

ــختاهنکرد یت حلقه، نابودشـــده یزچهمه ترفکه گمان می نترین روزگاراند و در س نامرئی هو های مرئی و 

در هر زمان همواره نام و جایگاه خود را تثبیت کنند. ازجمله که توانستند  ه استدادچنان آنان را با یکدیگر پیوند   ،ملی

کنند و ایرانیان آن را برگزار می هرســالههایی اســت که ها و جشــنموارد حفظ هویت ایرانی در طول قرون، وجود آیین

ــبب تولید و بازتولید (تکرار، تداوم، حفظ و ترویج) فرهنگ و ــت. همه این همین برگزاری، س ــده اس  جامعه ایرانی ش

سی  شاهنامه فردو ست که می اندشدهمنعکسموارد در  سند هویت ایران و ایرانی به و درست اینجا شاهنامه را  توان 

سوی دیگر،  شنآیین شدنمطرحشمار آورد. از  سبب میها و ج شاهنامه جهت حفظ فرهنگ ایرانی،   شود تاها در 

زمانی تأثیر بسیار دارند که در جهت عقاید، اعتقادات و نیز ها پیام. بپذیرد ،کنددریافت مین از آکه  را مخاطب پیامی

شند و پیام شته با سطورههایی که از آیینتمایلات موجود قرار دا شئت میها، نمادها، ا سک ن سیله و به دنگیرها و منا و

  .تری دارندو تأثیر گسترده دننشینودل مخاطب میبر جان ،شوندادبیات مطرح می

خصلت قدسی یک باور ناشی از زندگی گروهی و اجتماعی افراد است و ازآنجاکه زندگی «دورکیم معتقد است  

اجتماعی و گروهی دارای نوســان، تناوب و تغییر اســت، این تغییر و نوســان به حیطه امر لاهوتی (مقدس) و قدســی 

ــرایت می تـندمقدس و لاهوتی به زیروبم عبارت دیگر، امورکند؛ بهس ــته هسـ  (دورکیم،» های حیات اجتماعی وابس

شدت افزایش ها بهها و جشنویژه در مناسک، آیین). این احساس تقدس در مواقع جمع بودن افراد به۴۷۷: ۱۳۹۶

سبب میمی سک  ساس یابد. اجتماع افراد در منا شدت خود برسد (همان: حداعلابهشود این اح ). در هر ۴۷۶ی 

ــی میهای مختلفی از مناســک و نظامدین و فرهنگ، مجموعه ــتش ــد که نظم و های پرس ــته باش تواند وجود داش

ها و مناسک دینی و دهند؛ بنابراین باوربندی نهایی دین و فرهنگ (جامعه) را تشکیل میها، صورتآن مراتبسلسله

ستند (فیاض و رحمانی، ملی در تحلیل نهایی، جلوه نمادینی از واقعیت : ۱۳۹۶). دورکیم (۱۰۵: ۱۳۸۶اجتماعی ه

کند؛ های مختلف تجلی پیدا میصورت نماد) بر این باور است که امر قدسی هم خودش نمادین است و هم به۱۸۲

ــلت بازتابندگی دارند که این نمادبنابراین دین و نماد اجتماعی  ها علاوه بر آنکه بازنمای حیاتهای دینی نوعی خص

های آنان دارد، های مقدس و کارکردیدی که بر نمادتأکهسـتـند، در ســاختن آن نیز مشــارکت دارند؛ به همین دلیل با 

ــور دائمی این نماد ــت که توزیع و حض ــود. ها در جامعه سـبـب تداوم امر جمعی و حیات اجتماعی میمعتقد اس ش
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ــت که وحدت اجتماعی را در قالبی عادیهای نمادین برای هر گروه، نوعی کانون تعلامت تر جمع و هماهنگی اس

  کند. برای همگان محسوس می

اـس نظریه دورکیم و چگونگی برگزاری آیین  ــنایی با کارکرد اجتماعی بر اسـ ــلی این پژوهش، آش ها و هدف اص

شن سطورهمایهها و تحلیل بنج شاهنامای آنهای آیینی و ا شرح زیر  ۀها در  سؤالات پژوهش به  ست.  سی ا فردو

ها و ها در فرهنگ ایرانی و بازتاب آن در شاهنامه چیست؟ کارکرد اجتماعی آییناست: دلایل برگزاری و حفظ جشن

  است؟  ماندهیباقها امروزه همچنان در جامعه در شاهنامه چگونه است؟ آیا این کارکردها جشن

  . روش پژوهش١ـ١

ـ نظری و شیوه گردآوری دادهادیبن هدف، ازنظرحاضر،  پژوهش روش به ی است که اکتابخانه مطالعات هیپا بر ها،ی 

ــانجام تحلیل محتوای کیفی روش ــده اس ــگر دادهش ــی خود ت. پژوهش تحلیل کارکرد اجتماعی  دربارههای پژوهش

 منابع ازشاهنامه،  ها درای آنهای اسطورهمایهبنها را بر اساس نظریه دورکیم همراه با تحلیل ها و جشنبرخی از آیین

ــناد و ــت.کرده  یآورجمعی اکتابخانه اس ــی فیشها، ابزار گردآوری داده اس ــکل یموجبرداری و خوانش ر.ک: ( ش

شـاـهنامه اســت. در در ها ها و جشــنکارکرد اجتماعی آیین در ارتباط با )۷۵: ۱۳۹۴منش،و عرفان ییفســا یصــادق

ــ یبرا یقیتوان روش تحقیرا م یفیک یمحتوا« روش پژوهش، ق یاز طر یمتن یهاداده ییمحتوا-یر ذهنیتفس

 یفیک یل محتوایتحل). ۱۷۲: ۱۳۸۸(ایمان،» شده دانستشناخته یالگوها یو طراح مندنظام یبندطبقه یندهایفرا

  نند. کر یتفس یبا روش علم یول ؛یها را به گونه ذهنقت دادهیدهد اصالت و حقیاجازه م پژوهشگرانبه 

  پژوهش ۀپیشین. ٢ـ١

ها بهدر مورد شاهنامه فردوسی مقالات و مطالب علمی بسیاری نگاشته شده است که برخی از این پژوهش تاکنون

  کنیم:ها اشاره میدر ارتباط هستند که در ادامه به آن موردبحثنوعی با موضوع پژوهش 

سه یو مقا یفردوس شاهنامهدر  یورسوم سوگوارآداب یبررس«). ۱۳۹۵غفار (بختیار، پورفاضلي، محمدتقي و . ١

، پاییز ۳۴، شماره ۱۰، سال فصلنامه علوم اجتماعی، »کوچکو لر  یارین اقوام لر بختیور در بکآن با آداب مذ

در  یسوگوار ورسومآداباند که میان در این پژوهش نویسندگان به این نتیجه رسیده .۱۴۴-۱۲۱، صص ۱۳۹۵

شتراک زیادی ازجمله مو بریدن،  لر زبانشاهنامه و اقوام  سرخاکا ساز چپی  بر صورت،  ریختن، خراش دادن 

 وجود دارد. …(نگونسار کوس)، یقه دریدن و
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یه ادب و زبان». مسافران در شاهنامه ۀهای پذیرآیین). «۱۳۹۲نژاد، معصومه (، محمود و علیمدبری. ۲ . سال نشر

صص ۳۴ ۀشمار. ۱۶ اند که آیین . در این پژوهش نویسندگان به این نتیجه رسیده۳۰۹-۲۸۳. پاییز و زمستان. 

  . است …و شامل مراحلی چون به پیشباز رفتن مسافر و شدهمنعکسپذیره ایرانیان در شاهنامه فردوسی 

ــن. ۳ ــارکی، محس ــحاق و محمدی فش اـهنامه آیی). «۱۳۹۷( آقاخانی بیژنی، محمود، طغیانی، اس ن قربانی در شـ

سیاوش) سفندیار و  ستم و ا ستان ر شماره ۶. دوره دوماهنامه فرهنگ و ادبیات عامه». (دا . خرداد و تیر. ۲۰. 

سندگان نتیجه گرفته۲۱-۱صص  شانه. در این پژوهش نوی سفندیار هیچ ن ستم و ا سیاوش و ر ستان  اند که در دا

 ذکرشده در دو داستان، بلاگردانی با خون هستند.هایی از آیین قربانی وجود ندارد و موارد 

. تیر و مرداد. صص ۱۵۴-۱۵۳. شماره هنر و مردم». شاهنامه از دیدگاه وحدت ملی). «۱۳۵۴اشراقی، احسان (. ۴

ــنده در نتیجه۷۴-۸۵ اـهنامه به دلیل زنده نگهگیری مطرح می. نویس ــی و کند که شـ تـن زبان و فرهنگ فارس داشـ

 ملی، یکی از عوامل ایجاد وحدت در بین ایرانیان بوده و هست. بازتاب اساطیر 

صیف و تحلیل برخی از پژوهش  شاهنامه هامؤلفههای ذکرشده بر تو شته دیتأکی فرهنگی در   کدامچیهاند و دا

حاضر کوششی  ۀاند. نوشتها در شاهنامه بر اساس نظریه دورکیم نپرداختهها و جشنبه تحلیل کارکرد اجتماعی آیین

  نظریه امیل دورکیم است. بر هیتکها در شاهنامه با ها و جشندر جهت شناسایی تحلیل کارکرد اجتماعی آیین

  . بحث و بررسی٢

یه امیل دورکیم١ـ٢   . معرفی نظر

ها و ینهایی مانند برگزاری آیهایی وجود دارد که در بزرگداشـــت و یادآوری رویدادها و جوامع روزدر همه فرهنگ

اجرایی آموزه ۀشود. مراسم آیینی وسیلها، برگزاری جشن، شادی و سوگواری از سوی پیروان آنان پرداخته میمراسم

ــتور تـورها و دس های اخلاقی و تعدیل ها اغلب شــامل آموزههای دینی و مذهبی در هر جامعه اســت و این دسـ

ست. برخوتفریطافراط ضای جامعه ا های اخلاقی مانند جوانمردی، احترام به فرهنگ کار ی از ارزشهای رفتاری اع

سلها از طریق مراسم آیینی به نپذیری، عشق به دین و میهن، دوری از بدی، مبارزه با بیدادگری و شبیه اینو مسئولیت

  ). ۱۱۸: ۱۳۹۳خضر و متفکر،شود (ر.ک: آبها منتقل می

ها، از مردم در فواصل زمانی منظم و حفظ خطوط ارتباط و همکاری آنگرد هم آوردن «دورکیم معتقد است که  

شمار میترین کارکردمهم سم آیینی به  شکار مرا سازی جامعه، باعث اعتبار آید که از طریق یکپارچههای اجتماعی آ

ــمکش بـب ثبات اجتماعی (کاهش کش ــم آیینی و در کارکردی نهان، سـ ــع موجود مراس ــیدن به وض نتقال ها و ابخش

ستقیم ارزش سلها و آدابغیرم سوم به ن سطح جامعه میور : ۱۳۹۶(دورکیم،» شودهای دیگر) و وحدت افراد در 

ــم۴۸۰ هایی از مردم برای آورند و گروههای دینی و فرهنگی اجتماع را به حرکت درمی). درواقع مناســـک و مراس
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کنند ها این است که افراد را به هم نزدیک مینخستین اثر آن«نابراین آیند؛ بهم می ها گردها و آیینبرگزاری این جشن

شتری هایشـان با یکدیگر میو بر تماس صمیمیت بی ). همچنین در ۴۸۰(همان: » کنندایجاد می شاننیبافزایند و 

شود و فرد آگاهی جمعی می طور فعالانه تولید و بازتولیدها، وجدان جمعی افراد بهها، مناسک و آیینطی این مراسم

ــمن ایجاد وحدت در دســت می خودش را از خلال ذهنیت مذهبی موجود در مناســک به آورد و از این طریق ض

). برگزاری مناســک، ۱۰۱: ۱۳۸۶کند (ر.ک: فیاض و رحمانی،کارکردی نهان، جامعه خودش را در افراد درونی می

شنآیین سک و آیین موردنظر دارد، تأثیری عمیق بر روان افرادی که در ها، علاوه بر اثری که بر رها و ج وی بازتولید من

کنند هرچند جویند نیز دارد. این افراد از برگزاری این مناسک احساسی از خشنودی و آسودگی پیدا میآن شرکت می

شنی ندارند؛ ولی  شریفات برای آن درهرحالبه علل آن آگاهی رو سلامتآگاهند که این ت ست و ها مفید و  بخش ا

: ۱۳۹۶کنند (ر.ک: دورکیم،واقع امر این است که همگی آنان در این مناسک درواقع توان روحی خود را بازسازی می

۴۹۶ .(  

هر  ش ازیبه گروه همواره کاعمال و مناســک آیین اســت  لهیوســمردم به دعهدیمربوط به تجد ینیآئ یهاتیفعال 

و  انسجام اجتماعی است یاست. مراسم، منبع واقع یاز به مراسم همواره باقیت دارد؛ بنابراین نیش اهمیاز اعضا کی

ــمار می یواقع یوندهایپ یادر هر جامعه ــت یکرود. دوربه ش ــ«ه کم معتقد اس ــت زندگکارک یبرا کمناس  یرد درس

  ). ۶۱: همان( »ندکید و حفظ مییگروه خود را تأه کاست  کق مناسیرا از طریضرورت دارد؛ ز یاخلاق

ــتان ن  ــ» یوجدان جمع«ز یجوامع باس ــتند و در آن جوامع، تقر یرومندیع و نیوس  در تمام امور مربوط به یداش
ً
با

 .نادرســت، وجود داشـتـه اســت یزیدرســت اســت و چه چ یزیه چه چکنیراجع به ا ینواختکیرفتار انسـاـن، توافق 

ن خود رامویجهان پ ۀدربار کن و مفروضات مشترینماد یهایتجل رشتهکیبه  یکجامعه مت ی، هر چه اعضاجهیدرنت

نـد، م ــم یتوانند وحدت اخلاقیباشـ ــندر ادامه ابتدا به معرفی آیینند. ین نمایرا حفظ و تض ــک ها و جش ها و مناس

  کنیم.اساس نظریه دورکیم ذکر میها را بر پردازیم و سپس کارکرد اجتماعی آنها در شاهنامه میمربوط به آن

  . آیین سوگواری و عزاداری٢ـ٢

ــک جمعی، کارکردها بهآیین ) و همین کارکرد ما را بر ۵۱۳های اجتماعی و اخلاقی دارند (همان: عنوان یکی از مناس

ــ هنجارمیها بپردازیم. در طی مناسک است که جامعه خود را در فرد بازتولید دارد تا به تحلیل آنآن می های کند و ـ

ــ عبارت دیگر، وجدان اخلاقی و شوند. بهدر فرد با قدرتی فزاینده درونی می اخلاقی که خاستگاهی اجتماعی دارند ـ

شود. یکی از این مناسک عزاداری است که در شاهنامه با جمعی در طی مناسک جمعی در فرد ایجاد و تقویت می

  شود. همان سبک و شیوه کهن مطرح می
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ــک دینی و ارتباط آن با وحدت  این  ۀنماید، رابطعنوان یک کارکرد اجتماعی مهم میآفرینی بهآنچه در باب مناس

سک با حیات اجتماعی و فرهنگی مردمان یک دین و نیز تجربه ست. بازتولید جامعه بیش از همه منا های دینی آنان ا

های پردازیم تا جلوهعزاداری در شــاهنامه می ۀهمین دلیل به مسـئـلشــود؛ به در مناســک جمعی و عمومی انجام می

سک آیین عزاداری، به  صری از منا شرح مخت ضمن  شان دهیم. در ابتدا  شکار و نهان کارکرد اجتماعی این آیین را ن آ

  پردازیم.تحلیل کارکرد اجتماعی آن می

ر فرهنگ د تاکنونو از دیرباز ساطیر کهن ایران است رو آیین کهن و بازتاب اسوگواری از اعمالی است که دنباله 

های جمعی افراد تأثیر بگذارد و های عزاداری، برای آن اسـت که بر وجدانتمامی مراسـم. شـودجامعه ایران دیده می

صی مانند موی کندن،  سک خا سی آیین عزاداری با منا شان را تثبیت کند. در شاهنامه فردو سرشت اجتماعی وجود

یاد و خاطره پهلوانان و شـاهان در ارتباط اسـت. چنانکه در سـتایش  داشــتیگرامریختن و  برسـرخاک، دریدنجامه

سب تورانی شخاص و پهلوانان ایرانی مرگ زریر (بعد از کارزار با ارجا سهراب، ایرج و دیگر ا سیاوش،  سفندیار،  )، ا

ریر از خود پیشــازرتشــتی، ز یرانیان زرتشــتی و تورانیاندر نبرد میان اشــاهد آیین برگزاری عزاداری برای آنان هسـتـیم. 

شادت شان میر ضمن  دهدها ن شاهنامه  ساس آموزهتأکو  شهید (بر ا ستایی) در ید بر اهمیت و جایگاه این  های او

  است: شدهپرداختهیداشت یاد آن گراممیدان کارزار، به مسئله عزاداری و 

ـــه ـــه هم ـــا جام ـــای ت ـــد پ ـــاک بدری   پ
  

ـــر   ـــروی آن ب ـــاجخس ـــید ت ـــاک پاش خ  

).١٦: ٢،ج١٣٩٣،(فردوسی  

ــ ملی ستایش می همچنین و دیگر ایرانیان  شود و در سوگش، گشتاسباسفندیار در مقام شاهزاده و پهلوان دینی ـ

  کنند:عزاداری می

تـه ــه و رويهمــه خسـ ــده هم   موي!كن

ـــه ـــب ب ـــاهي گشتاس ـــد آگ   راه زِ آم

  بـــرش بـــر زد چـــاك هاجامـــه همـــه

ــر و ــه س ــاي، برهن ــرد پ ــاك و پرُگ   خ
  

جوي!شـــــاه گوي و روانزوان شـــــاه    

ــــون ــــد نگِ ــــرِ ش ــــاه! س نامبرُدارش  

ــه خــاك ــدر ب ــد ان ــر آم ــرش! و س افس  

چــاك! كــرده هاجامــه بــه تــن بــر همــه  

).٦١٩ـ٥١٩: همان(  

های پیش از میلاد وجود داشته چاک کردن از هزارهسنت جامهشده در باب سوگواری، های ذکربا توجه به نمونه 

سنت در میان اقوام ایرانی بوده  شته و بیانگر رواج این  ستان وجود دا سبت عزا در ایران با سمی به منا ست و چنین ر ا
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ست (ر.ک: ویدن سوی بازماندگان آنان۶۴: ۱۳۷۷گرن،ا سوگواری پهلوانان از  مانند  ). چنین عملی در شاهنامه در 

سوگواری کیکاووس و پیران در مرگ سیاوش، فریدون در مرگ ایرج، رستم در مرگ سهراب، گشتاسب در مرگ زریر 

نیز  سروصورتدریدن گشتاسب در سوگ زریر، شاهد خاک پاشیدن وی بر خورد. علاوه بر جامهبه چشم می …و

سر ریختن یکی دیگر از اعمال مربوط به سوگ واری در نزد ایرانیان بوده و هست. چنین عملی هستیم. خاک و گل بر 

ــاهنامه بار ــرها پهلوانان در مرگ عزیزانشــان خاک و گل بر قدمتی دیرینه دارد و در ش ریزند، چنانکه در می خود س

 عزاداری کنیم. توصیف رفتار گشتاسب در سوگ زریر مشاهده می
ً
آن،  ترینمهمهایی همراه است که با نشانه معمولا

ضو سترش مجالس گریه و زاری و زمینهح شکی و گ شیدن لباس م شمار افراد، پو بار و های لازم برای تجربه غمر پر

حضور و مشارکت در عزاداری است. درواقع سوگواری جمعی در فضای جمعی  ۀو از سوی دیگر، لازم نانهیاندوهگ

دلیل افراد در هنگام برگزاری مناسک عزاداری اندوهگین شود و به همین میشده در افراد بازتولید های مطرحبا نشانه

ها فضای احساسی و عاطفی عزاداری است که جامعه را نیز در شوند. این اعمال و خویشکاریپوش دیده میو سیاه

 تنها افراد؛در مورد سوگواری در شاهنامه گاه نه شدهارائهبرد. توصیفات وضعیت عاطفی و احساسی خاصی فرومی

شهید میها و باورمیرد و یا پهلوانی در راه حفظ ارزششاهی می آنجا کهگیرد؛ یدر برمبلکه جامعه را نیز  شود که ها 

 
ً
روز است. چنین توصیفاتی بیانگر تشدید احساسات مردم در وجه جمعی آن است آن هفت شبانه زمانمدت معمولا

آورد؛ به همین دلیل تشدید عاطفی و می به دستحساس حادتری را عاطفی در مدت عزاداری، ا ازنظرو اجتماع نیز 

طور اخص گیرد که در مراسم سوگ سیاوش بهاحساسی اجتماع و مردم در فضایی از اندوه و رنج و ماتم صورت می

ین آن جایگز (ع)شاهد آن هستیم؛ اگرچه پس از ورود اسلام به ایران و با شیعه شدن ایرانیان، عزاداری برای امام حسین

شود. قرار گرفتن افراد در چنین احساس اندوهی با یک مایه واحد که خود از اجزایی مانند لباس مشکی پوشیدن، می

هیجان  ۀشود تا همزنی، موی کندن، گریه کردن، زار زدن و جامه دریدن همراه است، سبب مییاد کردن، سینهدادوفر

سوگواری) به ۀو جذب سطمذهبی در مدت عزاداری ( سر جامعه را فرامی ۀوا سرتا سی که  ساس حزن و اندوه مقد اح

شود؛ به همین دلیل اذهان افراد  شت غم شدتبهگیرد، ایجاد  سرگذ صیبتدرگیر  شده و بهانگیز و م سبب بار  نوعی 

  شود.ها به هم میهمبستگی افراد و نزدیک شدن آن

شود که افراد طی تشریفات خاصی (نسبت به موقعیت و فرهنگ آن جامعه) با عزاداری سبب می از سوی دیگر، 

شتر میصمشوند و ارتباط و کنند، به هم نزدیک میهم پیوند پیدا می شان با یکدیگر بی سک یمیت شود. ازآنجاکه منا

د و این مهم بر کارکرد اجتماعی و شوبخشی از محتوای آگاهی جمعی افراد از رهگذر حضور در مناسک ساخته می

ــت که فرد به حیات جمعی، وجدان وحدت ــک اس اـره دارد. در طی همین مناس ــکی مانند عزاداری اشـ آفرینی مناس

گاهی جمعی پیوندی مجدد پیدا می ــبت به جامعه در خود بازتولید و کند و موقعیت و وظیفهجمعی و آ اش را نس

ساس میتقویت می سک در کند. بر این ا صوراتی که در طی منا ست و ت سک، درون افراد ا توان گفت مخاطب منا
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ــود، فرد را با درون فرد برانگیخته می ــتر به حیات یدقوا و تقویت روحیهتجدش اش و پیوندش با جامعه، با نیرویی بیش

ید تأکنی عزاداری آفری). این مهم بر کارکرد پنهان وحدت۵۲۸-۵۱۳: ۱۳۹۶گرداند (رک:دورکیم،اجتماعی بازمی

ست که مهم دارد. سم ا سوگواری و عزاداری، عمومی بودن این مرا افراد  اش بریرگذاریتأثترین کارکرد اجتماعی آیین 

اـر از رنج مردم، هماهنگی و همدلی عمیقی را میان زندگی آن ــرشـ ــوی دیگر زندگی س ــت. از س ــتر اس ها و رنج بیش

سم عزاداری فراهم بازنمایی ستگی میشده در مرا سبب ایجاد وحدت و همب کند که این همدلی در کارکردی پنهان 

نوعی همان خویشــتن شــان را که بهشــود. درواقع مردم با حضــور در ســوگواری، خویشـتـن فرهنگیافراد به هم می

  آورند. می به دستدینی  ۀشان هم هست، همراه تجرباجتماعی

  . آیین بارخواهی٣ـ٢

ــازنظر دورکیم، جامع ــتفاده م ییهاوهیه برای پیوند اجزای خود از ش ــتترین آنکه آیین از مهم کندیاس  ؛ بنابراینهاس

  رسمی و منظم شده رفتار فردی در شکل جمعی و یهاوهیش هانییآ
ً
ی عنوان عملاست و به» نمایش یک فعل«اساسا

 عالیتی هستند که از طریق آن خویشتن خودکنندگان در آیین درگیر فکه شرکت سازدینمایشی، این واقعیت را آشکار م

رسمی بودن، جمعی بودن، منظم بودن، گسترده بودن، الگو بودن، سنتی بودن و داوطلبانه بودن از «. دهندیرا شکل م

ــود(م »آیین اســـت یهایژگیترین ومهم آیین بارخواهی یا دادخواهی در روزگاران  ).۸۸: ۱۳۹۰،پورو علی یقص

). ۳۲۰: ۱۳۹۲شده است (ر.ک: رضی،گذشته و در دربار پادشاهان ایرانی جهت بررسی شکایات مردم برگزار می

صی برگزار می شریفات خا شاه و کارکرد وحدت ۀشده و رابطاین آیین طی ت شروعیت پاد ستقیمی و معناداری با م م

سیر تحول این آیین را » های کهنگل رنج«مردم داشته است. بیش از این خالقی مطلق در کتاب  آفرینی او در رابطه با

ست (ر.ک: خالقی مطلق، ۀاز دور شریح کرده ا شیان تا قاجاریان ت )؛ اما در این پژوهش، ۲۸۲-۱۸۷: ۱۳۸۸ هخامن

  کنیم. ره میآفرینی آن اشامناسک مربوط به این آیین و چگونگی کارکرد اجتماعی و نقش وحدت

ساس پژوهش خالقی مطلق (  ستین مرحل۱۹۲: ۱۳۸۸بر ا ست؛  ۀ)، نخ آیین بارخواهی یا دادخواهی زمان بار ا

 شود. زمان بار پادشاه برگزار می ۀوسیلای که در یک روز خاص بهگونهبه
ً
در آغاز روز بوده است و این بیشتر برای  غالبا

)؛ ولی اگر بار ۵۵۴: ۲،ج۱۳۹۳فردوسی،(دگان و رسیدگی به امور کشور بود پذیرفتن اشخاص و دادخواهان و فرستا

 ). بارخواهی ۲۹۶: همان(گردید با بزم همراه بود، در این صــورت، بار در شــب هم برگزار می
ً
به دو صــورت  معمولا

ــکیل می ــکایات مردم و پذیرفتن تبریکات و هدایای خاص و عام تش یـدگی به ش ــوص رسـ ــد: بار عام مخص آنان ش

ضی، بود ستاد۳۱۹: ۱۳۹۲(ر سرو به فر سی،(ارمانیان  ۀ)؛ مانند بارخواهی کیخ ) و بار ۶۴۱-۶۴۰: ۱،ج۱۳۹۳فردو

ستادگان خارجی بود که نمونه شور و نژادگان و فر صوص پذیرفتن بزرگان ک شاهنامه دارد. خاص، مخ سیار در  های ب

شن سیم ج صه نیز بر همینتق شن های نوروز و مهرگان به عامه و خا ستین این ج شاه اساس بود. در پنج روز نخ ها، 
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). ۱۹۶: ۱۳۸۸پذیرفت (خالقی مطلق،داد و در روز ششم نژادگان را میتر بار عام میبرای عموم مردم و طبقات پایین

رو آموختن رسوم بخشی از برنامه تربیت شاهزادگان ینازااهمیت بار در حکومت شاهنشاهی بسیار مهم بوده است و 

  ).۱۹۹: ۲؛ ج۳۰۶: ۱،ج۱۳۹۳فردوسی،(ای که سیاوش و بهمن در نزد رستم آیین بار را آموختند گونهوده است؛ بهب

دهد بار با پادشاهی یکسان است و روزی که دیگر بار نیست، پادشاهی هم نیست؛ به ذکر موارد فوق نشان می 

ست که پادشاهان در روز  شه ی خود تعهد میگذارتاجهمین دلیل ا و درِ بار آنان  دارندنگهکردند که اجرای بار را همی

 به روی همه باز باشد. بار 
ً
شد و هنگام بار عام اگر تعداد بارخواهان زیاد های کاخ پادشاهان برگزار میدر تالار معمولا

ــد. ذکر یک نکته مهم میبود، بار بیرون از تالار و در هوای آزاد برگزار می که » بارگاه«و » دربار«های نماید که واژهش

است. در روز مراسم بارخواهی پادشاه لباسی گشاد و دراز  شدهگرفتهنام دیگر کاخ شاهنشاهی است، از همین آیین 

رسد. در شاهنامه و در هنگام بارخواهی تنها سلاحی که با آن شاهان را بر تخت میبر تن دارد که تا ساق پای او می

 به شماردهد که در آیین بار، پادشاه آخرین مرجع حقوقی ). این مهم نشان می۹۰۱: همان(است گاوسر  ۀبینیم، گرز

 رود و می
ً
لباس پوشیدن وی هم شبیه موبدان یا مغان (لباسی گشاد و بلند تا ساق پا) و هم جنگاوران (داشتن  معمولا

»  کرده استیفه میوظانجامقاضی  ۀبه منزل در عهد ساسانیان«گرز یا نیزه شاهی در دست) است؛ زیرا همانند مغان 

ست.  رأس) و هم در ۱۵۷: ۱۳۷۷گرن،(ویدن شته ا  قدرت قرار دا
ً
شاه  معمولا ست که پاد »  به«یا » ترنج«متعارف ا

ست می ست، در د شته به بوی خوش ا صی و فردی که برای خوشزرین که میان آن تهی و انبا شخ بو گیرد. ابزاری 

های اجتماع و اهمیت بوی خوش در آیین معطر کردن محل ۀرساند که بر پایت و این مهم میکردن مجالس بوده اس

این ترنج بویا در مراســم بارخواهی  ۀ). نمون۵۸: ۱۳۸۴؛ آیدنلو،۱۸: ۱۳۸۹های ایرانی بوده اســت (ســیاســی،ســنت

آید خوشبو کردن چنین برمی ). از شواهد فوق۶۶۸: ۱،ج۱۳۹۳فردوسی،(بینیم کیخسرو در داستان بیژن و منیژه می

های خوش بر اهمیت پراکندن بو اوستارفته است. چنانکه در می به شمارتالار بارخواهی، نوعی آیین در ایران باستان 

دینی آن نیز اشاره رفته  ۀید شده و بر جنبتأک) بر این مسئله ۸۰ــــ۷۹، بند ۸سفارش شده است و در وندیداد (فرگرد 

وَنانه از چوب «است: 
َ

ش
َ
ونَ «یا » اورواسنی«ای سِپیتمان زرتشت!/ هرگاه کسی ا

َ
ـ گ هَذا ـ «یا » وَهوت کِرِتی«یا » وُهو 

سویی که باد، بوی خوش آن آتش را ببرد، هزار تن » نَئپَتا شبوی دیگری، هیزم برای آتش بیاورد، از هر  یا هر چوب خو

ـ پسر اهورهاز دیوان ناپید ـ هزاران جفت از جادوان و پریان در آن آتش  ـ زادگان تاریکی  ـ میا، هزار تن از دیوان  مزدا 

ــته می ــوندافتند و کش ــتا(ا» ش ــت که ۷۶۳: ۲،ج۱۳۹۲،وس اـس همین آیین کهن ایرانی اس جای در جای«). بر اسـ

ستکتأهای بارخواهی گین کردن بزمگاه، ایوان، تالارعطرآشاهنامه از  شده ا  ). ۶۱: ۱۳۸۴(آیدنلو،» ید 
ً
در  معمولا

سپند، عود، عنبر و شبو کردن تالار بار از ا ستفاده می …خو شدن «کردند؛ زیرا ا سوزاندن گیاهان مقدس موجب دور 

  ). ۳۶۹: ۱۳۹۲(رضی،» شوددیوان، بدی، بیماری و گندزدایی می



 ومسشمارة   (ادبيات و علوم انساني سابق)جستارهاي نوين ادبي   ٣٤

 

کرد و نام و تقاضای خود است، رجوع می» هزاربد«همان در انجام آیین بارخواهی، بارخواه ابتدا به رئیس بار که  

اـلار بار نخســـت بارخواه را را می  ظردر نیی که تالار بار برای او جابهکه دســـت او را گرفته بود، یدرحالگفت. ســ

شاه و بارخواهان پردهبود، می شدهگرفته شه یای افتاده بود. علت وجود پرده را مبرد. در تالار بار میان پاد توان در اندی

ست ستان ج شاه در ایران با شاه وتابو بودن  سنت مذهبی،  شد و وی مظهر معرفی می» تابو«ی اگونهبهجو کرد. در 

سم فرّه ایزدی و خود نفس فرّه کیانی بر روی زمین بود؛ به همین دلیل، دیدار و رودررویی با وی حرمت  خداوند و تج

شت و پرده سیار دا شاه را آویزان میای را ب شت. علت دیگر آن نهان می نظرانصاحب ازکردند که  عقیده بر این «دا

)؛ ۵۷: ۱۳۹۶(دورکیم،» برنداند و در جهانی جداگانه به سـر مییگرانداسـت که ایزدان هم محرماتی دارند، جدا از 

کم بر اساس همان ن پیشین هستند یا دستبنابراین با اعتقاد به اینکه پادشاهان در گذر اسطوره به حماسه همان خدایا

شکاری شه، خوی ضور پرده را میاندی شابه دارند، ح ست. های م این پرده نیز موکلی «توان برگرفته از همین عقیده دان

ــت که او را  ــی،» خواندندمی» باشخرم«داش ــت و در دار پرده را برمی). در بار خاص، پرده۳۷۲: ۱۳۹۲(رض داش

گشت و بارخواه با دیدن اه بر روی تخت و در زیر تاج و در جامه و آرایشی باشکوه و پر هیبت نمایان میپشت پرده، ش

  بوسید: نماز زمین را می رسمبهشاه 

  بفرمـــــود تـــــا پـــــرده برداشـــــتند

ــ چوچشــمش   روی فریــدون رســیده ب

ــتاده چــون دیــد ســجده نمــود   فرس

  

 از اســــپش بــــه درگــــاه بگذاشــــتند  

ـــده و دل پـــر از  شـــاه دیـــدهمـــه دی  

 زمـــین را سراســـر بـــه بوســـه پســـود

).٦٥: ١،ج١٣٩٣،ی(فردوس  

دهد که پادشاه آخرین مرجع قانون و آخرین امید بارخواه بوده است که آنان ها و توضیحات فوق نشان میتحلیل

دولتی و درباریان را که در حق آنان  مأمورانهای ها و کارشــکنیعدالتیبی ۀیافتن به حضــور پادشــاه بتوانند همبار با 

یکی « روینازاو بارخواهی و باریابی مترادف دادخواهی و دادیابی بود؛  داد دادنشده بود، جبران کند. بار دادن مترادف 

: ۱۳۸۸(خالقی مطلق،» به بار بنشــیند زودزودبهی پادشـاـه در چشــم مردم این بود که او داد دوســتهای مهم از معیار

سفر یا بیماری (). ۱۸۳ شاه در بار دادن، تنها در مواردی چون: در هنگام  در هنگام بیماری)، مرگ  روانیانوشعذر پاد

  نزدیکان (فریدون در مرگ ایرج) و شنیدن خبری ناگوار (خسروپرویز در هنگام شنیدن از زایچه پسر) پذیرفته بود.

دم پادشاه و مر ۀآن رابط تبعبهادشاه و مشروعیت او و آفرینی پنهان بارخواهی پمطالب فوق بر کارکرد وحدت ۀهم 

ــاه در نظر مردم  چراکهدلالت دارد؛  ــکایات رأداور داوران و آخرین مرجع قانونی بود که با  عنوانبهپادش ی خود به ش

ار بداد. به سخن دیگر، بارخواهی پادشاه در چشم مردم محک سنجش عدالت پادشاه بود و هر چه او بیشتر پایان می



 ٣٥  …ها درو جشن هانييآ ياجتماع يكاركردها ليتحل  سال پنجاه و سوم

 

ــاببهتر داد، عادلمی اـه و کارکرد اجتماعیمی حس ــت، ایجاد آمد. در آیین بارخواهی، آنچه بین شـ ــهود اس اش مش

اســت. رفتن کیکاووس به هاماوران  مشـاـهدهقابلخوبی وحدت اســت که در داسـتـان رفتن کیکاووس به هاماوران به

شود؛ چنانکه شاهد اعتراض پهلوانان ازجمله گودرز نداشته میکاری دور از خرد شاهی در باور مردمان ایران باستان پ

ــاه خالی می اـهی از ش تـیم؛ زیرا تخت شـ ــود؛ یعنی عامل وحدتبه وی هسـ ــاهد حملآفرین از بین میش  ۀرود و ش

  زمین هستیم:ها به ایرانافراسیاب و دیگر حکومت

ــاه ــد ش ــن ندیدن ــت زرّی ــر تخ ــو ب   چ

  ورانز ترکـــــان و از دشـــــت نیـــــزه

ـــیابگشن ـــاخت افراس ـــکری س   لش

ــد ــران برآم ــروش از ای ــو خ ــر س   ز ه

  

ــلاه   ــس ک ــر ک ــد ه ــتن گرفتن ــه جس  ب

ـــران ـــپاهی گ ـــد س ـــو بیام ـــر س  ز ه

ــورد و آرام ــر خ ــد از س ــواب برآم و خ  

ــوششــد آن رام ــگ و ج ــی پرازجن گیت  

).٢٤٢: ١،ج١٣٩٣،ی(فردوس  

مربوط به آن، در کارکردی آشــکار  مناســک آیین ودهد که این آنچه از شــرح آیین بارخواهی گذشــت، نشـاـن می

ــبب گردآمدن افراد جامعه در روز ــن نوروز و مهرگان به دورهم میس ــود و بدین گونه ایجاد های خاص مانند جش ش

تا مردم بتوانند شاهد اجرای عدالت پادشاه خود باشند. پس این آیین سبب ایجاد وحدت بین مردم و  کندوحدت می

در ظاهر؛  تنهانهتوجیه حقیقی اعمال آیینی  کند.وضوع بر ثبات و پایداری جامعه کمک میشود و همین مپادشاه می

 ضمن کند؛ بنابراین کارکرد اجتماعی پنهان این آیین،های مردم وارد میبلکه بیشتر در تأثیر پنهانی است که بر وجدان

آمدن در آن هم  ان جمعی و چرایی گردایجاد وحدت و همدلی در جامعه، عاملی است که وجد برپاداشتن عدالت و

اـی خدا و اجرای عدالت در شـود. همچنین ذهنیت حقتولید و بازتولید می خواهی به انجام آیین بارخواهی برای رض

ــود و از خلال همین ذهنیت اســت که پیوند فرد با جامعه و هویتطی این آیین در افراد ایجاد می اش اجتماعی ش

ــود.بازتولید می ــتری در فرد درونی می ش ــوی دیگر جامعه خودش را با اقتدار بیش ــازد (رک:دورکیم،از س : ۱۳۹۶س

بـب زنده). این امر ۴۹۸ شـده اسـت. درسـت از همین منظر نگه داشـتن فرهنگ ایرانی و بازتولید آن در جامعه میس

آیین  هی پی برد؛ زیرا برگزار نکردن اینتوان به مشروعیت پادشاه و رابطه مستقیم آن با اجرای آیین بارخوااست که می

  شده است.سبب نقض مشروعیت پادشاه از سوی مردم می
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  . آیین پذیره مهمان ٤ـ٢

شود و درست از همین منظر است که میمهمان یا مسافر، موجب رواج شادی و نزدیکی مردم به هم می ۀآیین پذیر

بندی، به پیشباز کنیم: آذینآیین نیز مناسکی دارد که به آن اشاره می توان عناصر کارکرد اجتماعی آن را تحلیل کرد. این

بندی است. این عمل رفتن، نثار ریختن، هدیه دادن و پذیرایی از مهمان یا مسافر. اولین نشانه آیین پذیره مهمان، آذین

سافر انجام می شنیدن خبر از راه رسیدن م شامل گنبدبا  ستن و آذی گیرد و  شهر، کوی و نزدن، آرا بندی درودیوارهای 

 مرکز حکومت برای پذیربرزن، بازارگاه
ً
شاهنامه، معمولا ساس متن  ست. بر ا سافر بوده ا اه و ش ۀها در هنگام ورود م

کیکاووس  ۀشده است. چنین نمودی را در شاهنامه در رفتار شاه هاماوران در پذیرشاهزادگان یا سپاهیان انتخاب می

   بینیم:سودابه میبرای ازدواج با 

ـــام ـــاهه ن ـــاه را ش ـــد ش ـــهر ب ـــی ش   یک

ـــت ـــرای نشس ـــودش س ـــهر ب ـــدان ش   ب

  

ــــرام   ــــور و خ ــــن و س ــــه از در جش  هم

 همــــه شــــهر سرتاســــر آذیــــن ببســــت

).٨٥١: ١٣٩٠،ی(فردوس  

  ). ۴۴۱) و ایرانیان برای کیخسرو (همان: ۳۵۱ـ۳۵۰: ۱،ج۱۳۹۳،همان(بستن پیران برای سیاوش یا آذین

رود، عظمت، قدر و پیمودن چند منزل در راستای ورود مسافر یا همان مسافتی را که میزبان به پیشباز مسافر می 

گیرد؛ مانند داد که این مهم بیشتر برای شاهان و شاهزادگان ایرانی در شاهنامه صورت میمنزلت مسافر را نشان می

: انهم(یا به پیشباز رفتن کیخسرو برای رستم ) ۴۴۱: همان( یرانکیکاووس از کیخسرو در بازگشت از توران به ا ۀپذیر

سبب می). ۶۲۸ سافر و نقش و اهمیت وی  شتن م شود تا میزبان برای دیدار او تدارکاتی خاص ببیند. این گرامی دا

تتدارکات شامل نواختن ابزار موسیقی، تعظیم و در آغوش گرفتن و بوسیدن مسافر است. کارکرد اجتماعی و وحد

شــود تا مردم در این مراســم گرد هم آیند؛ آفرین این قســمت از آیین پذیره در پی ترویج شـاـدی اســت که ســبب می

شریفات مربوطه به آن «ازآنجاکه  شباز و ت  پی
ً
سوی حکومت،  غالبا شاهزادگان، فرستادگان از  شاهان،  شت  برای بازگ

گرفته است، تلاش میزبان بر این بود که استقبال ورت میطورکلی افراد مهم صهای دیگر و بهنوعروسانی از سرزمین

ت بر اعتقادا مسافر بنا ۀ)؛ بنابراین آیین پذیر۲۹۲: ۱۳۹۲نژادی،(مدبری و علی» شادی و عظمت برگزار شود تیدرنها

صورت می شخاص مهم آفرین دارد.گیرد و کارکردی وحدتو الگوهای وطنی  شاه و پذیره از ا ضور  به با توجه به ح

 ۀوسیلهای رایج آن روزگار، بهها و نواشد؛ به همین منظور، آواشادی و عظمت برگزار می تیدرنهاوی، استقبال  ۀوسیل

سافر شد و پذیرهنواخته می …ابزارآلاتی مهمی چون کرّنای، کوس، تبیره، رود، چنگ و شادی از م روندگان در اوج 

شاهنامه و در هنگام پیشباز زال از سام که از سفر جنگی گرگساران برگشته بود، میکردند. این نمود را در استقبال می
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ــی بینیم اـه هاماوران از کیکاووس ۀیا پذیر) ۱۵۵: ۱،ج۱۳۹۳،(فردوس ــیاوش ۲۴۰ همان:( شـ  همان:() و پیران از س

۳۵۱.(  

نیز اجتماعی ایران بوده است و در ادوار از سنن بسیار کهن درباری و اشرافی و «رسم نثار در شکل خاص خود  

نثار، در ایران  ۀ). موارد استفاد۲۹۰: ۱۳۵۰(مصفی،» مختلف از آن یادشده و بعضی اشکال آن هنوز برجای است

 ۀفتح، پذیرا شدن و استقبال از پادشاه و فرستاد ۀهای بزرگ، شنیدن مژدها و آیینقدیم متفاوت بوده است و در جشن

). در پیشباز از مسافر جهت ابراز خوشحالی ۲۹۲شد (همان: جا آورده میشت ایشان به وطن این رسم بهاو و در بازگ

از آمدن او و افزودن بر بعد شادی و جمعی آن، هنگام ورود وی به شهر میزبان، اشیا و موادی را بر سر و پایش نثار می

سر اول، مترادف پراک«نثار  ۀکردند. همچنین خود واژ شاندنبه ک ضم اول، به معنی زر و گوهراف شاندن و به   »ندن و اف

ــت و بر جنب ــیا و موادی که با توجه به  ۀ(دهخدا، ذیل نثار) اس ــافر تأکید دارد. به همین دلیل اش مهم آیین پذیره از مس

اـفر نثار می ــور و موقعیت مسـ ــک، عنبرکردند عبارتحض و می  اند از: دینار، در، یاقوت، زبرجد، زر، زعفران، مش

: همان( پیران از سیاوش)، ۲۴۰: ۱،ج۱۳۹۳،(فردوسی شاه هاماوران از کیکاووس ۀ). در پذیر۲۸۹: ۱۳۵۰(مصفی،

گاهی نیز میزبان، مســافر را در مســیر ســفر یا هنگام ) شــاهد آن هسـتـیم. ۶۲۸: همان( و کیخســرو از رســتم) ۳۵۱

بودن مسافر برای میزبان، کیفیت سفر او و یا ارزش  این هدایا، عزیز داد.بازگشت به وطن و رسیدن به مقصد هدیه می

شان می شد، دهد و میهدایا را ن شاهزاده با شاه یا  سافر  شخص م ستنده و غلام و اگر  تواند کلاه، پارچه، گوهر، پر

ر شده هسپار سفمنظور ازدواج با شاه، از سرزمین دیگر رشود. گاه نیز عروسی است که بهتخت نیز بدان اضافه می

ست و هدیه شاه دریافت میا سری  سیاب از اوای درخور هم ستقبال افرا سیاوش در ا  کند؛ مانند اعطای خلعت به 

  ). ۷۱۳ :۲همان،ج( اشهدایای کسری نوشیروان به نوعروس چینی) و ۳۵۸ همان:(

شأن داد، ترتیب دازجمله مواردی که میزبان، جهت رفاه حال مسافر مدنظر قرار می  سب و در  ادن جایگاهی منا

های گوناگون ها و پوشیدنیها، خوردنیآراستند، گستردنیای را به دیبا میمایهایوان و کاخ گران«او بود. بر این اساس 

یـدگی میدر آن قرار می ــافر مهمان رسـ ــتندگان به امور مربوط به مس کردند و همچنین برای دادند و خوالیگران و پرس

 ). در پذیرایی افراسیاب از سیاوش۲۹۶: ۱۳۹۲نژادی،(مدبری و علی» دادندنیز جایگاهی نهفته ترتیب مینوعروس 

سی شاهد این موضوع هستیم. بعد از ) ۶۲۹: همان( و کیخسرو از رستم و دیگر پهلوانان) ۳۵۴: ۱،ج۱۳۹۳،(فردو

دهند. میزبان و نیز مهمان در جایگاه ضور مسافر ترتیب میاقامت دادن مسافر، مجلس بزم، میگساری و مهمانی با ح

 برای آن
ً
پـس نشـسـتند و به خوردن خوراک مشـغول میشـده اسـت، میها ترتیب دادهمخصـوص که قبلا شـدند. س

 گونه،شد و اهل مجلس بدینآوردند و در این میان، رود و بربط (موسیقی) نواخته میمیگساران و پرستندگان، می می

ــادی میهفته ــرو ۀگذراندند؛ مانند پذیرای را به ش ــتم و دیگر ۴۴۲ همان:( کیکاووس از کیخس ــرو از رس ) و کیخس

  ).۶۲۹ همان:(پهلوانان 
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شین وجود دارد. در این آیین که پیشیناین آیین در جای  ن آ ۀجای شاهنامه و امروزه نیز در فرهنگ مردمان روستان

شود که بیشتر بر اهمیت و ترویج عنصر بندی شهرها شروع میمراسمی خاصی از آذینگردد، به ایران باستان برمی

شود گیرد، احترام میشادی تأکید دارد. سپس مهمان طی تشریفات خاصی که از سوی پذیرنده (میزبان) صورت می

یقی، میگســاری، گزیند. نواختن موســشــده اســت، اقامت میو در جای مخصــوص که از قبل برای وی ترتیب داده

شان از کارکرد وحدتبر آداب …مجلس بزم، نثار کردن و صی تأکید دارد که ن آفرینی و اهمیت این آیین ورسومی خا

ــبت به پدیددر نزد ایرانیان بوده و هســت. کارکرد اجتماعی این آیین، برانگیختن واکنش آیین که با  ۀهای عاطفی نس

ست ست و بهزدن، رقصیدن، هدیه دادن  موسیقی، د شادی همراه ا شکار وحدتو  شان نوعی کارکرد آ آفرینی آن را ن

گونه کند، بدینرؤیت نیســت؛ اما در سـیـسـتـم اجتماعی نقش ایفا مینوعی قابلدهد. کارکرد دیگر این آیین که بهمی

سبب  ست که  شبکهگردآمدن افراد دورهم می«ا شکل میای منظم از پیوندشوند و نیز  د که فرهنگ و جامعه گیرها 

سبب پیوند فرد با جامعه گونه خودش را در فرد بازتولید میبدین شد. همچنین  شته با کند بدون اینکه خود فرد خبر دا

  ).۴۹۸: ۱۳۹۶(دورکیم،» کندنوعی ظهور عمومی پیدا میشود و بهاش بازتولید میاجتماعی شده و هویت

  . جشن سده ٥ـ٢

شن  سنت-اجتماعیای پدیده«ج سک دینی و  شکیلات فرهنگی در زمره آداب و منا شروع ت ست که از  های قومی ا

صورتی در زندگی مردم جایگاه ویژه شکل و  سانی در هر زمان و تمدنی به هر  ستاجتماعات ان شته ا (آب» ای دا

های خاصی برگزار میمانهای گوناگونی در اشکال، اهداف و ز). در ایران باستان جشن۱۱۶: ۱۳۹۳خضر و متفکر،

بندیتقسیم«ای و آیینی بوده است. بیان این نکته حائز اهمیت است که های اسطورهمایهشده است که سرشار از بن

ــم، اعیاد و آیین ــال، ماه، هفته و روز به مراحلی از مراس گردند و تقویم چیزی های عمومی برمیهای زمانی بر پایه س

ــمن قاع ــت که ض ــتهای جمعی بیانگر آهنگ تکرار این فعالیتبندی فعالیتدهاس ). ۱۴: ۱۳۹۶(دورکیم،  »ها اس

مانده اســت که ضــمن ها برجایهای پیدایش آنها همانند جشــن فروردینگان همراه با اســطورهبرخی از این جشــن

صلت سبب تقویهای دینی (منظور دینبرخورداری از خ ستان)، همواره  ستگی و اتحاد مردم میهای ایران با ت همب

ست؛  سم دینی برخوردار ا صلت مرا شد، به نحوی از خ شنی حتی اگر غیردینی با ، موارد ۀزیرا در هم«شوند. هر ج

وخروش سان برانگیختن حالتی از جوشهای مردم و بدینکردن افراد، به حرکت درآوردن تودهاش به هم نزدیکوظیفه

کند. اش را فراموش میهای عادیها و گرفتاریمشغولیشود و دلها از خود خارج میالتافراد است که از راه این ح

ست که از رهگذر هر دوی این پدیده شناز اینجا ستیم: فریادهای ملی و دینی] با تظاهرات مشابهی روبهها [ج رو ه

یـقی، حرکات تند، رقصها، آواز »  هانیابرد و مانند که تراز حیاتی را بالا می جوی محرکاتیوها، جســتها، موسـ
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ــن). ۵۲۹: ۱۳۹۶(دورکیم، ــک و آیینجش ــدهیقتلفاند یا با هم دادهیجاها را ها در خود مناس اند، به همین دلیل، ش

ــکار (گرد هم آمدن) و نیز پنهان (پیوند درونی) بین افراد جامعه می بـب پیوندی آش ــود که خود بهسـ نوعی وحدتش

ها به تثبیت جامعه ها و مناسک مربوط به آنبا توجه به اینکه جشنآیند و کارکردی اجتماعی دارند. می به شمارآفرین 

  پردازیم. ها در شاهنامه میروند، به تحلیل کارکرد آنشمار می نوعی بازسازی اخلاقی مثبت بههای آن و نیز بهو گروه

شن از مشخصات و ویژگی  شاک های ج ست. گردآوری و تهیه هیزم، خار و خا سده، تعاون و همکاری مردم ا

ضه سده فری شن  شن کردن آتش ج شن همگانی، هر کس به برای رو سیار دارد. در این ج ست که ثواب ب ای دینی ا

ــن کنند. چنانکه ملاحظه اش هیزم و چوب گرد میتوانایی ۀانداز ــی بس بزرگ را تهیه و روش ید در کنیمآورد تا آتش

شن ضوری بس فعال دارند و برگزاری ج  ها، همه مردم ح
ً
شن معمولا ای ها، درآمد و مقدمهدر هنگام برگزاری همه ج

ــطورهبه تغییرات فرهنگی و  با توجهافروزی بوده و هســت؛ اما امروزه وجود دارد و آن آتش افروزی و آتشی، آتشااس

ها و بینیم که جشن). پس می۵۵۹: ۱۳۹۲ها داده است (رضی،ها و کوچهبازی جای خود را به چراغانی کردن خانه

سبب به سده  شن  شکار وحدت دورهممردم به  گردآمدنویژه ج سبب رفع کدورت(کارکرد آ ها آفرینی) و بدین گونه 

  شده است. آفرینی) میهای اهریمنی) و ترویج شادی و مهرورزی (کارکرد نهان وحدت(نماد

  جشن نوروز. ٦ـ٢

از این جشن اگرچه در ). ۲۳: ۱،ج۱۳۹۳،(فردوسی دهدجشن نوروز در ایران را شاهنامه به عصر جمشید نسبت می

است. با ورود قوم هندوایرانی به فلات ایران، بن شدهمطرحمایه و مفهوم این رسم است؛ اما بن ذکر نشدهنامی  اوستا

ستایش مایه صی برگزار میفروهرهایی مانند  شریفات خا شت ارواح که نزد آنان با ت تدریج شد، حفظ و بهها و بازگ

این  شدن یختهآممهم دیگر در اهمیت جشن نوروز،  مسئلهشوند. های قبلی رایج در منطقه ادغام میآیین آنان با باور

شن طبیعی با گرایش ست؛ج ستان بوده ا سم نوروز،  های آیینی و دینی مردم ایران با بنابراین پیش و پس از برگزاری ر

شن اندعبارتگرفت که های متفاوتی انجام میآیین سیاوش و ارتباط آن با ایزد گیاهی، ج سوگواری برای  سوری از: 

ید مردم بوده اســت)، آیین تائســوری)، سـتـایش ارواح درگذشــته (که البته صــورت نیک این ارواح مورد (چهارشــنبه

یزد سیاوش (ا آیین مرگ و رستاخیزجشن نوروز یا جشن رستاخیز با در ایران عام و خاص) و موارد دیگر. بارخواهی (

شوند ست که بن ۀشهید ساطیر ایران) پیوند خورده ا سبزی قبل از عید و  ۀمایه و نمونگیاهی در ا شتن  بارز آن را در کا

سفر سر  شتن آن بر  ضی،سین میهفت ۀگذا ستان ).۲۲۷: ۱۳۹۲بینیم (ر شنقبل از برگزاری هرساله  در ایران با  ج

شکوهی نوروز، شتِ ایزد گیاهی برگزار می آیین با ستدر بزرگدا شن، در همه ؛شده ا سک این ج جا هرچند که منا

شن  در این ج
ً
ست. معمولا سان نبوده ا  هم

ً
شن مرگکاملا ستایزد گیاهی معروف بود و ها که به ج سه ا م ، ابتدا مرا
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شادی و پا ایم)به آن پرداخته ترشیپ(که  شدمیبرگزار سوگواری  شده، به  سپس گو اینکه ایزد گیاهی زنده   کوبییو 

اـمل حال آن، میترتیبیناپرداختند. بهمی ــتند که ایزد گیاهی، لطف خود را شــ ها خواهد کرد و آن ســـال پنداش

است و هدف از ه آغاز سال نو همراه بود محصولات پربارتری خواهند داشت. مرگ و رستاخیز ایزد گیاهی، همواره با

دشتضاییاست (ر ، برانگیختن نیروهای زایای طبیعت بودهیجهها، جلب ترحم ایزد باروری و درنتبرگزاری این آیین

  ). ۵۹: ۱۳۹۰زاده،ارژنه و گلی

های عجب سیاوش سرود و اهل بخارا را بر کشتن«، در مناطق بخارا، تاریخ بخاراایران باستان و بنا بر گزارش در  

ــرود ــیاوش گویند. و محمداســـت و مطربان آن س ید که از این تاریخ ســـه هزار ســـال بنها را کین س جعفر گو

ست شخی،  »ا سیاوش برگزار می۲۴: ۱۳۵۱(نر سه رود عزاداری عمومی برای  سی، در کا شده ) و بنابر گزارش فردو

گاهی برای سیاوش است که حتی سوی دیگر در شاهنامه سخن از پرستش ). از۱۵۰: ۳،ج۱۳۸۶،(فردوسیاست 

یدار می ــرو از آن د ند فریگیس و کیخس مان(کن ما می۴۰۱: ۱ج،۱۳۹۳،ه فت ). ا هادتِ این ایزد، توان گ ــ در ش

پا میعزاداری ــینهشـــهای عمومی بر با س که  به خود، ده اســـت  ــرود کردن یزارزنی، زنجیرزنی، زخم زدن  ، س

سرایی برای و نوحه قبر رفتنهمراه بوده است. امروزه نیز چنین رسمی البته با بر سر  زار زدن(نوحه)خوانی، گریستن و 

گیرد شود که بیشتر از سوی زنان انجام مینشین برگزار میرفته در قبل از جشن نوروز در مناطق زاگرسدستعزیز از

سبزه  ست.و این عمل با بردن  سر قبر متوفی همراه ا های ست که زمان انجام عزاداریا آمده تاریخ بخاراب در کتا بر 

 ارابخ دفن کردند و مغانغوریان خوانند، او را آنجا  سیاوش را در محلی که دروازه«وده است: سیاوشی قبل از نوروز ب

یش از برآمدن آفتاب روز نوروز و مردم بکشد، پ ی خروسبه این سبب آنجا را عزیز دارند و هرسال هر مردی آنجا یک

اــخته ســرود را آن مطربان و اســت معروف هاولایت ۀاســت، چنانکه در هما ههبخارا را در کشــتن ســیاوش نوح  و س

تـن مغان خوانند و قوالان گویندمی ــت آن را گریسـ ــال اس ــه هزار س ــخن زیادت از س ــخی،» و این س : ۱۳۵۱(نرش

  ). ۳۳ـ۳۲

ستان رواندر اعتقاد ایرانیان    های مردگان با
ً
سا سا سکی دربارچیز ا ستند و منا سی ه ها انجام میآن ۀهای مقد

های نیک است. ایرانیان های مربوط به جشن نوروز، ستایش فروهرگیرد؛ بر اساس همین نگرش، یکی دیگر از آیین

به دیدار خانمان و خویشاوندان خود به  هایی خاصهای نیک درگذشتگان در زمانباستان بر این باور بودند که فروهر

یروبرکت بازماندگان خود شادی خداری و پهلوانی، یندگردند تا از خوشی و شادمانی، راستی و درستی، زمین برمی

های مینوی اســت که با ). در باور آن مردمان، فروهر یکی از نیرو۴۷۸: ۱۳۹۳کنند و آنان را تقدیس نمایند (هینلز،

شن فروردینگان و آیین مربوط به آن از این باور ین نمیمرگ تن از ب ست. بازماندگان شدهگرفتهرود و برگزاری ج نیز  ا

ها در اتاق و یخوراککردند. نقل، نبات، شیرینی، سبزه و انواع در همین راستا، خانه و کاشانه خود را پاکیزه و تمییز می

ها بوده اســت. در این ها و نیز در کوچهجشــن، افروختن آتش بر روی بام مراســم این ترینمهمنهادند. از ها میبر بام
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ــب لباس ــپند معطر میکنند و آتش را با بوهای نو به تن میش ــکار های خوش مانند عنبر، عود و اس کنند (کارکرد آش

اـدمانی و وحدت اـن گرمی، شـ ــت، نشـ آفرینی). همچنین معتقد بودند که آتش مقدس که تجلی ذات اهورامزدا اس

ها های، بیماریناپاکی ۀداری است؛ به همین دلیل با اعتقاد به اینکه آتش از بین برندیندنگاهبان پیوند اقوام و پاکی و 

ست (رضی،و زشتی شتی و دوستی تبدیل می)، دشمنی قهر خ۱۵۸: ۱۳۹۲های اهریمنی ا کردند (کارکرد ود را به آ

شنبهنهان وحدت سلام به ایران به نام چهار شن بعد از ورود ا سوری تغییر پیدا کرد و امروزه نیز برگزار آفرینی). این ج

  شود. می

جشــن نوروز ایم. های مربوط به جشــن نوروز، آیین بارخواهی اســت که به شــرح آن پرداختهیکی دیگر از آیین 

ست و مردم با رفتن به حمام، خریدن لباس شن عمومی ایرانیان ا شیرینی آماداکنون نیز ج شن می ۀهای نو و  این ج

همایی خویشاوندان، آشنایان و مهمانی دادن در ابراز شادی مشترک و یا همدردی همراه شوند. در این جشن، با گرد

ست (روح ضای هر خ۱۷: ۱۳۹۵الامینی،ا سند و به یکدیگر آیند، همدیگر را بعد از دیدار میانه گرد هم می). اع بو

 ۀشود. بر سر سفرگری افراد بزرگ خاندان تبدیل به آشتی میها با میانجیگویند. در این عید است که قهرشادباش می

دوبازدید یدکنند که سالی نیکو و پربرکت داشته باشند. همچنین در این جشن افراد به نشینند و دعا میین میسهفت

گرد هم آمدن خانواده و مردم  کند.آفرینی میچنین در کارکردی آشــکار بین مردم وحدتیناپردازند و این جشــن می

ها و رونق برای مســافرت ، فرصــت داشــتندهایدوبازدیدر زمان تحویل ســال، عید دیدنی و د نیســهفت ۀدور ســفر

  .شودیاین عید باستانی است که موجب تقویت حس همبستگی ملی در جامعه م یهانییبازارها ازجمله آ

  . جشن مهرگان٧ـ٢

شن شن مهرگان نیز ازجمله ج ست که با آیینج ستان ا سک مربوط به آن، نوعی وحدت در های مهم ایران با ها و منا

ست. در یبین مردم آن روزگار ایجاد م سوم بوده ا شن نوروز، آیین بار عام نیز مر شن همانند ج ست. در این ج کرده ا

  کند:گذاری میطور مستقیم اشاره نرفته است؛ اما فریدون در این روز تاجشاهنامه اگرچه به این جشن به

ـــــاه ـــــر مهرم ـــــته س ـــــه روز خجس   ب

ــــر ــــاه و مه ــــت از او م ــــر یادگارس   اگ

  

ـــــه ســـــر برنهـــــاد آن    کلاهکیـــــانیب  

ــای چهــر! ـچ منم ــوش و بــه رنــج ایـ  بک

).١٥: ١،ج١٣٩٣،ی(فردوس  

سبت میآنچه مهم می  شن مهرگان را به فریدون ن ست که ج ضحاک «دهند. نماید این ا روز پیروزی فریدون بر 

 به یک روایتبه یک روایت روز مهر از مهرماه؛ یعنی شانزدهم مهر بود و این روز را جشن گرفتند و مهرگان نامیدند و 

ماه و این ویک مهر که مهرگان بزرگ باشــد و نیز به یک روایت، یکم مهردیگر، در روز رام از مهرماه؛ یعنی بیســت
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). از ســوی دیگر خالقی مطلق چنین مطرح می۱۰۸: ۱۳۸۸(خالقی،» روایت ســوم با گزارش شـاـهنامه برابر اســت

که  مهرماه مورد انتظار است؛ یعنی ماه مهرکه دارند؛ درحالی ماه و مهرها نویسدست ۀشگفت است که هم«کند: 

). از نگاه دیگر، چون شانزدهم مهر۱۰۸(همان: » ماه پیروزی فریدون بر ضحاک و ماه برگزاری جشن مهرگان است

روز موجب اقتران دو نام ماه و روز مطابق معمول جشــن اصــلی را در این به همین جهت به«ماه نیز روز مهر اســت؛ 

توان بیان کرد که اگرچه شاهنامه مستقیم به این جشن نپرداخته است؛ اما ). پس می۵۰۱: ۱۳۹۲(رضی،» گرفتندمی

ضحاک و تاج شن مهرگان با پیروزی فریدون بر  شان از آن دارد که ج ضیحات و تحلیل ابیات ن این  گذاری وی درتو

یگری د ۀهر؛ روز ایزد مهر است. علاوه بر شاهنامه فردوسی، قرینروز شانزده م اوستاماه ارتباط مستقیم دارد و نیز در 

تسمیه جشن مهرگان است که وجه نامهگرشاسباسدی طوسی در  ۀکند و آن گفتنیز هست که گفتار فوق را تائید می

  را در اشعار خود آورده است:

ـــــهی ـــــه شاهنش ـــــدون ب ـــــد فری   بیام

  چــو در بــرج شــاهین شــد از خوشــه مهــر

ـــش مهر ـــر آرای ـــاختب ـــن س ـــان جش   گ

  

 وز آن مـــــارفش کـــــرد گیتـــــی تهـــــی  

 نشســـت او بـــه شـــاهی ســـر مـــاه مهـــر

ــت ــه برفراخ ــرخ م ــر از چ ــاهی س ــه ش  ب

).٢٩٣ :٩٣١٣،طوسیاسدی(  

  و شاهنامه نشان از آن دارد که فریدون مهرپرست بوده است: اوستاقراین موجود در 

  پرســـــتیدن مهرگـــــان دیـــــن اوســـــت

  

ـــن   ـــوردن ت ـــانی و خ ـــتآس ـــین اوس آی  

).١٥: ١ج،٩٣١٣،فردوسی(  

شوای انجمن مردان مهری از دل طبق» آبتینبختمنم پور آن نیک«و نیز اینکه فریدون از خاندان آثویه  سوم  ۀو پی

). دیگر ۷۷: ۱۳۹۳گرن،اند (ویدنیافته است و پیروانش نیز برخاسته از همین طبقهپروران) سازمان(کشاورزان و دام

  آنکه میان فریدون و مهر مشترکانی چند وجود دارد: 

ای «شــود: ) چنین توصـیـف می۲، بند ۱(کرده  اوســتاجنگند؛ هم مهر در مهریشــت ) هر دو بر ضــد دروغ میالف

 «مهر دورج گناهکار، سراسر کشور را ویران کند. او همچون یکصد تن آلوده به گناه «سپیتمان!. 
َ

یَذ
َ
کشنده  و» ک

  دهد.). و هم فریدون در شاهنامه ضحاک دیو دروغ را شکست می۳۵۳: ۱۳۹۲،اوستا» (اشون مرد است

ابزار و سلاح نظامی عنوان زینتر بهپرور بوده است که سپسکشاورز و دام ۀپیکر سلاح ویژه طبق ) گرز و گرز گاوب

گرزی صد گره و ): «۹۶وچهارم، بند بیست ۀمهریشت (کرد از مهر در اوستاشده است و در توصیف استفاده

ه افگند. گرزی از فلز زرد ریخت سوی مردانِ [همستار] نشانه رود و آنان را از پای درصد تیغه بر دست گیرد و به
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ستوار ساخته که ا سخت  ستترین] رزمترین و پیروز[ی بخشو از زر  ستا» (افزار ا ) و نیز در ۳۷۶: ۱۳۹۲،او

ــحاک آن را مینب ــرش را بدین گرز«یا » لخت کوهیکی گرز دارد چو یک«بینیم رد فریدون و ض ؛ »گاوچهر ۀس

ــت که مهر (میترا) به ــتا، طبیعی اس ــاهی درعینبنابراین در همین راس ــاهان و دودمان ش حال ایزد عنوان ایزد ش

ستایش می سر ) و فریدون نیز ۷۷: ۱۳۹۳گرن،شود (ویدنباروری و آبادانی  شاهی بر  شن مهرگان تاج  در ج

  گذارد.می

سلج سلتعمید وجود دارد که افراد در هنگام ورود به آیین مهری می) در آیین مهری غ ست ابتدا غ تعمید را انجام بای

شود؛ هرچند که برخی ). این مهم سپس به اروپا و در آیین مسیحیان نمودار می۱۵۶: ۱۳۹۳بدهند (ورمازرن،

). ۷۵-۷۴: ۱۳۹۰معتقدند که شستشو با آب برگرفته از آیین زرتشتی است (طغیانی و قربانی،از پژوهشگران 

شاهنامه نیز می ضحاک، ابتدا خود سر و تن میدر  ستگیر و زندانی کردن  شوید؛ اما بینیم که فریدون پس از د

 شویدوتخت را با آب میتاجدهد تا شهرناز و ارنواز چنین خویشکاری را انجام بدهند و نیز تر دستور میپیش

  ).۵۱ـ۴۴ـ۴۲: ۱ج،۱۳۹۳،فردوسی(

  . )۳۲۹: ۱۳۸۷دوست،(واحدآورند می به دست) هر دو بعد از گسستن فرّه از جمشید، فرّه را د

تـین) و ــخن » درفش کاویان«بار از  نخسـ ــحاک س آهنگر آید؛ اگرچه کاوه یان میبه مدر زمان فریدون و نبرد او با ض

ست؛ اما در  ۀسازند ستااین درفش از چرم آهنگران ا شت، بند  او سخن ۱۴(مهری شی گاوچهر  به ) نیز از درف

 انییکاو درفش را با» گاو درفش« یبه معن gaosh-drafsha بارتولومه در فرهنگ کهن ایرانیآید که یان میم

ضد هنگام که کاوه یچرم شبندیپ ،اوستا که در است آن بر و داندمیط مرتب  بر را آن ضحاک شورش بر 

ست (بارتولومه،» گاودرفش چرم« ،کرد زهین سر سر آن بوده ا صویر گاو یا  ست که محتمل دارای ت : ١٩٦٧ا

  زند. این شاهد ارتباط میان گاو، فریدون و ایزد مهر را بار دیگر مهر تائید می ).٧٧٢

سبت  شواهد فوق ن شن مهرگبا توجه به قراین و  ست و دادهدادن ج صادف نبوده ا سر ت های فوق ان به فریدون از 

دهد که میان فریدون، ایزد مهر و جشن مهرگان پیوستگی و ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین با توجه به نشان می

کار شد. کارکرد آشهای فوق، این جشن نیز سبب ایجاد وحدت و ترویج شادی در بین مردمان ایران باستان میگفته

شنوحدت سبت به پدیدهای فوق، برانگیختن واکنشآفرینی ج ست ۀهای عاطفی ن سیقی، د شن که با مو زدن،  ج

سر صیدن، تاج بر  ست. کارکرد پنهان وحدت رق شادی همراه ا شاه و  شتن پاد سبب گردآمدن افراد گذا آفرینی آن نیز 

کند. گونه خودش را در فرد بازتولید میکه جامعه بدینای منظم از پیوندها است گیری شبکهشوند و شکلدورهم می

انگیزاند که به هم نزدیک شوند و یکدیگر کند و همین احساسات افراد را برمیهمچنین احساسات فردی را تندتر می

  را بازبیابند. 
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  گیری. نتیجه٣

صر فرهنگی و دینی را در جامعه ها، چگونگی حفظ و بازتوها و جشنشاهنامه سندی است که با بازتاب آیین لید عنا

شنترین آییناز مهم سازد.بر ما نمایان می شاهنامه می شدهدادههای بازتاب ها و ج سوگواری، پذیره در  توان به آیین 

  هستند.  برخوردارخواهی و جشن نوروز، سده و مهرگان اشاره کرد که همگی از خصلت قدسی و دینی مهمان، بار

شود شوند و عمومی بودن این مراسم سبب مین سوگواری، افراد طی تشریفات خاصی به هم نزدیک میدر آیی 

کننده در مراسم داشته باشد. از سوی دیگر، هماهنگی و همدلی عمیقی را میان یرگذاری بیشتری بر افراد شرکتتأثتا 

ــبب ایجاد وحدت و کند که این شـــده افراد در زندگی فراهم میهای بازنماییرنج همدلی در کارکردی پنهان س

نوعی همان شــان را که بهشــود. درواقع مردم با حضــور در ســوگواری، خویشـتـن فرهنگیهمبســتگی افراد به هم می

تـن اجتماعی ــت، همراه تجربخویشـ ــان هم هس ــتدینی  ۀش ــاه و می به دس ئـله پادش آورند. آیین بارخواهی به مسـ

پادشاه و مردم دلالت دارد. این آیین و مناسک مربوط به آن، در کارکردی آشکار سبب  ۀن رابطآ تبعبهمشروعیت او و 

شود؛ بنابراین سبب ایجاد وحدت های خاص مانند جشن نوروز و مهرگان به دورهم میگردآمدن افراد جامعه در روز

شاه می ضوع بر ثبات و پایداری جامعه کمک مبین مردم و پاد سافر، یشود و همین مو کند. در آیین پذیره مهمان یا م

سیقی، مجلس بزم، نثار کردن و شان از کارکرد وحدتبر آداب …نواختن مو صی تأکید دارد که ن سومی خا آفرینی ور

ستآن دارد. برانگیختن واکنش سیقی، د شادی همراه  های عاطفی در این آیین که با مو صیدن، هدیه دادن و  زدن، رق

ای منظم از بر شـبـکه دیتأکدهد. کارکرد دیگر این آیین، آفرینی آن را نشــان میکرد آشــکار وحدتنوعی کاراســت؛ به

دا مینوعی ظهور عمومی پیاجتماعی افراد، به سبب پیوند فرد با جامعه شده و ضمن بازتولید هویتپیوندهاست که 

زدن،  های عاطفی افراد که با موسیقی، دستواکنشدر هر سه جشن سده، نوروز و مهرگان همانند آیین پذیره با کند. 

ها، همه مردم حضوری بس فعال دارند رو هستیم. در برگزاری جشنرقصیدن، هدیه دادن و شادی همراه است، روبه

مردم  گردآمدنها سبب بینیم که جشنها، تعاون و همکاری مردم است. پس میهای جشنو از مشخصات و ویژگی

های اهریمنی) و ترویج شـاـدی و ها (نمادآفرینی) و بدین گونه ســبب رفع کدورت(کارکرد آشــکار وحدت دورهمبه 

ست. همچنین آفرینی) میمهرورزی (کارکرد نهان وحدت سکشده ا شن منا سبب پیوند درونی، موجود در ج ها 

پنهان در مسئله وحدت صورتبهها آن شوند که بر کارکرد اجتماعیهمبستگی اجتماعی و بازسازی اخلاقی افراد می

  آفرینی در جامعه اشاره دارد.
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  چکیده

ــت کهترین منظومهبرزونامۀ کهن یکی از مهم ــاهنامه اس ــی پس از ش ــمس های حماس الدین محمد ش

فاخر، ماجرای بیت ســروده و با لحنی حماســی و زبانی  ۴۲۰۰کوســج آن را در قرن هشــتم هجری در 

ست. شیده ا صویر ک سهراب را به ت سال ا برزو، پور  ساس پنج  ۱۳۸۷ین منظومه را اکبر نحوی در  بر ا

یس تصحیح کرده است که یکی از پیراسته هایی است که بر روی یکی ترین تصحیحترین و علمیدستنو

ستار از منظومه ست. در این ج صورت گرفته ا شاهنامه  ضمن معرفی چند و چون های پهلوانی پس از 

متنی، دربارۀ ضبط برخی از ابیات این متنی و بروناین تصحیح، کوشش شده که با توسل به منابع درون

ضبط ستگیمنظومه،  شنهادی ارائه گردد و گره از برخی فروب شود. در های پی شوده  های این منظومه گ
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  مقدمه. ۱

سی  شرح جنگاوریبرزونامه منظومۀ بزرگ حما ست در دو بخش: ای در  سهراب ا سر  شرح ۱های برزو پ . کهن که 

را در  الدین محمد کوسج آنماجراهای برزو تا کشته شدن پیلسم به دست برزو و شکست افراسیاب است که شمس

رو شـاـهنامه ترین آثار دنبالهۀ مهمازجملقرن هشــتم هجری در بحر متقارب ســروده اســت و همین بخش اســت که 

هر و ترقیمۀ کهنشود. شناخته می
َ

 آنکه در ظ
ً
ترین نسخۀ البته در خود منظومه، نشانی از شاعر وجود ندارد. توضیحا

شگاه کمبریج، مورخ  ـــ ۸۲۹برزونامه (متعلق به دان شمسهـ ست؛ ) به مولانا  شده ا شاره  . ۲الدین محمد کوسج ا

پسند مانند جنگ با دیوان و های عواماز قصه گیرد و بسیاریهای گوناگون دربرمیجدید که هنرنمایی برزو را در مکان

های آذرگشسپ و جهانگیر که موضوع دو منظومۀ جنیان و شکستن لوح طلسم را در بردارد و حتی برخی از داستان

بیت دارد. این بخش را در قرن دهم هجری، شاعری متوسط  ۲۹۰۰۰حماسی دیگر است، در این بخش وارد شده و 

سروده ست؛ هرچند  به نام عطایی  صفا و ژولیحذبا سرایش آن را الله  سرودۀ یک نفر و تاریخ  مول تمامی منظومه را 

  وهشت).یستبوچهار، : بیست۱۳۸۷دانند (نک. کوسج، اواخر سدۀ پنجم و اوایل سدۀ ششم می

شخص خودِ عطا   آن 
ً
ست که احتمالا شاعری دیگر تلفیق کرده ا شد؛ هر دو منظومۀ مزبور را در قرن دهم  یی با

نامه دارد که بســیاری از ابیات آن، انتحالی از ابیات شـاـهنامۀ فردوســی چون همین شــاعر منظومۀ دیگری به نام بیژن

صهنامه مینامه، ابتدا برزونامۀ کهن را در پی بیژنرسد عطایی پس از نظم بیژناست. به نظر می سپس دیگر ق آورد و 

تعداد بسیار  وهشت).همان: بیست( کشدبوده است، به دنبال برزونامۀ کهن به نظم میها های برزو را که بر سر زبان

دهندۀ اهمیت این داستان در های این داستان (بعد از شاهنامه، بیشترین تعداد نسخ را داراست) نشانزیاد دستنویس

اند و از این حیث سازی شفاهی دست زدهاین توجه، نقالان بیشتر و بیشتر به روایت تبعبهمیان طبقات جامعه است. 

  .هستنیز این داستان، دارای روایات متعدد شفاهی نیز 

ستانهای این دو بخش میازجمله تفاوت  شامل دا شاره کرد: بخش کهن،  ست که به توان به نکات زیر ا هایی ا

رخی قدمت آن را به دوران اشکانی هم های حماسی قدیمی بسیار سابقه دارد و بطریق و آداب عیاران (که در داستان

های حماسی ماهرانه تلفیق شده است؛ حال آنکه خوراندن اشاره کرده و با مضامین داستاناند) نظیر بیهشانهبازبرده

 ریخت و شــکل داســتان…ها (حورلقا، عقیلا ودر بخش جدید چه در ســطح نام
ً
های ) چه در ســطح قصــه، کاملا

شم می شتراک عامیانه به چ ستان هاآنخورد و وجه ا ست. با دا سامی قهرمانان آن ا سی، تنها در برخی از ا های حما

  ونه)یستب، ۱۳۸۷،کوسج (نک،

 مبرهن است. داستان برزو، اصلی در زبان پهلوی نداشته، بلکه در های سبکتفاوت در ویژگی 
ً
شناسی نیز کاملا

تحت تأثیر و تقلید از داستان رستم و سهراب ساخته شده است و  کم در منطقۀ سیستانهای نخستین هجری کمسده



 ٤٩  كهن ةبرزونام حيتصح ةدربار يحظاتملا  سال پنجاه و سوم

 

سراید.  سی آن را ب ست نیاورده بود که فردو شکل نهایی خود را به د سی یا هنوز به وجود نیامده بود و یا  در زمان فردو

  ونه).(همان، بیست

که حاکی از عدم قدمت آن است؛ از  انداثر به عللی اشاره کرده اکبر نحوی، مصحح دانشمند کتاب، در مقدمۀ 

های ریز و درشــت بعد از هـــــ) که ذکری از همۀ حماســه ۵۲۰جمله: یکم، در کتاب مجمل التواریخ (مصـنـف آن

ست؛ دوم، مؤلف نزهت ستان برزو نی شهمردان بن ابیشاهنامه دارد، خبری از دا سال نامه ( الخیر رازی) که حدود 

شته  ۵۰۰ ـــ کتاب خود را نو ستان برزو ندارد، حال آنکه چه مایه روایتهـ ست، ذکری از دا شناخته را ا های دیگرِ نا

سدهمعرفی می سیار زیاد در  ستان برزو به احتمال ب شد، دا شفاهی در کند. بنا بر آنچه گفته  شکل  ستین به  های نخ

سیده ا شهرت ر شتم به نظم درآمده و در قرن نهم به  شته و در قرن ه ستان رواج دا ستان برزونامه کهن با سی ست. دا

توان به این اشــاره کرد که حوادث برزونامه در هایی نیز دارد که از آن میان میهای حماســی ناهماهنگیدیگر داســتان

سرو رخ می ستانزمان کیخ  بر مبنای دیگر دا
ً
سی میدهد، حال آنکه قاعدتا ست در زمان کیکاوس رخ های حما بای

شاره می داد؛ یا با توجهمی سیاوش که در برزونامه بارها بدان ا  حوادث برزونامه باید قبل از تولد به مرگ 
ً
شود، قاعدتا

  وهشت).سیاوش رخ داده باشد. (همان، چهل

ترین و بر اساس پنج دستنویس تصحیح کرده است که یکی از پیراسته ۱۳۸۷این منظومه را اکبر نحوی در سال  

های پهلوانی پس از شاهنامه است، اما شگرف است که حتی یک مقاله در معرفی ومههای منظترین تصحیحعلمی

ــت ــده اس ــته نش ــحیح نوش اـماما دربارۀ برخی جنبه؛ این تص ــعید حسـ پور و عظیم جباره های دیگر این منظومه، س

صرو ستاری و ۱۳۸۸(  نا ضا  سی و ۱۳۹۶(  همکاران)، ر ) و ۱۳۹۸( یقائم)، فرزاد ۱۳۹۵همکاران ()، محمود عبا

شارکی و جبار  سن محمدی ف صمح شر کرده۱۳۹۵( یرین صحیح این متن اند که هیچ) مقالاتی منت یک در حوزۀ ت

   نیست.

چنانکه اشاره شد، این تصحیح، تصحیحی جامع و علمی و پیراسته است؛ چراکه مصحح در این اثر ابتدا هم  

شاره ست ا سۀ ملی ایران کرده ا سوط به معرفی برزونامه پرداخته و هر ای به تاریخچۀ تدوین حما شکلی مب و هم به 

ست: بخشیک از مدخل ضیح داده ا سان دربارۀ برزونامه و های زیر را عالمانه تو شنا های برزونامه، اظهارات خاور

ستان برزونامۀ کهن،  صالت و قدمت دا سلوب برزونامۀ کهن، بررسی برزونامه، ا سبک و ا نقد آن، گویندۀ برزونامه، 

ستاننا سهراب، برخی از هماهنگی برزونامه کهن با دیگر دا ستم و  ستان ر ستان برزو با دا سۀ دا سی، مقای های حما

ــجیه ــتان برزو، روایتس ــفاهی برزونامه، موارد اختلاف روایتهای عیاری در داس ــفاهی و روایت های ش های ش

  مکتوب، انگیزۀ برزو از آمدن به ایران.

های پنجگانۀ برزونامه پرداخته است و ی تصحیح، مصحح به معرفی مبسوط نسخه، در بخش بعدسو یگرداز  

ای، متن برزونامه را ارائه کرده است. در فرجام نیز نمایۀ کسان و جایصفحه ۷۷بعد از یک مقدمۀ عالمانه و تحلیلی 
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اما مبنای تصحیح خود را دستنویس را شناسایی کرده است،  ۱۲ اگرچه ها ارائه شده است. مصحح برزونامۀ کهن،

سخه رای پ)، کتابخانۀ مجلس شو( یسپارن)، کتابخانۀ ملی تهران (مرکزی دانشگاه  کتابخانه ک)،( یجکمبرهای ن

نویس کمبریج معتبرترین نسخه است که از بین این نسخ، دستس) قرار داده ( یسپارم) و کتابخانۀ ملی ( یاسلام

سخه ست و همین ن ساسا سخۀ ا سخه ، ن ست و دیگر ن صحح بوده ا ستها را با آن مقابله م . اگر در مواردی کرده ا

 گنگ و مبهم و یا از حیث قافیه و وزن عیبناک بوده و دیگر نسخ نیز  فردمنحصربهنویس کمبریج ضبط دست
ً
و بعضا

ضبطکمکی نکرده شده و بیت مبهم با اند، همۀ  شان (ها ارائه  ست. ازن شخص گردیده ا سو ازآنجاکه  ؟)، م دیگر 

های آن در این اثر، مستقل از داستان سوسن رامشگر داستان مستقلی است که به برزونامه افزوده شده است و بیت

نامه با لحاظ کردن حرف (س) در کناره شمارۀ بیت این جستار ابیات سوسن در گذاری شده است،برزونامه شماره

  نمایان شده است. 

صحیح برزون  صحیحترین و علمیامۀ کهن، یکی از منقحاگرچه ت ست که بر روی یکی از منظومهترین ت هایی ا

سایی ست، اما گاه در مواردی اندک، نار شده ا شاهنامه انجام  شده هایی دیده میهای مهم بعد از  شش  شود که کو

لامت ا با توضیح ابیات مبهمی که با عی یا ضبطی پیشنهادی ارائه شود و یمتنبرونمتنی و است با توسل به قراین درون

  اند، ابهام بیت رفع شود. دار شدهنشان سؤال

 نقد و بررسی. ۲

 اشکالات ضبط و نویسش. ۱-۲

ــدا از آن  .۲- ۱- ۱ ــادر ج ــتم ز م ــه گش ــه ک   گ

ــده  ــدر پروری ــراپ ــردون م ــت و گ   اس

  

ـــوِ ناپارســـا    بـــه رنجـــم مـــن از دی

ــــدیر فرمــــانروا ــــرد تق ــــین ک  چن

)۷/۴۱، ۱۳۸۷(برزونامه کهن،    

ت. ضبط شده اس» برجم«به رنجم در مصراع دوم بیت نخست، تصحیح قیاسی است و در نسخۀ ک به شکل 

  پدر شهرو است، چراکه: »دیو ناپارسا«دهد مراد از ابیاتی آمده که نشان می» ن«و » پ«های اگرچه در دستنویس

  نــه خــود کــرد زن را و نــه مــن را بــه شــوی
  

ــــــدخوی   ــــــیرافکن تن ــــــت ش   بدادس
  

سین که می سپ شده، چون با توجه به بیت  شهرو پرداخته  صفتی پدر  گوید در اما گویا این ابیات برای توجیه دیو

کند که ام، بعید است که در مصراع قبل او را دیو ناپارسا خوانده باشد. لذا منطق بیت حکم میدامن پدر پرورده شده

ناچار گوید بهنخست به مرگ مادر در هنگام زادنش اشاره کرده و سپس با مرگ مادرش، میشهرو در مصراع دوم بیت 
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ست. ازاین سش نسخۀ ن: هم از آغاز پدر و روزگار مرا پروریده ا ست، نوی صراع دوم بیت نخ ز رنجم بمرد «رو، در م

  نماید.ارجح می» برنجید و مرد آن زن پارسا«یا م: » آن زن پارسا

ــید چــو ز  .۲- ۱- ۲ ــرون کش ــر بی ــه تی   آماجگ

  

 ز خــون تیــر آمــاج چــون لالــه دیــد  

)۸/۴۸(همان،    

سرِ لفظِ  ست. بحث بر  شهرو ا سهراب با   آنکه تنها اختلاف می» تیر آماج«سخن از مجامعتِ 
ً
شد. توضیحا با

 (نرینه) خونین شدهسخن بر سر این است که تیر ». م: روی«چنین آمده: » تیر«شود، ذیل لفظ ای که دیده مینسخه

شد، نمی شده با شد؛ یعنی هم تی» تیر و آماج«توانیم بگوییم تیرِ آماج و باید یا آماج (مادینه)؟! اگر تیر خونین  ر بوده با

 باید لفظ 
ً
را به متن » روی آماج«را حذف کرد و » تیر«و هم آماج خونین شــده؛ و اگر آماج خونین شــده باشــد، قطعا

یِ روچون لاله دید/ ز خون  تیر و آماجز خون «حیح پیشنهادی یکی از دو حالت زیر است: آورد. بر این اساس تص

 اند، که در این صورت ضبط بیتکردهاند، اما تلفظ مینوشتهالبته در برخی از نسخ، واو را نمی ».چون لاله دید آماج

  نرفته است.ای در این منظومه به کار تواند درست باشد؛ هرچند چنین قاعدهمی

ـــد زن  .۲- ۱- ۳ ـــدر و چن ـــادرم ای ـــن و م   م

  

ـــده ز مـــن   ـــاز مان ـــایی کهـــن ب  نِی

)۱۷/۱۷۱(همان،    

گوید که من و مادرم و غیره در اینجا حاضر هستیم و نیایی کهن و پیر از من بازمانده است! برزوی به گرسیوز می

ست که این نکتۀ اول آنکه نیا از فرزند نمی صادق ا شده که لفظِ مانَد و عکس آن  به » بازمانده: عاجز«خوانش باعث 

معنا شــود. لذا با توجه به اینکه نســخۀ ک که معتبرترین نســخه اســت، به جای » مانده: بِالتّوارث و کذا باز«صــورت 

نیایی دارم که »: نِیایی کهن بازمانده ز تن«شود: ضبط کرده، ضبط مصراع دوم به شکل زیر پیشنهاد می» تن«، »من«

  کهن است و از نظر جسمی ضعیف و ناتوان (بازمانده ز تن). پیر و

  چو گرســیوز و چــون دمــور گــروی  .۲- ۱- ۴

  

ـــد روی   ـــرزه نتابن ـــیر ش ـــه از ش  ک

)۲۶/۲۹۳، ۱۳۸۷(برزونامه کهن،    

سخۀ    اند،دمور و گروی از هم جدا آمده ۱۵۵۳و  ۱۴۳۳) و نیز در دو بیت …آمده (چو دمور و» ن«چنانکه در ن

اند: ضبط مصراع نخست، مانند نویسش نسخۀ ن تصحیح شود، چون دمور و گروی دو پهلوان جداگانه باید کهمی

  ».چو گرسیوز و چون دمور و گروی«

  چـــو برگـــردد از راه دانـــش ســـرت  .۲- ۱- ۵

  

ــرت   ــر س ــپر ب ــدوزم س ــان ب ــه پیک  ب

)۶۲/۸۴۳(همان،    
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ــحّح به بی اـره نکردهقافیهمص ــت و طبق روال خود بودنِ بیت اشـ ــؤال می اس ــکوک را علامت س که ابیات مش

  اند.گذاشتند، عمل نکرده

نیز درست نیست و » ن«بهره برده است و پر واضح است که نسخۀ » برت«در هر دو مصراع از لفظ » ن«نسخۀ 

لفظ  شــود کهشــود، در مصــراع دوم پیشـنـهاد میها تغییر یابد. بر اسـاـس آنچه از معنا یافت میباید یکی از قافیهمی

سرت راه نابخردی و جنگ با نیا را » سرت«جایگزین » برت« شود: اگر نادانی کردی و  شکال قافیه مرتفع  شود تا ا

سینه می  جلو 
ً
سپر را (که معمولا صراع چنین پیش گرفت،  گیرند)، با تیر بر برت خواهم دوخت. پس نویس نهایی م

  ».به پیکان بدوزم سپر بر برت«شود: پیشنهاد می

ـــد  .۲- ۱- ۶ ـــر برزن ـــوه س ـــو از ک ـــپیده چ   س

  چــو خورشــید تابــان برآیــد بــه گــاه

  همــــاورد بــــرزو مــــنم در نبــــرد

  

ـــد   ـــم برزن ـــه ه ـــور ب ـــپاه دو کش  س

ــاه ــاره م ــن دو رخس ــا م ــد ب  بپوش

ـــدخواه گـــرد ـــرآرم ز ب ـــزه ب ـــه نی  ب

)۷۰/۹۹۲(همان،    

ست و اگرچه ن آنکه مفهوم مصراع دوم بیت دوم روشن نیست، از نظر وزنیضم   وزن مصراع با نیز مخدوش ا

یابد، اما معنای مصراع دوم همچنان مبهم است و شایستۀ ، سامان می»بپوشد ابا من«یا » بپوشید«ضبط پیشنهادی 

سه ست که: تأمل حما شد، به «پژوهان. گویا مراد این ا شید، دو رخ ماه از من نهان  شد و با دمیدن خور صبح  وقتی 

  ضبط ارجح مصراع دوم خواهد بود. » دو رخسار ماه«صورت، که البته در این » روم.جنگ با برزو می

  بــه کــش کــرد دســت و زمــین بوســه داد  .۲- ۱- ۷

  

ــــادنیایش   ــــان برگش ــــان را زب کن  

)۷۴/۱۰۵۲(همان،    

صراع دوم  ستیم بود، میمی» نیایش را«اگر در م در نظر بگیریم: فرامرز برای نیایش » برای«را در معنای » را«توان

شود که ضبط در مصراع دوم ناسازوار است و پیشنهاد می» را«کنان، لذا توان گفت برای نیایشاما نمیزبان برگشاد، 

  ».کنانش زبان برگشادنیایش«کنانش) به متن آورده شود: (نیایش» ن«نسخۀ 

ـــه  .۲- ۱- ۸ ـــر گون ـــاورد ه ـــوردنیبی   ای خ

  

ـی (؟)    بــدان تــا نباشــیم از آوردنـ

)۱۳۳/۱۹۹۳، ۱۳۸۷(برزونامه کهن،    

صراع دوم معنای موجهی ندارد و ازاین همچنان ست، م شاره کرده ا صحّح در پاورقی ا صحح با تردید که م رو م

اما با توجه به اینکه در گســترۀ ادب حماســی، خوردنی و  ؛»…تا بسـاـزیم  …متن؟ شـاـید: بیاور ز « اند:یادآور شــده

اند، طوری که گویا بایســته بوده که به کنار هم به کار رفته گســتردنی لازم و ملزوم هم هسـتـند و در شــاهنامه بارها در

  ای نیز فرستاده شود تا بر روی آن غذا بخورند:همراه خوردنی، گستردنی
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ــــــتردنی ــــــت گس ــــــتاد زربف   فرس

ــــه ــــر گون ــــتاد ه ــــوردنیفرس   ای خ

  ببردنـــــــد هرگونـــــــه گســـــــتردنی

  خورشـــگر فرســــتاد هـــم خــــوردنی

ـــی ـــد بردن ـــنج ب ـــه در گ ـــزی ک   ز چی

  

ـــــیدنی و   ـــــوردنی ز پوش ـــــم از خ ه  

 ز پوشــــــیدنی هــــــم ز گســــــتردنی

ــــــــیدنی ــــــــوردنیز پوش ها و از خ  

 همــــان پوشــــش نغــــز و گســــتردنی

ــــــــتردنی ــــــــوردنیز گس ها و از خ  

ـــــــی، ؛ ٨٥: ٦؛ ٠٦: ٥، ج ٦١٣٨(فردوس

)٠٥١: ٨: ٦٤٣: ٧؛ ٨٢: ٦  

، ضـبـط اصــلی بوده اســت که چنانکه »همان نیز هرگونه گســتردنی«یقین، ضـبـط نســخۀ ن: بهبه احتمال قریب

  مشهود است، گویا با کمی اختلاف تکرار ابیات شاهنامه است. 

ـــان  .۲- ۱- ۹ ـــر بی ـــه بب ـــن را ب ـــید ت   بپوش

  

ـــان   ـــته می ـــرزو ببس ـــار ب ـــه پیک  ب

)۱۴۱/۲۱۲۹، ۱۳۸۷(برزونامه کهن،    

  ا توجه به بیت قبل که سخن از به میدان جنگ آمدن رستم است: ب 

ـــگ ـــدان جن ـــه می ـــد ب ـــس بیام   وزان پ
  

  

  چـــو آشـــفته شـــیر و چـــو غـــران پلنـــگ
  

 انجام داده، نه اینکه تازه ببر را بپوشد، شود که بیتروشن می 
ً
های سپسین وصف کارهایی است که رستم قبلا

سته«لذا به قرینۀ  سته«، »نهاده«، »بپوشیده«در مصراع دوم و » بب های در بیت »بپوشیده بر رخش برگستوان«و » بیارا

 »بپوشیده«رسد که بپوشید نیز در مصراع نخست، باید ها به شکل وجه وصفی آمده، به نظر میسپسین که همۀ فعل

  ».  بپوشیده تن را به ببر بیان«بوده باشد: 

ــرگ  .۲- ۱- ۱۰ ــت ت ــر دو برافراش ــازوی ه   ز ب

  

یــد همچــون تگــرگهمــی گــ   رز بار  

)۱۴۴/۲۱۸۸(همان،    

آید. سخن دربارۀ این است که دو پهلوان آن چنان گرز بر از مصراع نخست بیت معنای محصلی به دست نمی 

که » ک«: همان ترگ از گرز پاره شده. از دیگر سو، در نسخۀ ۲۱۹۰کوفتند که در بیت = فراز) ترگ یکدیگر می(سرِ 

سخه ست نیزمعتبرترین ن ست. لذا بر » برافراز« ها شتۀ برافراز ا  گ
ً
ضبط کرده که احتمالا سرافراز  سخۀ پ نیز  آمده و ن

  ».افرازِ ترگ ز بازوی هر دو، بر«نماید: تر میافراز در معنای بر سر یا بالای موجه

ــوار  .۲- ۱- ۱۱ ــر دو س ــای ه ــر ج ــد ب   بماندن

  

ــدار (؟)   ــد پای ــردان نب ــروی گ ــه نی  ب

)۱۴۵/۲۱۹۹(همان،    
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سازوار تلقی کرده صراع دوم را نا صحح محترم م سؤال نیازی اند، درحالیم ست و به علامت  شن ا که معنا رو

  نیست. با توجه به بیت سپسین که کمند گردان پاره شده:

ـــد ـــابِ گـــردان، کمن   گسســـته شـــد از ت
  

  یکــــــی را نیامــــــد از آن دو گزنــــــد  
  

  ۲۲۰۷و نیز بیت 

ـــر دو کمنـــد ـــت از زور ه ـــو بگسس   چ
  

ــین   ــمند چن ــای هوش ــرزوی ک ــت ب   …گف
  

بنابراین مصراع دوم بیت مورد بحث،  شدنِ کمند است؛شود که محور سخن دربارۀ زورکردن و گسستهمعلوم می

شود: آن کمند به سببِ زور و فشاری که پهلوانان آوردند، نتوانست آنکه نیازی به تغییر داشته باشد، چنین معنا میبی

  حفظ کند و گسست.پایداری و دوام خود را 

ـــه دام  .۲- ۱- ۱۲ ـــایم ب ـــاره در آورد پ ـــه چ   ب

  

ــام   ــین از نی ــیر ک ــرد شمش ــرون ک  ب

)۱۵۳/۲۳۱۷(همان،    

نماید. لذا با توجه رو شمشیر کین ناسازوار میشهرو در حال بازتعریفِ مجامعت خویش و سهراب است، ازاین

   که بار دیگر نیز سخن از شمشیر کام به میان آمده: ۴۷به بیت 

  بــــرون کــــرد شمشــــیر کــــام از نیــــام
  

ـــد از ســـیم خـــام   ـــامی ب   کـــه شـــهرو نی
  

   در این بیت نیز شمشیر کام درست است نه شمشیر کین: برون کرد شمشیر کام از نیام.

ــار  .۲- ۱- ۱۳ ــدر روزگ ــون پ ــه همچ ــد ک   نبای

  

 شــود کشــته در دشــتِ پیکــار زار  

)۱۵۴/۲۳۳۵(همان،    

(روز جنگ) اســت: مبادا برزوی » روز کار«زیاد گشــتۀ احتمالرســد و بهضـبـط اصــیلی به نظر نمی» روزگار«

ت در بی» روز کار«= روزِ نبرد) کشته شود. شایان یادآوری است که (همچون پدرش سهراب در دشت نبرد و روزِ کار 

   باز هم در این منظومه آمده است. ۷۰۶

  ز گردان تــو را پیشــه جــز جنــگ نیســت  .۲- ۱- ۱۴

  

پنجــۀ جنــگ نیســتچو شــیرانت خــود     

)۱۶۸/۱۲۸: ۱۳۸۷(برزونامه کهن، س،    

شکال بیت در بی سخۀ ا ست و ن ضع از » ن«قافیگی آن ا سالم دارد، در اینجا در هر دو مو ضبط   
ً
هم که معمولا

یت ضبط ب». چه سود است کاین خانۀ جنگ نیست«بهره برده است و مصراع دوم را چنین ضبط کرده: » جنگ«واژۀ 

  شود:چنین پیشنهاد میبه شکل قیاسی 

  ز گــردان تــو را پیشــه جــز جنــگ نیســت
  

ــود    ــیرانت خ ــو ش ــگچ ــه و چن ــت پنج   نیس
 



 ٥٥  كهن ةبرزونام حيتصح ةدربار يحظاتملا  سال پنجاه و سوم

 

  نــــــــوای مغــــــــانی و آوای رود  .۲- ۱- ۱۵

  

ــرود   ــگ س ــانیده بان ــروین رس ــه پ  ب

)۱۷۷/۲۵۷(همان،    

مرقوم اند. مصـحّح نیز را آورده» اغانی«نیز کلمۀ » پ«و » س«آمده و نسـخ » مغنی«واژۀ » م«و » ن«در نسـخ 

ست:  شته ا ست.«دا  مغنی درست ا
ً
ست برزونامه ارجاع داده ۲۹۳و به بیت » ظاهرا شتباهی بخش نخ اند که گویا ا

اگرچه مغنی مناسبتی تام با نوا و آوای رود دارد، اما به  رخ داده، چون در این بیت سخنی درباره مغنی یا مغانی نیست.

فروش اســت: بچۀ بادهچون هم در بیت پیشـیـن ســخن از مغ اصــیل باشــد،» مغانی«رســد ضــبط دشــوارتر نظر می

، که با مغانی بیشتر همخوان است و هم در شاهنامه نیز خروش مغانی شهره است و »پرستپرستار شد کودک می«

  نماید:ضبطی ارجح می» نوای مغانی«رو ازاین

  بـــدو گفـــت بنشـــین و بـــردار چنـــگ

ـــگ ـــتزن چن ـــر گرف ـــگ در ب   زن چن
  

  

  درنـــگبایـــد مـــرا بـــییکـــی چامـــه 

ــان در گرفــت ــتین خــروش مغ   ١نخس
  

  
  

)٩٢٤: ٦، ج ٦١٣٨(فردوسی،  

ــیم اوی  .۲- ۱- ۱۶ ــتن دل از ب ــه گش ــر اندیش   پ

  

ــاش   ــیر پرخ ــای ش ــت ک ــدو گف جویب  

)۱۸۴/۳۶۳، ۱۳۸۷(برزونامه کهن،    

شتش دل اندیشه گپر «زیاد اشتباهی تایپی رخ داده و مصراع نخست باید به صورت زیر اصلاح شود: احتمالبه

  ».از بیم اوی

ـــار  .۲- ۱- ۱۷ ـــا روزگ ـــه ت ـــی آن ک ـــرو از پ   بُ

  

ـــار (؟)   ـــدرین روز ک ـــو را ان ـــر آرد ت  س

)۲۰۴/۷۰۶(همان،    

رسد مشکلی نداشته اند که به نظر میصحح محترم با گذاشتن علامت پرسش، ضبط بیت را مشکوک دانستهم 

از کشتن پیری چون تو ابا دارم و بگذار روزگار خود امروز که روز گوید من باشد. درواقع پیلسم خطاب به زال پیر می

ست، جان تو را بگیرد؛ سم به زال می جنگ ا قدر پیر و فرتوتی که هم امروز که روز  گوید که تو اینبه عبارت دیگر پیل

  .در همین جستار) ۲۳۳۵گیرد و به شمشیر من نیازی نیست. (نک: بیت جنگ است، روزگار جانت را می

  بــدو گفــت رســتم کــه ای پــر خــرد  .۲- ۱- ۱۸

  

ــام   ــوردز ن ــدر خ ــی ان ــن ک آوران ای  

)۲۰۶/۷۴۵(همان،    

                                                             
ید دیدگاه نگارندگان است:  .١ مغانی نوای  /مغنی ره باستانی بزندکتر محمود امیدسالار نیز بیتی دیگر از نظامی گنجوی را یادآور شدند که مو

  (نقل از مکتوب محمود امیدسالار به نگارنده).. مغانی بزن
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  / س که با کمی اختلاف این بیت تکرار شده است: ۲۱۸ با توجه به بیت

ــی ــای ب ــت ک ــین گف ــتم چن ــه رس ــردب   خ
  

ـــن   ـــو ای ـــوردز ت ـــی در خ ـــین رای ک   چن
  

صحیح بیت  صحّح، در ت سخۀ که » پر«/ س لفظ  ۲۱۸و م سته» ن«ن سره دان صحّت نا شته را به  و به جای  دا

رسد که در بیت مورد بحث نیز سخن از اعتراض مستقیم است خرد را به متن آورده است، به نظر میپرخرد، ضبط بی

کی آوران این خرد/ ز نامبدو گفت رسـتـم که ای بی« نماید:خرد ارجح میو با توجه به مصــراع دوم، همان ضــبط بی

  ».اندر خورد

ــه چــو دو چشــمه خــون کـرـده چشــم  .۲- ۱- ۱۹   ز کین

  

ــم   ــر زد ز خش ــگ ب ــی بان ــر یک ــرو ب  ب

)۲۱۴/۸۷۹(همان،    

ضبط کرده» طاس خون«وجه نیست، اما با توجه به اینکه دو دستنویس ن و س ، بی»چشمه خون«اگرچه ضبط 

  آمده،  ۱۲۵۱اند و این ترکیب بار دیگر در بیت 

  خــون کــرده چشــم ز نیــرو چــو دو طــاس
  

ـر از کــین و خشــم   ــن پـ   دل هــر دو در ت
  

  ».ز کینه چو دو طاس خون کرده چشم«نماید: ارجح می» طاس خون«، ضبط 

ــگ  .۲- ۱- ۲۰ ــرم پلن ــن ز چ ی ــر او ز ــاده ب   نه

  

ــــدنگ   ــــاح خ ــــاب دراز و جن  رک

)۲۴۴/۱۴۴۶(همان،    

سازوار می سخۀ جناح پلنگ نا ست به  »جناح«آورده، لفظ » س«نماید و چنانکه ن سته ا صلاح » جناغ«شای ا

 در شاهنامه نیز آمده است:
ً
  شود. لازم به یادآوری است که مصراع دوم عینا

ـــگ ـــیاوش پلن ـــت س ـــد آن نشس   بدی

  

 رکیــــــب دراز و جنــــــاغ خــــــدنگ  

)٢٧٤: ٢، ج ٦١٣٨(فردوسی،   

  به گــردن درون هــر دو تــن را کمنــد  .۲- ۱- ۲۱

  چکــان از تــن هــر دُوان جــوی خــون

  

را گزنــــد (؟) تــــن هــــر دو از یکــــدگر    

 بـهـ خـاـک انــدرون ســخت و تنشـاـن زبــون (؟)

)۱۶۹۹- ۲۶۰/۱۶۹۷، ۱۳۸۷(برزونامه کهن، س،    

نماید و شاید تصحیح قیاسی اند، ضبط هر دو بیت مشکوک و ناسازوار میچنانکه مصحح محترم یادآور شده

  زیر اندکی ابیات را سامان دهد:



 ٥٧  كهن ةبرزونام حيتصح ةدربار يحظاتملا  سال پنجاه و سوم

 

ـــد ـــن را کمن ـــر دو ت ـــردن درون ه ـــه گ   ب

  هـــر دُوان جـــوی خـــونچکـــان از تـــن 
  

  

ــــن هــــر دو از یکــــدگر  ــــدت ــــا گزن   ب

  و تنشــان زبــون سُــفتبــه خــاک انــدرون 
  

  تنِ هر دو از ضربات یکدیگر "با" گزند شده بود و سُفت" و بدنشان خوارمایه بر خاک افتاده بود.

  چو بشــنید رســتم ببوســید تخت  .۲۲-۱-۲

  جوی برزو تو را بنــده اســــتجهــان

میــان ـــتــه  خش بس ـــیــاو کین س   بــه 

نو اســــت   تو شــــاهی و او پهلوان 

ـــد ـــاد ش   چو بشـــنید خســـرو ازو ش

  

یده   بختبدو گفت کای شــاه شــور  

ـــت نده اس یت ســـرافک مان و را به فر  

 بکوشــــد بــه توران چو شـــیر ژیــان

ـــت ـــاه کیخســـرو اس ندۀ ش  چو من ب

می ســـرو آزاد شــــد ه تی  ف گ تو   

)۲۶۹/۱۸۰۱(همان،    

خوان است. یشین و پسین ندارد و با فضای داستان ناهممناسبتی با ابیات پ» بختشوریده«چنانکه مشهود است 

بدو گفت کای شاه «(پیروزبخت) به متن آورده شود: » س«بخت) یا (فرخنده» ن«شود ضبط نسخۀ لذا پیشنهاد می

  ».  فرخنده/پیروز بخت

  اشکالات وزن و قافیه .۲-۲

ـــیاب  .۲- ۲- ۱ ـــدون [و] افراس ی ـــم فر   ز تخ

  

ــــاه   ــــای گ یب ــــان و ز ــــاه بزرگ  پن

)۸۹/۱۳۰۳(همان،    

در مصراع نخست ضبط نسخۀ اساس، به متن آورده شده و چون اشکال وزنی داشته، یک واو در قلاب به متن 

شود ضبط نسخۀ ن به متن آورده شود تا هم مشکل وزن رفع قافیه است. لذا پیشنهاد میاضافه شده است، اما بیت بی

شد: شت  شود و هم نیازی به افزودن واو نبا شیده از تخم و ترکۀ فریدون و از پ شاه:  شت  ز تخم فریدون و از پ

  افراسیاب بود. 

ـــاب ـــد آفت ـــدان گـــه کـــه ســـر برزن   ب

  

ــــاب   ــــردد از وی درّ خوش ــــان گ  جه

)۱۱۰/۱۶۳۰(همان،    

بنابراین  گشا نیست؛ذکر کرده، گره» شبه«، »جهان«هم که به جای » ن«مصراع دوم اشکال وزنی دارد و نسخه 

که البته باید » جهان گردد از وی [چو] درّ خوشاب.«مصراع را سامان داد: » درّ «قبل از لفظ » چو«توان با افزودن می

  خوشاب را با یای مجهول بخوانیم. 
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ـــدار  .۲- ۲- ۲ ـــو نام ـــت ای گ ـــرز گف   [فرام

  

ـــــر]   ـــــزدان فیروزگ ـــــم ز ی  بترس

)۲۰۳/۶۸۷(همان،    

 بیت  
ً
ب در متن آمده، لکن فاقد قافیه است. محتملا

ّ
در صورت صحّت و ورود آن  –بیت توسط مصحّح در قلا

  دارد، اما ضبطی هموارتر است: بایست بوده باشد که اگرچه ایطاء خفیبه شکل زیر می –به متن 

  فرامـــــرز گفـــــت ای گـــــو نـــــامور
  

  

ــــــــر ــــــــزدان فیروزگ ــــــــم ز ی   بترس
  

  بار دیگر تکرار شده است:  س ۱۰۴۷ضمن آنکه همین قافیه در بیت  

  / س ۱۰۴۷در بیت 

گــــاه شــــد رســــتم      نــــامورچــــو آ
  

ــــای    ــــر ج ــــید ب ــــربجوش   پیروزگ
  

 

  بـــرون کـــرد لشـــکر بیامـــد دمـــان  .۲- ۲- ۳
  

 خروشــان و جوشــان چــو بــاد دمـاـن (؟)  

)۲۲۱/۱۰۲۱: ۱۳۸۷(برزونامه کهن، س،    

و » ن«نماید بیت مطابق نسـخ قافیه اسـت. بهتر میاشـاره کرده اسـت، بیت بیکه مصـحّح در پاورقی  همچنان

»  شیر ژیان«در مصراع دوم دال بر این است که » خروشان و جوشان«اند، تصحیح شود. آورده» شیر ژیان«که » س«

سؤال، –حتّی بدونِ در نظر گرفتنِ ایراد قافیه  -» باد دمان«از  ستردن علامت  ضمن  ست.  زیر  بیت به شکل ارجح ا

  نماید:شایسته می

ــــان ــــد دم ــــکر بیام ــــرد لش ــــرون ک   ب
  

ــان   ی ــیر ژ ــو ش ــان چ ــان و جوش   خروش
  

  گذاریاشکالات نقطه .٣-٢

ــوردن دراز  .۲- ۳- ۱ ــه خ ــارد ب ــت ی ــر دس   اگ

  

ـــاز   ـــش نی ـــدان رزم ـــه می ـــد ب  نیای

)۱۳۲/۱۹۹۰(همان،    

استفاده » یارد«نص مضبوط هر سه از و » ن«و » ک«در مصراع اول، چندان سازوار نیست. نسخ » یارد«لفظ 

 بیت را ندارد. نســخۀ » م«اند. نســخۀ کرده
ً
همخوانی » دراز«ضــبط کرده که آن هم با لفظ » یابد«آن را » پ«اصــلا

ضبط  ستنویس ن به جای خوردن دراز،  ست. لذا به نظر می» خوان فراز«معنایی ندارد. د سش را آورده ا سد که نوی ر

که در این صورت، متمم خوردن با دو حرف اضافۀ » اگر دست یازد به خوردن فراز«باشد:  درست مصراع چنین بوده

ست که  شایان یادآوری ا ست.  سخ خطی امری به و فراز به کار رفته ا  افتادن نقطه از حروف در ن
ً
رایج  طبیعی و کاملا

  بوده است. 



 ٥٩  كهن ةبرزونام حيتصح ةدربار يحظاتملا  سال پنجاه و سوم

 

ــوس  .۲- ۳- ۲ ــواد و ط ــودرز کش ــو و گ ــر گی   دگ

  

ـــروس   ـــگ خ ـــام بان ـــد هنگ  نیاین

)۱۹۴/۵۲۱(همان،    

سخۀ پ  ضبط ضبط کرده» نیایند«و س » نیاید«اگرچه ن ست می» نیایند«اند، اما  صراع دوم، نادر نماید، در م

  آورد که یلان ایرانی گودرز و طوس و گیو و گستهم کجا هستند؟:رسد، فریاد برمیچراکه وقتی بیژن به سوسن می

ـــه دمـــان ـــه کین ـــژن ب ـــدو گفـــت بی   ب

  پهلـــوان طـــوس و گیـــودگـــر نـــامور 

  

ــــوادگان   ــــودرز کش ــــت گ ــــا رف  کج

ــــو ــــرافراز گســــتهم آن گــــرد نی  س

)۵۰۳- ۱۹۳/۵۰۲: ۱۳۸۷(برزونامه کهن، س،    

سن بیژن را به آرامش فرامی سو ست که  سای از رنج راه/ وز ایدر مرا بر به نزدیک «خواند: حال بدیهی ا زمانی برآ

بنشین که یلان ایرانی نیز به زودی پیدایشان خواهد شد و نباید از بابت گوید که دل خوش دار و با من به بزم ، می»شاه

ضبط کرده و هم چنانکه » بیایند«در مصراع دوم درست است؛ چنانکه هم نسخه م » بیایند«نگران بود. لذا ها دلآن

وده باشــد. شــایان تواند بیایند بنقطه اســت و میمصــحح محترم نیز اشـاـره کرده در دسـتـنویس س نیز حرف اول بی

  گذاری در نسخ خطی امری رایج بوده است. یادآوری است که اختلاف در نقطه

ــاد  .۲- ۳- ۳ ــه دادی بــه ب   بــه گفتــار زن ســر ب

  

 چنین نیــز ســر پـیـش لشــکر مبــاد (؟)  

)۲۳۷/۱۳۱۷(همان،    

صورت » به دادی«ضمن آنکه   شود، به نظر می» بدادی«باید به  شته  ست نو ضبط بیت در سد که  شد و به ر با

گوید که اگر سر پیشِ سوسن به باد دادی و با دمدمۀ او، گرد علامت سؤال نیازی نیست. درواقع پیران به افراسیاب می

ــکر، دیگر ــرت نزدِ لش ــوی. محمود  گینه انگیختی، مراقب باش که س ــیر ایرانیان نش ــمش بار به باد نرود و طعمۀ ش

ور که در گسترۀ ادب فارسی نامعهود هم نیست، د »بکسر، شتابکارعجول، س« به معنای» تیزسر«امیدسالار نویسش 

  دانند (نقل از مکتوب محمود امیدسالار به نگارنده).از ذهن نمی

  گیرینتیجه

سترگ برزونامۀ کهن و ذکر شایستگی  ضمن معرفی تصحیح عالمانۀ اکبر نحوی از منظومۀ  های این در این جستار 

گشایی های این تصحیح، گرهمتنی از برخی فروبستگیمتنی و برونبه منابع درونتصحیح، کوشش شد که با توسل 

صوص حدود  شنهادی ارجحی در خ ضبط پی صراع این منظومه ارائه گردد. نگارندگان پس از واکاوی  ۳۳شود و  م

سایی صحیح، دریافتند که در برخی از موارد نار شی ها و ابهامات بیت، از عدم توجّه ککامل این ت افی به بافتار متن نا

ــو در برخی موارد توجه ناکافی به قراین  ــت. از دیگر س ــده اس ــده و به پیوند عمودی ابیات کمتر توجه ش ی متنرونبش
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شنهاد  ستواری ندارد. البته در مواردی نیز پی شتوانۀ ادبی ا شی را ارجح بداند که پ س صحح نوی ست که م شده ا باعث 

سانی دارد و ستح ست. در بخش دیگری از مقاله نیز با  نگارندگان جنبۀ ا ست نی صحح منظومه نادر سش م  نوی
ً
الزاما

    ها رفع گردد.دار، تا حد امکان کوشش شد که ابهام آنتوضیح ابیات مبهم و نشان



 ٦١  كهن ةبرزونام حيتصح ةدربار يحظاتملا  سال پنجاه و سوم

 

  کتابنامه

سام پور صرو. (ح سعید و عظیم جباره نا شیراز، ». روایتی دیگر از برزونامه). «۱۳۸۸،  شگاه  ستان ادب دان دوره اول، مجله بو

  .۱۰۱-۶۹، صص ۵۶/  ۱، پیاپی ۱۳۸۸شماره دوم، زمستان 

صومه طالبی. (بی صحنۀ آغازین و بخش مقدماتی منظومه«تا). دزفولیان، کاظم و مع سبتحلیل  ش سی بانوگ نامه، های حما

  .۱۳۲-۱۱۱صص  ،۶۸/  ۳مجله تاریخ ادبیات، شماره ». نامه بر پایۀ نظریۀ پراپنامه و گرشاسپبرزونامه، بهمن

های حماسی پس از شاهنامه با تکیه بر منظومهتوتم در منظومه). «۱۳۹۶ستاری، رضا و قدسیه رضوانیان و سوگل خسروی. (

، دوره ۵۳شناسی ادب فارسی دانشگاه اصفهان، سال فصلنامه متن». نامه، برزونامهنامه، کوشنامه، سامهای گرشاسپ

 .۹۱-۷۱، صص ۱۳۹۶)، زمستان ۳۶م (پیاپی جدید سال نهم، شماره چهار

 .تصحیح غلامحسین یوسفی، تهران: خوارزمی بوستان،). ۱۳۸۹عبداله. (بنسعدی، مصلح

سی، محمود و کمال سی کهخا. (عبا شقانه). «۱۳۹۵الدین آرخی و عبدالعلی اوی سی و تحلیل عا سهبرر های ملی های حما

پژوهشنامه ». نامهنامه، بانوگشسبنامه، برزونامه، گرشاسپی: با تأکید بر شاهنامه، سامنگرایران با رویکرد نظریۀ بینامتنی

  . ۳۳-۱۳، صص ۱۳۹۵، پاییز و زمستان ۲۲ادب حماسی، سال دوازدهم، شمارۀ دوم، پیاپی 

 .، به کوشش جلال خالقی مطلق، تهران: دایره المعارف اسلامیشاهنامه)، ۱۳۸۶فردوسی، ابوالقاسم (

مطالعه موردی: برزونامه  –سرایی" و تحلیل انگیزۀ سرایندگان متون الحاقی بررسی سنت ادبی "الحاق). «۱۳۹۸ی، فرزاد. (قائم

  .۱۲۶-۱۰۳، صص ۱۳۹۸، بهار و تابستان ۲۳۹، شماره ۷۲نشریه زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز، سال ». کهن

  .تصحیح اکبر نحوی. تهران: مرکز پژوهشی میراث مکتوب ،برزونامه: بخش کهن). ۱۳۸۷الدین محمد. (کوسج، شمس

صیری. (محمدی سن و جبار ن شارکی، مح ساس ). «۱۳۹۵ف سه برزونامه بر ا سطورۀ قهرمان هزارچهره در حما بررسی نمود ا

سال ». نظریۀ جوزف کمپبل شهید باهنر کرمان،  شگاه  سانی دان شکده ادبیات و علوم ان شریه ادب و زبان دان شماره ۱۹ن  ،

 .۲۹۳-۲۷۱صص ، ۱۳۹۵، بهار و تابستان ۳۹
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 رائية ناقصة لبيبي

  ١د امیر منصوریسیّ 

  چکیده

چو «ای دارد با مطلع ســید الشــعرا لبیبی از شــاعران آخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم هجری، قصــیده

شناخته». از دیدار دلبر/ نهادم مهر خرسندی به دل بر دل برکندم صیدۀ  صیده اولین ق یبی شده از لباین ق

ست که محل بحث ضاقلی خان هدایت، ملکا سط عوفی، ر سیاقی و های فراوان تو شعرا بهار، دبیر ال

یایی از حیات و شاعری ابراهیم قیصری بوده است. در مقالاتی که رشحۀ قلم هریک از این افراد بوده زوا

ی اند که انتساب این قصیده به فرخلبیبی نمایانده شده است. این محققان و در صدر ایشان بهار دریافته

یک تلاش کرده ـــت و هر طا بوده اس به خ ما همگی در و منوچهری  ند، ا یاب ـــۀ این خطا را ب تا ریش ند  ا

ال اند. در این مقو منوچهری به خطا رفتهاصلی این قصیده و منبع انتساب آن به فرخی  أخذشناساندن م

صیده خواهیم پرداخت؛ صورت کامل این ق صیدۀ لبیبی و  صلی ق سی منبع ا صورتی که بیش از  به برر

  شده از این قصیده است.های نگارندگان و یادکنندگان شناختهها و اشارهیافته

  الشعرا بهار، دبیرسیاقی.یت، ملک: لبیبی، فرخی، منوچهری، قصیدۀ رائیه، عوفی، هداهاکلیدواژه
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  مقدمه

در باب مقام شاعری و شعر و شخصیت لبیبی در منابع مختلف سخنانی ذکر شده است، لیکن هرگز به کمال از 

ــل نشــده اســت (عوفی،  ؛ اوحدی ۴۰/ ۲ق.:  ۶۲۰احوال و زمان حیات و محل تولد و وفات وی اطلاعی حاص

ــیاقی، ۵۱۸ش.:  ۱۳۲۴؛ بهار، ۱۷۵۲ق.:  ۱۲۸۸؛ هدایت، ۳۶۳۸ق.:  ۱۰۲۴بلیانی،  ؛ ۱۰-۴ش.:  ۱۳۳۴؛ دبیرس

ست و از دربار چغانیان به ۳۲-۳۰ش.:  ۱۳۹۱سروری،  ست که لبیبی در دورۀ غزنویان بوده ا ) این همه ناظر به آن ا

 یبه اعتبار این شــعر او (گر فرخی بمرد چرا عنصــر–جمع شــعرای غزنی پیوســته و زمان وفات او پس از فرخی بوده 

آمده  افتهگنج بازی. همچنین تعداد اشعار او که توسط دبیرسیاقی فراهم آمده است نزدیک به دویست بیت در -نمرد)

منتشر کرده است و در ضمن مقالتی به این قصیدۀ نو  سفینۀ ترمذبیت دیگر از وی را در  ۳۴و پس از آن امید سروری 

  یافته اشاره کرده. 

ست طولانی از لبیبی که در منابع مختلف مورد بررسی قرار ایمقال است قصیدهاما آنچه مورد بحث ما در این 

ــدهگرفته و هریک از آن یـده را آورده و ناقلان دچار خطاهای زیادی ش ــکلی این قصـ یـده در واقع ها به ش اند. این قصـ

  ای است با مطلع:رائیه

ـــو بر  ـــچ ـــرکن ـــدار دلب   دم دل از دی
  

ــر خرســندی بــه دل بــر     نهــادم مه
  

 ۳۲ عرفات العاشقینبیت ذکر شده است، سپس اوحدی بلیانی در  ۳۳طی  لباب الالباباین قصیده اول بار در 

ــت،  ١عوفی در اختیار داشـتـه لباب البابای که از بیت آن را از روی نســخه در تذکرۀ خود بی ذکر منبع اخذ آورده اس

ت، پردازد (هدایذیل احوال فرخی سیستانی می به ذکر این قصیده مجمع الفصحاپس از او رضاقلی خان هدایت در 

یده نمی۱۵۸۹ق.:  ۱۲۸۸ ــ یادی از این قص مۀ احوال لبیبی  ند! ) و در ترج که ازاپسک تاریخی اســـت  نابع  ین م

به این رائیۀ او پرداخته و در ضمن آن به همۀ  قصیدۀ لبیبیای با عنوان ش. ضمن مقاله ۱۳۲۴الشعرا بهار در سال ملک

ای از را از قلم انداخته و در ضمن این مقاله به نسخه عرفات العاشقیندر بالا اشاره کرده است، جز آنکه منابع مذکور 

ک لسان الملک سپهر بوده و وی مجموعۀ دواوین منوچهری و عنصری اشاره می
ّ
بیت این قصیده  ۵۶کند که در تمل

  خی و منوچهری آورده است.را در صفحات بیاض میان دو دیوان با ذکر انتساب این قصیده به فر

یـاقی در  ــت که محمد دبیرسـ ــعار اوپس از مرحوم بهار اس ــال  لبیبی و اش ــرح احوال لبیبی  ۱۳۳۱به س ش. به ش

کند، بعلاوه به دیوانی خطی از منوچهری و نیز صورتی از آن پردازد و تمامی آنچه را مرحوم بهار دیده است ذکر میمی

به این قصیده  مبسوط طوربه گنج بازیافتهه متضمّن این قصیده است و سپس در کند کبه شیوۀ چاپ سنگی اشاره می

                                                             

 .٨٦-٨٠، ص ٢ج.  های فارسیتاریخ تذکرهرک. به  عرفات العاشقینبا  لباب الالباب. برای شرح نسبت میان ١
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ز پردازد. پس امی -که او نیز آن را ندیده است عرفات العاشقینجز –های مختلف آن در هریک از منابع بالا و صورت

صری در  ست که ابراهیم قی شان ا صیدۀ همانندای صورتش. به ذکر قرابت ۱۳۹۱ سه ق صیدۀ لبیبی،  هایها و  سه ق

  داند.پردازد که متضمّن یک موضوع هستند و شکل قصیدۀ لبیبی را ناقص میفرخی و منوچهری می

 های پژوهشگران ادب فارسی به دست آمده است های مختلفی که از این قصیده طی تلاشدر صورت
ً
 مجموعا

بیت از آن فراهم شــده و هنوز نواقص آن پا برجاســت و نیز ســؤالات متعددی دربارۀ اینکه این قصـیـده چطور از  ۵۹

  ست.منوچهری و یا فرخی دانسته شده باقی

ک لسان الملک سپهر به دست هدایت رسیده و ذیل اشعار 
ّ
بهار بر این عقیده بود که این قصیده از نسخۀ در تمل

باشی این قصیده را که بدون تردید از روی نسخۀ لسان الملک مرحوم لله«ا قرار گرفته است فرخی در مجمع الفصح

برداشته است یک بار در ضمن دیوان منوچهری و هم به نام او چاپ کرده و بار دیگر در جلد اول مجمع الفصحا سر 

ســت که ایان عقیده)، این هم۴۳ش.:  ۱۳۲۴(بهار، » و دســت شــکسـتـۀ آن را به اســم فرخی ضـبـط نموده اســت

). اما چه شده که ۶ش.:  ۱۳۳۴پذیرفته و بر آن صحّه گذاشته است (دبیرسیاقی، گنج بازیافتهدبیرسیاقی نیز آن را در 

به نام فرخی و در دیوان منوچهریِ تدوین شده توسط هدایت ذیل اشعار او آمده است  مجمع الفصحااین قصیده در 

رده، آورده از آن یاد نک لباب الالباباز  عرفات العاشقینحوال او را هدایت به واسطۀ و در زمرۀ اشعار لبیبی که ترجمۀ ا

سیدهایاین نکته سیاقی به این مهم ر کست که لاینحل باقی مانده. بهار و دبیر
ّ
سطۀ دیوان در تمل  اند که هدایت به وا

واوین دیگری از منوچهری را به لسان الملک سپهر دچار این خطا شده، ولی این سخن دچار خدشه است، چراکه د

سان الملک بوده و این رائیه در ضمن آنتازگی می سیم که پیش از نسخۀ ل ها نیز از منوچهری دانسته شده است شنا

) و این نسـخۀ آخر پس از انتشـار مقالۀ او در ۵۱-۴۸، ص. ۱۰۷۵؛ نسـخۀ ش. ۶۰-۵۵، ص. ۱۰۷۴(نسـخۀ ش. 

د. نسخۀ کنمین قصیده به انتساب آن به لبیبی و مقالۀ خویش اشاره میش. به دست وی رسیده و در حاشیۀ ه ۱۳۳۱

ساخ ۱۰۷۵ش. ( ) در قرن سیزدهم کتابت شده است، لیکن نسخۀ نخست از دیوان منوچهری در قرن یازدهم استن

شخص می سپهر نیز وجود شده و این امر م ستنویس  صیده به منوچهری حداقل دو قرن پیش از د ساب ق کند که انت

ه است. همچنین در دو مجموعۀ شعری دیگر از اواخر قرن یازدهم و اوایل قرن دوازدهم این قصیده آمده است داشت

  بیت قصیده به نام لبیبی درج شده است. ۱۷) ۲۴۴۶بیت از آن و در مجموعۀ ( ۱۸د)  ۵۳که در مجموعۀ (

ش است، جز آنکه سپهر در نسخۀ خویدر همۀ این منابع سخن از انتساب قصیدۀ رائیه به نام لبیبی و یا منوچهری 

قصیده را میان دو دیوان منوچهری و عنصری درج کرده؛ بنابراین انتساب آن به فرخی از کجا نشأت گرفته است؟ این 

ست که با بررسی تذکرۀ  شی ا ق.)  ۱۰۱۶-۹۷۰اثر میرتقی الدین کاشانی (ح.  خلاصة الاشعار و زبدة الافکارپرس

ق. صورتی از این قصیده ذیل احوال فرخی سیستانی آمده  ۱۰۰۷از این تذکره به تاریخ  ایشود. در نسخهمعلوم می
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رســد، چراکه تقیمی ق. ۱۰۰۷-۱۰۰۰های حوالی ســالدارد انتســاب این قصـیـده به فرخی به اســت که معلوم می

که - یاصـفهان یرانصـا ۀنسـخ انیم یزمان ۀ) را با توجه به فاصـلیبخش از تذکره  (فرخالدین کاشـانی نگارش این 

 دهیقص نیاز ا دیها انجام داده است و البته در مجمع القصاسال نیا نیب  روزیف ۀبا نسخ -ستیدر آن ن یاز فرخ ینشان

مستلزم آن  نیو ا برده است یپ یرخبه ف دهیقص نیانتساب ا یبه نادرست یکرد که چه زمان یبررس دیو با ستین ینشان

  .گردد یبررس زیشده است ن نیق. تدو ۱۰۰۷از خلاصة الاشعار که پس از  ایتانیبر ۀموز سیاست که دستنو

ــورت معمایی باقی  ــیدۀ رائیۀ لبیبی ذیل احوال او به ص با این وجود ارتباط میان هدایت و دیوان فرخی و درج قص

شتر در می ت بی
ّ
شعارماند، تا این که با دق صة الا سخۀ مورخ می خلا شیۀ برگ  ۱۰۰۷بینیم که ن در  ١ر. ۴۸ق. در حا

ست:  شتی ا ضمّن یاددا شعار منوچهری مت ست نه از منوچهری، حرّره فقیر هدایت از این حد از لامعی«میان ا ».  ا

 شود که این دستنویس در اختیار رضاقلی خان بوده است و او بنابراین معلوم می
ً
یبی را لب از اینجاست که رائیۀ احتمالا

  با اقتفا به خطای تقی الدین کاشانی ذیل احوال فرخی آورده است.

بیت است و البته پنج بیت از  ۷۲اما صورتی که تقی الدین کاشانی از قصیدۀ رائیه در تذکرۀ خود آورده متضمّن 

یبی ت کامل قصیدۀ لبشود صورو دیوان منوچهری را نیز ندارد و معلوم میلباب الالباب گانۀ مندرج در سهوابیات سی

بیت  ۱۸ترین شــکل آن که توســط پژوهشــگران ادبی دورۀ ما تکمیل شــده بیت داشــته اســت که از کامل ۷۷حداقل 

  تر دارد.افزون

  های ناقصۀ قصیدۀ لبیبیصورت

به را  پردازیم و در پایان صورت کاملۀ آنهای مختلف قصیدۀ رائیۀ لبیبی در منابع مختلف میدر این بخش به صورت

  خواهیم آورد. الاشعار خلاصةنقل از 

  لباب الالباب. ١

 ،۲۸، ۲۶، ۲۵، ۲۰، ۱۹، ۱۸-۱۱، ۶، ۳، ۱بیت است که به ترتیب از این قرار است:  ۳۳تعداد ابیات نقل شده در آن 

و  ۳۹،  ۳۰، ۲۰ ،۱۳. در این میان ابیات ۶۹، ۶۸، ۶۱، ۶۰، ۵۸-۵۵، ۴۷-۴۴، ۴۲–۳۸، ۳۶، ۳۴، ۳۳، ۳۰، ۲۹

  آن را ندارد. الاشعار خلاصةدر لباب است و  ۶۹

                                                             
 ایم.شماری این نسخه به خطا از برگ دوم آغاز شده است و ما برگ نخست آن را هم محاسبه کرده. برگ١
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  عرفات العاشقین. ٢

را  لبابای از چراکه اوحدی در بخش قدمای تذکرۀ خود نسخه است، لباب الالبابها در آن مانند ابیات و ترتیب آن

ــت. اما بیت  ــته اس ــت که د ۲۶در اختیار داش ــت و این بیت همان بیتی اس ــرع آن هیچ ارتباط در عرفات نیس و مص

 ای با یکدیگر ندارد و معنایی
ً
  آمده است. الاشعارخلاصةصورت اصلی همان است که در  ظاهرا

  ١٠٧٤ش.  دیوان منوچهری. ٣

ــت  ــتنویس فاقد تاریخ از دیوان منوچهری که متعلق به آخر قرن یازدهم اس بیت از رائیۀ لبیبی را در خود  ۵۶این دس

  است. ۷۷-۶۷، ۶۵-۶۲، ۲۰، ۱۸-۱۴فاقد ابیات حفظ کرده و از این میان 

  ١٠٧٥ش.  دیوان منوچهری. ٤

سخه سخهاین شده ست از دیوان منوچهری که بنا بر قرائن ن سیزدهم هجری قمری کتابت  سط قرن  سی در اوا شنا

 
ً
 از نسخۀ بالا استنساخ شده و  ظاهرا

ً
  شبیه به آن است. کاملا

  در تملک سپهر دیوان عنصری و منوچهری. ۵

ق. کتابت شده و رائیۀ  ۱۲۶۰شود در در کتابخانۀ مجلس شورا نگهداری می ۷۲۴۵این مجموعۀ شعری که به شمارۀ 

یان شروع شده است به صورت چلیپا در م» این قصیده بعضی از فرخی و بعضی از منوچهری دانند«لبیبی با عبارت 

آمده است و بعدها در تملک بهار قرار گرفته اشعار عنصری و منوچهری به خطی متأخرتر از خط اصلی دو مجموعۀ

  ست که در بالا ذکر آن رفت.است. تعداد ابیات و ترتیب آن نیز مانند دو دیوان منوچهری

  آمده توسط هدایتفراهم دیوان منوچهری. ۶

ی هم ت سنگکند که توسط هدایت فراهم شده بوده و البته به صوربهار در مقالۀ خود به دیوانی از منوچهری اشاره می

بیتی است که  ۵۶کنیم و این همان بیت از قصیدۀ رائیۀ لبیبی را مشاهده می ۵۶منتشر شده است، در این دیوان نیز ما 

ملی ایران:  ۱۱۲۱۷های دیگر دیوان منوچهری از اواخر قرن یازدهم به او نسبت داده شده است (نسخۀ ش. در نسخه

  ق.). ۱۲۸۸
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  دانشگاه تهران ٢۴۴۶مجموعۀ . ٧

ــاعر در خود دارد  ــیاری از قدما را به ترتیب الفبایی نام هر ش ــعار بس  این مجموعه که اش
ً
در آخر قرن یازدهم  حدودا

آن ذکر شده است.  ۶۲۳و  ۶۲۲بیت از قصیدۀ رائیۀ مورد بحث ما به نام لبیبی در صفحات  ۱۷کتابت شده است و 

  .۵۷-۵۵، ۳۶، ۳۴، ۳۳، ۳۰-۲۸، ۲۶ ،۲۵، ۲۰، ۱۹، ۱۲، ۶، ۳، ۱ابیات مذکور از این قرار است: 

  د. دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران ۵٣مجموعۀ. ٨

آن یاد شده که به این  ۴۲۵بیت در صفحۀ  ۱۸این مجموعه نیز در اواخر قرن یازدهم فراهم آمده است و از این قصیده 

  .۶۹، ۶۸، ۵۸، ۴۷، ۴۴، ۴۲-۳۸، ۳۴، ۳۳، ۲۹، ۲۵، ۱۸، ۱،۳صورت است: 

  الفصحامجمع . ٩

اما معلوم نیســت که چرا او با وجود در هدایت ذیل احوال فرخی ســیســتانی قصـیـدۀ مورد بحث ما را آورده اســت، 

گوید: به انتساب این قصیده به لبیبی توجه نکرده است، او پیش از درج قصیده می عرفات العاشقیندرست داشتن 

تـ« ــلطان یچغانی گفته و از آنجا بخدمت امه بمدح ابو المظفر محتاج کســت ییدهین قصــیهمانا نخسـ ــر و س ر نص

ضی عل شدیا ةالرحمهیمحمود افتاده چنانچه از چهار مقاله نظامی عرو ) ۱۵۸۹ق.:  ۱۲۸۸(هدایت، » ن فقره نوشته 

بیت نقل شده در چاپ سنگی ذیل  ۲۸صورت الاشعار است.  خلاصةبلکه از چهار مقاله اما آنچه او ذکر کرده نه از 

  .۶۶، ۶۱، ۶۰، ۵۸، ۵۳، ۵۲، ۴۹-۴۶، ۴۴، ۴۲-۳۸، ۳۶، ۳۳، ۳۱-۲۵، ۳-۱از این قرار است:  احوال فرخی

  ١قصیدۀ رائیه

  چـــــو برکنـــــدم دل از دیـــــدار دلبـــــر  )١
 

ـــر   ـــه دل ب   نهـــادم مهـــر خرســـندی ب
  

  تــــو گــــویی داغ ســــوزان برنهــــادم  )٢
  

ـــرزد آذر   ـــده ب ـــه دی ـــه دل کـــز دل ب   ب
  

ــدم  )٣ ــرر دی ــت ٢ش ــی جس ــم هم ــر روی ــه ب   ک
  

ۀـ ز مژگــــان     زر ٣همچــــو ســــوزان شفشـــ
  

                                                             
های منوچهری مذکور در متن (من) استفاده شده (لب) و یا دیوان لباب الالباباست (خل) و در برخی موارد از  الاشعارخلاصة. متن از ١

 اریم.ایم و نسخۀ دیگری از آن سراغ ندیافته خلاصة الاشعارترین صورت آن را تاکنون صرفا در ست که قدیمیدار* اشعاریاست؛ ابیات ستاره

  دیدی.»: خل«. دیدی،٢

 .. (برهان)یختهر آهنین چۀناو در گداخته ۀنقر و طلا شوشۀ] (اِ) / ش ِ ش َ / شِ  / ش ُ ش َ شفشه .[سونش؛ »: لب«. شفشۀ، ٣
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٤(  
ــان ی ــم گر ین چش ــار ــد آن نگ ــرا دی   م

-  

  

یــان و پــر خــون عــارض و بــر   جگــر بر

-  

٥(  
  بــه چشــم انــدر شــرار از آتــش عشــق

-  
  

ـگ ــان جنـ ــگ انــدر عن ـه چن یوربـ ١ز
  

-  

ـــــیمـــــرا گفـــــت آن دل  )٦ ٢آرامآرام ب
  

-  

  
  خـــورخـــواب و بیبی ٣کــه داری مـــر مــرا

 -  
ــــه جابلقــــا رســــیدی  )٧   ز جابلســــا ب

-  
ـــاور   ـــه خ ـــی ب ـــاختر رفت ـــان از ب   هم

-  
ــــاره  )٨ ــــیکن دوب   ســــکندر نیســــتی ل

-  
ــکندر   ــون س ــان همچ ــتی در جه   بگش

-  
  نــــدانم تــــا تــــو را چنــــد آزمــــایم  )٩

-  
ـــو کیفـــر   ـــه بیـــنم از کـــار ت   چـــه مای

-  
  مـــرا در آتـــش هجـــران چـــه ســـوزی  )١٠

-  
ر  

ّ
ــر مــن مکــد   چــه داری عــیش مــن ب

-  
ـــــی  )١١ ـــــن راه ب ـــــه دارم از ای ٤آرامگل

  

-  
ـــه   ـــرو ن ـــاغر ف ـــر س ـــک ره و برگی   ی

-  
ـــدار  )١٢ ـــوه دی ـــای ک ـــن بادپ ی ـــان ز   فغ

-  
یــــن رهنــــورد هجرگســــتر     فغــــان ز

-  
ــده  )١٣ یـ ـــراق اســـت آفر   هما[نـــا] از ف

-  
  کــــه دارد دور مــــا را یــــک ز دیگــــر  

-  

١٤(  
ـک*فراموشی   ســت بــا او دور و نزدیـ

-  
  بــه وهــم انــدر بــه ســیر از کــرّ و از فــر  

-  

١٥(  
ــی ــک پ ــو ی ــا ت ــور ب ــاد کش   *از او هفت

-  
ـاد کشــور   ـدو هفتـ ــک پــی بـ   ز تــو ی

-  

١٦(  
ـــش ـــام زخم ـــام دارد ک ـــا ک ـــرا ب   *م

-  
ـــدادم گــــر ببــــالم رو بــــه داور     نـ

-  

  *همی گفــت و همــی خــوردم تأســف  )١٧

-  
  ز درد فرقـــــت آن خـــــوب دلبـــــر  

-  
ــو  )١٨ ــق زان س ــید و عش ــو کش ــن س ی ــرد ز  خ

 -  
ـدر کــار مضــطر   ــن انـ ــدم م ٥فرومان

  

-  
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ین  )١٩ ــان شــیر ــر گفــتم ای از ج ـه دلب   بـ

-  
  ترتر بســـیار و خـــوشمـــرا بایســـته  

-  
ینمخــور غــم مــی  )٢٠  جــاروم درویــش ز

-  
١ولــــــیکن زود بــــــازآیم تــــــوانگر  

  

-  
  ســـفر بســـیار کـــردم راســـت گـــویی  )٢١

-  
ــر   ــی ب ــود و ب ــی س ــه ب ــفرهایی هم   س

-  
ـــدانم  )٢٢ ـــود ٢ب ـــردی روا ب ـــرزنش ک   س

-  
ــاور   ــاد م ــته ی ــت، از گذش   گذشــته اس

-  
  از ایـــن رفتـــه نگـــر تـــا غـــم نـــداری  )٢٣

-  
  

٣کــــه زی تــــو زود بــــازآیم تــــوانگر
  

-  

٢٤(  
ـــن آورد ـــیش م ـــم و پ ـــت از پیش   برف

-  
  

ـــان ـــبیاب رر رهبُ ـــمَّ   ر] ۵۴[ ٤انجـــامی مُض

 -  

یــک و تیــره ٥رهــی صــعب  )٢٥   و شــب تار

-  

٦هـــوا چـــون قیـــر زو هـــامون مقیّـــر  
  

-  

٢٦(  
ــــه دوده ــــاره ب ــــدوده رخس   هــــوا ان

-  
ـــوهر   ـــه گ ـــره ب ـــته چه ـــپهر آراس ٧س

  

-  

ــاد   )٢٧ ــه ب ــردی ک ــان ب ــد*گم ــدر پراکن   ان

-  
ـــر   ـــرگ عبه ـــا ب ی ـــبز در ـــه روی س   ب

-  
ــوله  )٢٨ ــم ش ــان ٨خ ــف جان ــمّ زل ــو خ   چ

-  
ـــدر لؤلـــؤی تـــر   ق گشـــته ان ـــرَّ

َ
  مُغ

-  
ـــل  )٢٩ ـــاج اکلی ـــدر ت ـــوهر ان ـــل گ

َّ
ل

َ
  مُک

-  
ـــره   ف

َ
ـــاده غ ـــارک برنه ـــه ت ـــر ٩ب   مغف

-  

                                                             
 نقل شد.» لب«، از -»: خل«توانگر، … . مخور ١

  نقل شد.» من«از  ندانم،»: خل« . ندانم،٢

 روم درویش از اینجا/ ولیکن زود بازآیم توانگر.مخور غم می»: لب« توانگر،… . از این ٣
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ـــار موســـی  )٣٠ یاب ـــه در ـــون ب ه چ ـــرَّ  مِج

-  
ــکر   ــت لش ــر او بگذش ــدر قع ــه ان ١ک

  

-  
ــنعش  )٣١ اـت ال ــاب ٢بنـ ــون طبط ــیمین ٣چ   س

 -  
ـــر   ـــه از ب ـــر و پهن ی ـــت ز ـــاده دس   نه

-  
  همـــی گفـــتم کـــه طبطـــاب فلـــک را  )٣٢

-  
ــدر   ــردن ای ــاید ب ــوی ش ــویی گ ــه گ   چ

-  
ــه  )٣٣

ُ
ــانی بــود و مــه ســر بــرزد از ک   زم

-  
ـــر  

َ
ـــوران مُزَعف ـــگ روی مهج ـــه رن   ب

-  

٣٤(  
  چــو زرانــدود کــرده گــوی ســیمین

-  
  

ــــدار ــــد از دی ــــوّر ٤ش ــــی من   او گیت

-  

٣٥(  
ــدهمــرا چشــم    انــدر ایشــان خیــره مان

-  
ــــر  

ّ
  روان مــــدهوش و مغــــز دل مفک

-  

٥بــه ریــگ انــدر همــی شــد بــاره زان ســان  )٣٦
  

 -  

  
ــــه ــــناور ٦ک ــــرد آش ــــاب م   در غرق

-  
ــگ  )٣٧ ی ــتم ز ر ــرون رف ــردم ٧ب ــکر ک   و ش

-  
ـــر   ـــزدان گروگ ـــیش ی ـــجده پ ـــه س   ب

-  
  دمنـــــده اژدهـــــایی پـــــیش آمـــــد  )٣٨

-  
ــــین   ــــی آرام و زم ٨درخروشــــان و ب

  

-  
 به هــامون بــر همــی رفــت شکم مالان  )٣٩

-  
ـــر   ـــر او مقعّ ی ـــه ز ـــامون ب ـــده ه ٩ش

  

-  

٤٠(  
  گرفتــــه دامــــن خــــاور بــــه دنبــــال

-  
ــــر   ــــاختر س ــــران ب ــــر ک ــــاده ب   نه

-  
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٤١(  
ــوده فربـــی ــه بـــاران بهـــاران بـ ١بـ

  

-  
  گرمـــای حزیـــران گشـــته لاغـــر ٢ز  

-  

٤٢(  
  از او زاده اســت هرچـهـ انــدر جهـاـن هســت

 -  
ــوان   ــت او ج ــان اس ــدر جه ــه ان   ترز هرچ

 -  

٤٣(  
ـــود   شـــکوه آمـــد مـــرا و جـــای آن ب

-  
ـــر   ـــود منک ـــانی ب ـــای او دخ ـــه ج   ک

-  

٤٤(  
ــون ــه جیح ــدم ب ــاه برخوان ــدیح ش   م

-  
ــــر   ــــه اکب

ّ
ــــگ از آب الل ــــد بان   برآم

-  

٤٥(  
ـــرا گفـــت   تواضـــع کـــرد بســـیار و م

-  
  ز مـــن مشــــکوه و بــــی آزار بگــــذر  

-  

٤٦(  
ـــم ـــف راد اوی ـــاگرد ک ـــن ش ـــه م   ک

-  
ــدحش همی   ــو م ــه ت ــرک ــوانی از ب   خ

-  

٤٧(  
  شــــاه از بیــــرون گذشــــتمبـــه فــــرّ 

-  
ــر   ــن ناشــده ت ــن م ــی مــوی از ت   یک

-  

٤٨(  
ـــی ـــاه گفت ـــدین درگ ـــا ب ـــا ت   وز آنج

-  
ـــــردوس را در   ـــــر ف ـــــتند م   گشادس

-  

٤٩(  
ـــه بـــالا  ـــهم ـــیپ ـــای روم   ر از دیب

-  
ـــر از کـــالای ششـــتر     همـــه پســـتی پ

-  

٥٠(  
ــد ــرق مفق ــر ف ــت ب ــبز اس ــا س ٣کج

  

-  
  کجا شــاخ اســت بــر شــاخش مشــجّر  

-  

٥١(  
ــانی ــورت م ــون ص ــی چ ش یک

ّ
ــنق   م

-  
ــــوّر   ــــۀ آذر مص ــــون نام ــــی چ   یک

-  

٥٢(  
  گشــته اســت ٤تــو گفتــی هیکــل زردشــت

 -  
  ز بـــس لالـــه همـــه صـــحرا سراســـر  

-  

٥٣(  
ــد ــاعت برآی ــر س ــه ه ــردی ک ــان ب   گم

-  
یــــای اخضــــر     فــــراوان آتــــش از در

-  
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٥٤(  
ـــه رســـیدم   بـــدین حضـــرت بدانگون

-  
ــــر   ــــوب پیمب ــــد یعق ــــه زی فرزن   ک

-  

٥٥(  
١همـــان کـــین منظـــر عـــالی بدیـــدم

  

-  
ـــوتر   ـــان کب ـــوی جان ـــردم س ـــا ک   ره

-  

٢کبــوتر ســوی جانــان بــال بگشــاد  )٥٦
  

-  

ــــارت   ــــدربش ــــرّش ان ــــر پ ی   نامه ز

-  

ـــته  )٥٧ ـــه در نبش ـــه نام ـــای دل ٣ب   آرامک

-  

ــه گــوهر   ــان ب ــام و ک ــیدم دل بــه ک   رس

-  

ـــیدم  )٥٨ ـــاهی رس ـــه درگ ـــر او ٤ب ـــز ب   ک

-  

  محــــور ٥نیــــارد زو گذشــــتن خــــط  

-  

٥٩(  
ـــکارش ـــعادت پیش ـــر س ـــرایی م   س

-  
ــــه    ــــدیورزمان ــــت ک ــــاکر و دول   چ

-  

٦٠(  
  بـــه صـــدر انـــدر نشســـته پادشـــاهی

-  
یــــاری بــــه کنیــــت بــــوالمظفر     ظفر

-  

٦١(  
  برنبشــــته عهــــد آدم ٦بــــه تــــاجش

-  
ــیغش   ــه ت ــر ٧ب ــول محش ــته ه   درسرش

-  

٦٢(  
ــــرور ــــت مس ــــایع رای او را بخ   *مب

-  
ــــر   ــــعد اکب ــــظ او را س ــــق لف   مواف

-  

٦٣(  
  *نـــــدارد خشـــــم او را روز بهـــــرام

-  
ـــود او را    ـــدارد ج ـــوثرن ـــای ک   پای/ن

-  

                                                             
 بدین درگاه عالی چون رسیدم.»: لب«دیدم، ب… . همان ١

 کرد پرواز.»: لب«. بال بگشاد، ٢

 نوشته.»: خل«. نبشته،٣

 سپردم.»: لب«. رسیدم، ٤

 تند رفتن چرخ.»: لب«. زو گذشتن خط،٥

 نامش.»: لب«. تاجش،٦

 کینش.»: لب«. تیغش ، ٧
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٦٤(  
ــت ــاده اس ــنگش گش ــلح و ره ج   *ره ص

-  
  نهــــاده پــــیش نیــــک و بــــد برابــــر  

-  

٦٥(  
ــن   تر اســت از رای مــؤمن*یکــی روش

-  
ــاری     تر اســت از جــان کــافریکــی ت

-  

٦٦(  
  زن ار از هیبــــــت او بــــــار گیــــــرد

-  
ــنفر   ــاح و غض ــد زاد تمس ــه خواه ١چ

  

-  

٦٧(  
ــف او را قهرمــان اســت ــخاوت ک   *س

-  
ــــــزۀ    ــــــجاعت نی ــــــرادرش   او را ب

-  

٦٨(  
ــیکن ــد روشــن ول ٢جهــان را خــور کن

  

-  
ــــور   ــــنی خ ــــتاند روش ٣ز رای او س

  

-  

٦٩(  
ــــوئی ــــت گ ــــت او گش ــــار همّ  ز ب

-  
  

٤بـــدین کـــردار پشـــت چـــرخ چنبـــر
  

-  
ــروان را  )٧٠ ــد خس ــر باش ــه افســر فخ   *ب

-  
ـــــر   ـــــر افس ـــــان مفخ   از او دارد نش

-  
  *به لشکر داشــت شــاید ملــک لــیکن  )٧١

-  
  داشـــت لشـــکربـــه زور انـــدر توانـــد   

-  
ـــــدار او را  )٧٢ ـــــوۀ دی ـــــت از می   *درخ

-  
ــر   ــی ب ــم آرد هم ــرگ چش ــای ب ــه ج   ب

-  
  *نخســبد دشــمنش بــس گــر بخســبد  )٧٣

-  
ـــتر   ـــار بس ـــز خ ـــر وی ج ی ـــد ز   نباش

-  

٧٤(  
  *به شــاخ خشــک برخــوان مــدح او را

-  
ــر   ــاخ عرع ــون ش ــت همچ ــد راس   برآی

-  

٧٥(  
ـــا ـــن ت ـــاد ک ـــش ی ـــنوبر را ز رای   *ص

-  
  صــــنوبرهمــــه خورشــــید بــــار آرد   

-  

٧٦(  
  *بخــوان بــر خــاک وصــف رادی او

-  
ــر   ــاک عنب ــردد خ ــه گ ــواهی ک ــر خ   اگ

-  

  *ایــــــا خورشــــــید آزادان گیتــــــی  )٧٧

-  
یـــای مفخـــر [     پ] ۵۴ســـپهر رادی و در

-  

                                                             
 مساح و غضنفر.زمان از هیبت او بار گیرد/ چو خواهد زاد ت»: خل«غضنفر، … . زن ١

 جهان را خور کند رای تو روشن.»: خل«. روشن ولیکن، ٢

 ز رای اوست دایم روشنی خور.»: لب«خور، … . ز رای ٣

 نقل شد.» لب«، از  -»: خل«چنبر، … . ز بار ٤



 ٧٥  يبيلب ةناقص يةرائ  سال پنجاه و سوم

 

 

  گیرینتیجه

 ۵۹طی این مقال با بررسی سخنانِ بهار و دبیرسیاقی و هدایت معلوم شد که تعداد ابیات بازیافتۀ ایشان از رائیۀ لبیبی 

ست،  صلی آن حداقل یدرحالبیت ا صورت ا صلی  ۷۷که  شان در یافتن منبع ا ست و نیز ای بیت و یا متجاوز از آن ا

ــیده به فرخی بازمانده اـب این قص ــود اند، همچنین مأانتسـ یـده به منوچهری را که مقص ــاب قصـ خذ هدایت در انتس

شخیص نداده ست درست ت شان بوده ا سانیم و نگارش مقالۀ ای شنا ستیم مأخذ خطاها را ب بیت از  ۱۸اند. بعلاوه توان

ابیات ناپیدای قصیده را به آن بیفزاییم و نیز دریافتیم که محل اختلاف در انتساب قصیده به فرخی و منوچهری حداقل 

  تر از زمان شناخته شده توسط محققان ادبی روزگار ما بوده است.دو قرن پیش
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 ش. ۱۳۶۱نایی. . تهران: سهای فارسیتاریخ تذکرهش.).  ۱۳۶۱احمد. ( گلچین معانی،
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  هاي بلاغينويسي در دانشهاي آيين نگارش و درسترديابي مقوله
 ١محبوبه همتیان

  چکیده

ستدر هر زبانی مجموعه صول و قواعد برای در سطوح مختلف برای ای از ا سی وجود دارد که در  نوی

های مختلف، شــناور به ماهیت زباناســت. این قواعد باتوجه  ها تنظیم شــدهبندیگزینی و جملهواژه

 متناســب با ویژگی
ً
شــود. در مواجهه با این قواعد ســؤالی که به های هر زبانی تدوین میاســت و کاملا

های ادبی گذشته است. با تأمل در این این قواعد در دانش ۀشود، تأمل در پیشینه و سابقذهن متبادر می

شخص میدانش سنتی مطرح میها م صیح و بلیغ بودن کلام در بلاغت  صولی که برای ف ، شودشود ا

ستور زبان و نگارش دارد. در پژوهش  صول و قواعد د سب را با ا سنخیت و تنا شترین  ازنظر ماهیت بی

حاضر با پرداختن به این مسئله، مشخص شد این مباحث ذیل تعریف فصاحت و بلاغت و به صورت 

توان احت و بعضی از مباحث علم معانی قابل بحث است و این علم را میخاص در مبحث عیوب فص

قواعد نگارش و ویرایش در پیشینه علوم ادبی دانست. مباحث علوم بلاغی این ظرفیت را  نوعی سابقهبه

  دارد که بتوان براساس آن الگو و مبنایی برای تبیین قواعد نگارش طراحی کرد.

  گزینی، شرایط فصاحت و بلاغت، علم معانی.یش، واژهنگارش و ویراها: کلیدواژه

    

                                                             
 M.hemmatiyan@gmail.com  استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان  .١

  ۱۳۹۹دی  ۶ تاریخ پذیرش:  ۱۳۹۹مرداد  ۲۳تاریخ دریافت: 

رة 
شما

ي، 
 ادب

ين
 نو

اي
ره

ستا
 ج

مي
 عل

رية
نش

٢١
٠

يز 
 پاي

،
١٣

٩٩
 

  
ي 

هش
ژو

ه پ
مقال

 

 

د.
ایی

نم
ده 

اه
مش

له 
مج

ی 
ما

ارن
ر ت

ا د
ه ر

قال
ن م

د ای
وانی

یت
، م

یر
صو

ن ت
سک

ا  ا
→  ب

  



 ومسشمارة   (ادبيات و علوم انساني سابق)جستارهاي نوين ادبي   ٧٨

 

  مقدمه

یـاری از مباحث مطرح ــده در مجموعه علوم بلاغی، بهبسـ ــوعات دیگر علوم ادبی ش ــوص علم معانی، با موض خص

رخی از های نقد ادبی و حتی بشناسی، آیین نگارش، بعضی از دیدگاهمشترکاتی دارد؛ ازجمله مباحث دستور، سبک

ــوعات  ــتان در حوزمطرحموض ــر داس ــده ذیل مباحث عناص ــت. تاکنون  ۀش علم معانی نیز قابل بحث و پیگیری اس

تــه شــده اســت؛ البته تأمل در موضــوعات علم پژوهش هایی نیز در موضــوع مشـتـرکات علم معانی و علوم دیگر نوش

شان می شتراک این علم با مباحث نحومعانی و مبانی نظری آن ن شباهت و ا شترین  ست دهد بی ستور زبان ا و  یا د

 مبانی نظری شکل
ً
  نحو شکل گرفته است. ۀهای جرجانی بر پایعلم معانی در دیدگاه ۀدهنداساسا

های بلاغی به صــورت مفصــل به آن پرداخته شــده اســت، ارائۀ تعریفی ازجمله مباحثی که در آغاز اغلب کتاب

 در هم
ً
روشنی منابع بلاغی در تعریف اصطلاح فصاحت، آن را به ۀبرای دو اصطلاح فصاحت و بلاغت است. تقریبا

 زبان و کلام نیز روشن و استوار باشد. در این ۀکه کلمات درست و مطابق رسم و قاعدنحویاند؛ بهگفتن دانستهسخن

 ها ازبودن کلمه و کلام، مبرابودن آناند و شــرط فصــیحتعریف، فصـاـحت را صــفت کلمه، کلام و متکلم بیان کرده

ضعف تألیف و تعقید لفظی و  سمع،  ستعمال، کراهت  عیوب تنافر حروف و تنافر کلمات، مخالفت قیاس، غرابت ا

شود و هدف از طرح های بلاغی مطرح میمعنوی است. این مباحث با عنوان عیوب فصاحت کلمه و کلام در کتاب

  آن وضع قواعدی برای فصیح و شیوا شدن کلام است.

تـن و برخی دیگر از مباحث  ــحیح نوشـ ــتای ص ــل یا ایجاز و اطناب نیز در راس ــل و وص علم معانی مانند فص

 ۀفنون نگارش سنخیت دارد. اگرچه وجود این سنخیت و نقط ۀشیواشدن سخن است و ماهیت آن با موضوعات حوز

دهد، شان میویژه علم معانی را در تدوین اصول و قواعد ساخت کلام شیوا و رسا ناشتراک، جایگاه علوم بلاغی، به

فنون  ۀتر و برتر از اصول سادکاربرد چنین موضوعاتی در بلاغت و فلسفۀ طرحش ذیل مباحث این علم هدفی عمیق

صول نگارش است و علم معانیهای بسته و الزامنگارش دارد و مبانی قواعد در بلاغت، فراتر از چهارچوب در  آور ا

ع شده است و ناظر بر رتوریک است. تفاوت دو رویکرد بلاغی اصل برای تبیین آداب سخنوری و چگونه گفتن وض

شخص می صطلاح بلاغت م ضوعات با تأمل در تعریف ا شی به این مو شود. در منابع بلاغی، کلامی بلیغ و نگار

؛ ۱۴: ۱۴۰۵؛ ۳۶ه: ۱۳۵۰با اقتضای حال نیز باشد (خطیب قزوینی، بودن مطابقبر فصیحشود که علاوهدانسته می

). درواقع کلامی که ازنظر ۴۰: ۱۳۸۶؛ شمیسا، ۸: ۱۳۶۳؛ تقوی، ۳۷: ۱۳۸۳؛ هاشمی، ۲۱و ۲۰: ۱۳۸۳، تفتازانی

نیز » لاقتضــای حا«اصــول و قواعد زبانی فصــیح تلقی شــود، برای بلیغ به شــمار آمدن باید با اصــل دیگری به نام 

  مطابقت داشته باشد. 

شته ادبیات ایران در مجموعه علوم ادبی آ ست؛ ازجمله کتابی البته در گذ شده ا شته  ثاری در زمینه آیین دبیری نو

ترین رساله در آیین دبیری که محمدبن عبدالخالق میهنی در زمینه آیین دبیری و کتابت نوشته است. این کتاب، قدیمی
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شیوه ست. این کتاب درباره  شده ا شده که در اوایل قرن پنجم تألیف  سته  ست اما به های نامهدان های ویژگینگاری ا

  ).۱۳۸۹زبانی و ساختارهای کلامی نپرداخته است (میهنی، 

  پیشینه

ــتور و نظریه ۀدربار ــورت گرفته های نقد ادبی پژوهشمبحث ارتباط علم معانی و علومی چون دس های متعددی ص

مشترکات علم اند سعی کرده» علم معانی و دستور زبان فارسی«) در کتاب ۱۳۹۴است؛ ازجمله وفایی و آقابابایی (

سنده در مقاله  سی را تبیین کنند. همین دو نوی ستور زبان فار ستور «معانی و د صل از منظر علم معانی و د صل و و ف

به صورت خاص، اشتراک و تمایز مبحث فصل و وصل در دستور زبان فارسی و علم معانی را بررسی » زبان فارسی

ــناســی را در رویکرد » معانی و نظریه گرایس علم« ۀ) در مقال۱۳۷۹اند. رحمانی و طارمی (کرده مبحث کاربردش

سی در علم معانی میگرایس با آنچه که روش شنا سه میهای کاربرد کنند و این دو علم را مکمل یکدیگر نامند، مقای

ند و تلفیق آنمی ــی جامعدان به روش یدن  ــ ناســی میتر و دقیقها را موجب رس کاربردشــ ندتر در  همچنین  .دان

ــباهت« ۀ) در مقال۱۳۹۴(  ادهزحجتی ــناختی ش  ۀهای علم معانی (بلاغت) و نظریها و تفاوتبوطیقای کاربردش

بیین دهد و تهای میان این دو علم را نشان میها و تفاوتبا بررسی مبانی این دو علم، شباهت» کاربردشناسی زبانی

شدن آکند که چگونه تلفیق این دو رویکرد میمی صۀ مطالعات زباننتواند به کارآمدتر سی ادبی مها در عر نجر شنا

میان  هایمباحث مشترک و تفاوت» شناسیرابطۀ علم معانی با سبک«) نیز در مقالۀ ۱۳۹۱شود. صدقی و همکاران (

  های دیگری مانند اینها.اند و مقالهشناسی را تبیین کردههای گوناگون سبکعلم معانی و نظریه

سیدان (ارتباط بین علم معا ۀدربار صاحت کلمه در « ۀ) در مقال۱۳۹۷نی و فنون نگارش نیز  ست الگوی ف کارب

ــت با توجه » گزینی در نگارشفرایند واژه ــعی کرده اس ــاحت کلمه مطرح میس ــود، به مباحثی که ذیل عیوب فص ش

فنون  تبیین مشترکات علم معانی و ۀجز این مقاله، پژوهش دیگری درزمینگزینی به دست دهد. بهای نو برای واژهشیوه

ــت؛ البته دربار ــورت نگرفته اس اـحت کلمه و کلام مقالهنقد مباحث مطرح ۀنگارش ص ــده ذیل عیوب فصـ ای هش

های کتاب ۀنقد و تحلیل مقدم« ۀ) در مقال۱۳۸۷متعددی نوشــته شــده اســت؛ ازجمله آقاحسـیـنی و میرباقری فرد (

 به بررســی عیوبی پرداخته با نگاهی انتقادی» بلاغی: فصـاـحت کلمه
ً
غی ذیل های بلااند که در مقدمۀ کتابصــرفا

مبحث فصــاحت کلمه مطرح شــده اســت. در این مقاله ضــمن بررســی شــواهد مذکور برای چنین موضــوعاتی در 

ست بهکتاب شده ا سعی  شود و راهکارهایی برای رفع های بلاغی،  شکالات آن تبیین  ستدل نواقص و ا صورت م

 »فصاحت کلام از منظر بلاغت فارسی و عربی«دیگری با نام  ۀ) نیز در مقال۱۳۹۲ه گردد. روستایی (مشکلات ارائ

ست؛ اما به صاحت کلام توجه کرده ا ضوع به مبحث عیوب ف ضافات«صورت خاص بر دو مو »  تنافر کلام و تتابع ا

یـو ود، شــهای بلاغی مطرح میکتاب ۀطرح این مبحث در مقدم ۀتمرکز کرده اسـت. یکی از ایراداتی که همواره بر ش
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وب بازاندیشی چارچ« ۀبودن طرح این عیوب است؛ ازجمله منتقدان این بحث سارلی است که در مقالسلبی ۀشیو

صاحت ست معیارهایی به۱۳۹۰» (نظری ف سعی کرده ا ست دهد. )  صیح به د صورت ایجابی برای کلمه و کلام ف

شش کرده شگران نیز کو شناختی، نگاهی نو به جه تواند بابرخی از پژوه به رویکردهای جدید، ازجمله رویکردهای 

یـدی ( نـد؛ س تـه باش تـفاده از مبانی زبان» نقد مبانی فصـاحت« ۀ) در مقال۱۳۷۸مبانی فصـاحت داش شــناســی با اس

  کند.صورت ایجابی برای سنجش فصاحت تبیین میشناختی معیارهایی را به

شکاین پژوهش ۀدر هم ست ا شده ا سعی  صلاح یا معیارهای ها  صاحت کلمه و کلام، ا الات مبحث عیوب ف

ن ها در تبییها شــود؛ اما تاکنون در هیچ پژوهشــی به ماهیت نگارشــی این مباحث و کاربرد آنجدیدی جایگزین آن

  نویسی توجه نشده است.معیارهای درست

ــر با توجه  ســعی شــده اســت از  نقدهایی که به مبحث عیوب فصـاـحت وارد اســت، ۀبه همدر پژوهش حاض

ها و موضوعات دیگری در حوزه علوم بلاغی با موضوعات و قواعد نگارشی دیدگاهی متفاوت تناسب و سنخیت آن

ا مبانی آن است ت های بلاغی مشخص شود. البته این پژوهش برتبیین و ماهیت و چرایی طرح این مباحث در کتاب

ــی از ــابه بین قواعد نگارش و ویرایش و بعض مباحث بلاغی را تبیین کند. طراحی الگو و ارائه راهکارهایی  نظری مش

ــت که در پژوهش  ــلی اس تـاری، بحث مفص ــتای ویراسـ برای کاربردی کردن مباحث مدنظر در علوم بلاغی در راس

  دیگری باید مطرح شود. 

   نویسی بر مبنای معیارهای فصاحتقواعد درست

صطلاح بلاغت را مطابقهمان شد، ا شاره  دو  اند. در این تعریفت کلام فصیح با اقتضای حال معنی کردهگونه که ا

شرط برای بلیغ صیحویژگی یا  ست؛ هم ف ضای حال. همانبودن کلام وضع شده ا گونه که بودن و هم مطابقت با اقت

اند و تر بیان شد، در منابع بلاغی ضمن تعریف اصطلاح فصاحت، آن را صفت کلمه و کلام و متکلم برشمردهپیش

ــ ــتهرط تحقق آن را در کلمه و کلام مبرابودن آنش  ترتیب عیوب مذکور برای کلمه عبارتبه اند کهها از عیوبی دانس

است از: تنافر حروف، غرابت استعمال، کراهت در سمع و مخالفت با قیاس و عیوب کلام نیز عبارت است از: تنافر 

  کلمات، ضعف تألیف، تعقید لفظی و تعقید معنوی.

ــدهکتابمطالعۀ  یـر تعاریفی که برای بلاغت در کتب های حاوی مباحث بلاغی در س ــی سـ های اولیه و بررس

ای ها و شروط آن هیچ اشارهبودن کلام و ویژگیدهد در نخستین تعاریف به لزوم فصیحمختلف آمده است، نشان می

البیان «راد و اقوام مختلف در کتاب ترین تعاریف برای بلاغت تعاریفی است که از قول افنشده است؛ ازجمله قدیمی

ــت (ر.ک.جاحظ، » و التبیین ــده اس ــناعتین«های ). تعاریف بلاغت در کتاب۱۱۷-۱۱۱م: ۱۹۹۸نقل ش از » الص
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ست که در » العمده«ابوهلال عسکری و  ست. نکتۀ قابل تأمل در این تعاریف آن ا از ابن رشیق قیروانی نیز راه یافته ا

  ای نشده است.گانه اشارهتیک به عیوب یا شروط هشهیچ

 ابن سنان 
ً
درواقع در تعاریف اولیه بلاغت، بین دو اصطلاح فصاحت و بلاغت تفاوتی ذکر نشده است. احتمالا

: ۱۹۵۳کند (ر.ک.خفاجی،را به منزله یک اصطلاح جداگانه تعریف می» فصاحت«خفاجی اولین کسی است که 

صل مطالبی را بیان می ۀ) و دربار۶۰ صورت مف صاحت کلمه و کلام به  سنان ۱۲۶ -۶۶کند (ر.ک.همان: ف ). ابن 

شت ویژگی برمی شی از ه صاحت کلمه را نا های آوایی و تلفظ حروف و تعداد حروف هر لفظ شمرد که از ویژگیف

  .گیردرا در بر می گرفته تا قدیمی یا عامیانه نبودن و وجه تصریف و مطابقتش با قواعد صحیح عربی همه

تدا فصـاـحت کلام نیز معتقد اســت اب ۀکند. دربارهای فراوان تبیین و تشــریح میها را با مثالخفاجی این ویژگی

سازند شتکلام، ویژگی ۀباید کلمات  شد؛ علاوه ۀکلم ۀگانهای ه شته با صیح را دا بر این، ترکیب کلمات در کنار  ف

  هم در جمله باید ویژگی خاص کلام فصیح را داشته باشد.

  زیر باشد: ۀگانهای هشتفصیح باید دارای ویژگی ۀفصیح معتقد است کلم ۀکلم ۀابن سنان دربار

شد که مخارج آن -۱ شده با شکیل  صوت آن در گوش  -۲شد؛ ها از یکدیگر دور باواژه از حروفی ت

از کلمات  غیر -۴نامأنوس و مبهم (متوعر و وحشــی) نباشــد؛  -۳خوش باشــد و تلفظ آن دشــوار نباشــد؛ 

ــد؛  ــد و خلاف قیاس و قواعد و قوانین  -۵عامیانه باش اـخته و به کار رفته باش ــحیح عربی سـ طبق قواعد ص

شد؛  ) نبا
ّ
شاذ شد که معنای قدیمی آن منکلمه -۶صرفی ( ست و معنای جدید آن نیز ای نبا شده ا سوخ 

شد؛  شایند با سند و ناخو شد؛  -۷ناپ شتر نبا صغر در جایگاه  -۸تعداد حروف واژه از حد معمول بی کلمه م

ــیده یا کم و امثال اینها به کار رود. خفاجی ذیل هر ویژگی  خودش به کار رود؛ یعنی برای چیز لطیف یا پوش

  ).۹۷-۶۶: ۱۹۵۳کند (خفاجی،های متعدد تبیین میا مثالعلل بیان آن را به صورت دقیق ذکر و ب

  شمرد:های زیر را برمیابن سنان برای کلام فصیح نیز ویژگی

تـفاده کرد، در تألیف کلام نیز ترکیب همان -۱ گونه که در ترکیب واژه نباید از حروف بعیدالمخرج اسـ

ها در یک جمله نیز خفاجی برخی تکرارها را تکرار واژه ۀدربار -۲کلمات در جمله نباید ایجاد تنافر کند؛ 

ــیح کلمه -۳داند؛ نیکو و برخی را قبیح می ــی) نباید به کار رود (همان: در کلام فص های نأمانوس (وحش

تـفاده کرد؛ از کلمه -۴)؛ ۱۲۰ ــاخت کلام اسـ کلام باید مطابق قواعد عرف  -۵های عامیانه نیز نباید در س

 مطابق قواعد علم نحو باشد؛ عربی ساخته شده باشد و اعراب 
ً
اینکه در کلام به شیوۀ استعاری  -۶آن کاملا

سخنی به کلماتی بستگی دارد که  امری مکروه و ناخوشایند بیان شود، ناپسند است؛ البته درجۀ قبح چنین 

باشــد هایی اسـتـفاده کرد که تعداد حروف آن زیاد در کلام نباید از کلمه -۷شــود؛ در عبارت با آن همراه می

شد). کنار هم آوردن چنین کلمه سی و بالاتر نبا ست؛ (خما سندتر ا سیار ناپ خفاجی  -۸هایی در عبارت ب

ست به کار بردن کلمهدربارۀ به کار بردن کلمه صغر در عبارت معتقد ا صیح های م صغر در عبارت ف های م
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ه له ناپسند است؛ مگر آنکنیست. تکرار کلمات مصغر، ندا، ترخیم، نعت، عطف، تأکید و اقسام آن در جم

ای باشــد. دربارۀ ترتیب کلام و تقدیم و تأخیر در جمله نیز خفاجی معتقد اســت اصــل آن ها فاصــلهبین آن

ــورت  اســت که هر لفظی در جایگاه خودش به کار رود؛ مگر آنکه معنای کلام ایجاب کند. در این ص

  ).۱۲۴-۱۰۷تغییردادن ترتیب اصلی کلام جایز است (همان: 

بر مبحث مربوط به شروط فصاحت کلمه و کلام موضوعات دیگری نیز ضمن مباحث علم معانی مطرح علاوه

تــن اســت؛ ازجمله مباحثی مانند شــود که درحقیقت ماهیت آنمی ها ارائۀ اصــول و قواعدی برای فصـیـح و بلیغ نوش

و مواضــعی که برای فصــل و وصــل  ها، قواعدگیری و اقسـاـم مفید یا ممل و مخل آنایجاز و اطناب و شــرایط شــکل

  شود و قواعد و مباحثی امثال اینها.تعریف می

گزینی و قواعد نگارش بلاغت و واژه ۀمنظور ایجاد فضایی برای مقایسه موضوعات در دو حوزدر این پژوهش به

ساس ماهیت آن ست مباحث برا شده ا ستسعی  شود. آ ۀها در چهار د صرفی و نحوی تنظیم  نچه از آوایی، لغوی، 

های آوایی، لغوی و گزینی و تناســب آوایی اســت، ذیل بخشموضــوعات بلاغی و نگارشــی که در زمینه قواعد واژه

ساخت جمله، کوتاهی و بلندی، تقدیم و تأخیر و مباحث امثال آن در صرفی مطرح می ضوعات مرتبط با  شود. مو

های زبانی ویژگی ۀها درباری که ذیل این بخششود. ماهیت موضوعاتساختار جمله، در بخش نحوی بیان می ۀحوز

زبان معیار هم برای  ۀشـود به نحوی اسـت که هم دربارو قواعد آوایی، صـرفی و سـاختارهای نحوی کلام مطرح می

  زبان ادبی قابل پیگیری و لازمه فصیح و بلیغ بودن کلام است.

  بخش آوایی. ۱

ایی ترکیب و ساختار آو ۀآید. دربارفارسی از اصول ضروری به شمار می گزینی رعایت قواعد آوایی زباندر قواعد واژه

ضوابطی در نظر گرفته میواژه صول و  ستیزآوایی یا ناخوششود که عدول از آنها ا صطلاح موجب   آهنگیها را در ا

ن ر هم آورددانند؛ ازجمله تکرار پیاپی یک حرف؛ مانند کنار هم قرارگرفتن حروفی چون ک، گ؛ کنادر کلمات می

ــیدورد، ها میالمخرج مانند ت و د یا ب و پ که گاهی منجر به حذف یکی از آنحروف قریب ــود (ر.ک. فرش ش

ها تذکر داده قرارگرفتن هجاها در واژه ۀنحو ۀهای نگارش دربار). از مطالب دیگری که در کتاب۶۰-۵۳: ۱۳۸۷

صامتمی شیده یا  سر هم آوردن هجاهای بلند و ک شت  سب و های بیشود؛ پ ست که آن را در یک کلمه منا آوا ا

گیرد و هایی که همزه و ع و الف در انتهای هجا یا کلمه قرار میدانند؛ همچنین پرهیز از ساختن واژهآهنگ نمیخوش

  جا). نکاتی از این قبیل (ر.ک: همان

شود که با قواعد واها نیز باید تلفظواژهحتی برای تلفظ وام ساختار هجایی زبان فارسـی جهایی انتخاب  آوایی و 

شد. رعایت این قواعد، باعث خوش شته با سهولت تلفظ و درنتیجه رواج یک واژه و پذیرش آن مطابقت دا آهنگی و 
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). تحولاتی چون حذف، ادغام، قلب، ۴۷: ۱۳۸۸گزینی فرهنگستان، شود (اصول و ضوابط واژهدر بین اهل زبان می

ند ا مان بان در کلمات روی میینهمگونی و تحولاتی  تاریخی تحول ز یـر  تای ها که در سـ ــ لب در راس دهد، اغ

مرور زمان ساختار  های مختلف است. اهل زبان بهشدن زبان با تغییرات جوامع و شرایط گوناگون در دورههماهنگ

ــد. آنچه آهنگو خوشتر ها رواندهند؛ به نحوی که تلفظ آن برای آنها را تغییر میها و ترکیب هجایی آنواژه تر باش

دهد؛ بلکه این تغییرات اغلب حاصــل مســلم اســت، تغییر و تحول در زبان، ناگهانی یا به صــورت اتفاقی روی نمی

ها از میان رفته خواست عموم اهل زبان در یک دوره از تاریخ زبان است و در سیر تحولات حتی گاهی بعضی واک

ــت (ناتل یا به ــده اس  متروک۸۵-۸۴: ۱ ، ج۱۳۷۷خانلری، طورکلی دگرگون ش
ً
ــی کلمات و ). معمولا ــدن بعض ش

ست؛ ازجمله می صل عوامل متعددی ا توان به عوامل اجتماعی، اعتقادات دینی، خرافات پیدایش کلمات جدید حا

  ).۹۶ و ۹۵: ۱ و آداب اجتماعی اشاره کرد (همان، ج

شود، آهنگی آواهای همنشین در یک واژه بیان میوشآوایی و لزوم خرعایت هم ۀگزینی دربارآنچه در قواعد واژه

صیح در کتابمشابه همان نکاتی است که ذیل مباحث ویژگی  شود. از این مباحثهای بلاغی ذکر میهای کلمۀ ف

دهندۀ واژه اســت؛ به نحوی که تلفظ آواهای یک کلمه در کنار هم یکی لزوم سـاـزگاری و هماهنگی حروف تشــکیل

شاین شوار و ناخو شد (خفاجی، د صطلاح حروف ) و به۶۶: ۱۹۵۳د نباشـد و مخرج حروف آن از یکدیگر دور با ا

ار ای که تنافر حروف داشته باشد، فصیح نیست و به کواژه با هم تنافر نداشته باشد. طبق قواعد بلاغت کلمه ۀسازند

: ۱۳۸۳؛ هاشمی،۱۵: ۱۳۸۳؛ تفتازانی،۶۷ و ۶۶آید (خفاجی، همان: بردن آن در کلام عیب فصاحت به شمار می

سا، ۲۵: ۱۳۷۳؛ همایی، ۱۱ شمی سی جایگاه خاصـی ۶۵: ۱۳۸۶؛  ). برخی معتقدند طرح این مبحث در زبان فار

ــینی و میرباقری فرد،  ــته ) اما در قواعد واژه۶: ۱۳۸۷ندارد (ر.ک. آقاحس ــروری دانس گزینی توجه به آواهای کلمه ض

سازندۀ واژه مدنظر قرار گرفته است؛ بنابراین هرچند مصادیقی که به آهنگی آواهای آوابودن و خوششده است و هم

شاهد و مثال برای این مبحث در کتاب  هیچعنوان 
ً
ست و تقریبا صحیح نی ست، چندان  شده ا کدام های بلاغی ذکر 

ــتند و انتقادهای مطرح ــده دربارۀ آندارای عیب تنافر حروف نیس ــوع را در ش ــت اما طرح این موض ــحیح اس ها ص

ــین در واژه از معیارهای توان بههای بلاغی نمیکتاب راحتی نادیده گرفت. اینکه توجه به متنافرنبودن حروف همنش

دهد این موضوع مدنظر بلاغیون بوده است و طرح آن در قواعد فصیح دانستن کلمه برشمرده شده است، نشان می

  ر قواعد فصاحت دارد.گزینی زبان فارسی موضوعی جدید و متأخر نیست و ریشه دواژه

ــوع دیگری که در ارتباط با واکعلاوه های ســـازندۀ یک واژه در بلاغت مطرح بر مبحث تنافر حروف، موض

دهندۀ یک واژه نباید ازنظر های تشــکیلشــود، مبحث کراهت در ســمع اســت؛ یعنی ترکیب صــامت و مصــوتمی

اد کند؛ یعنی صوت حروف کلمه باید خوش باشد و شنیداری ناخوشایند باشد و در شنونده احساسی ناخوشایند ایج

شد (خفاجی،  شمی، ۱۶: ۱۳۸۳؛ تفتازانی، ۶۹ و ۶۷: ۱۹۵۳نامأنوس و مبهم نبا سا، ۱۵: ۱۳۸۳؛ ها شمی : ۱۳۸۶؛ 
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ــد (خفاجی، همان: ۶۵ تـر نباش )؛ یعنی حتی طول یک واژه و تعداد ۹۵) و تعداد حروف واژه نیز از حد معمول بیشـ

طرح این  ۀدانستن آن بوده است. فراتر از اشکالاتی که درباریز ازنظر بلاغیون شرط فصیحآن ن ۀدهندحروف تشکیل

ــرف وجود این مباحث در های بلاغی مطرح میمبحث در کتاب ــتی این انتقادها، ص تـی یا نادرس ــود و درسـ ش

واژه مدنظر قرار دهد آنچه امروزه در قواعد گزینش ) نشـاـن می۱۲۴-۵۹های بلاغی (ر.ک.همان: ترین کتابقدیمی

صاحت و بلاغت مطرح میگیرد، پیشمی ضمن قواعد و معیارهای ف ست و بلاغیون قدیم بهتر  یم منظور تنظشده ا

را  اند و آندانستهواژه را نیز مهم می ۀهای سازندها و حتی صامت و مصوتمعیارهایی برای کلام فصیح تناسب واج

لاغت برای های ببیان این مطالب و مصادیقی که بعدها در کتاب ۀاند؛ البته شیوکردهدر فصاحت کلام مؤثر تلقی می

  این قواعد بیان شده است، چندان دقیق و صحیح نیست که در مجال دیگری مفصل به آن پرداخته شده است.

  بخش لغوی. ۲

ضوع دی ضی از کتابمو ضوابط انتخاب واژه در بع شرایط و  ضوعهای نگارش مطرح میگری که درزمینۀ   شود، مو

ــرایط  ــت که افزون بر پیام«توجه به ش ــودی اس تـه و مقص ــتمخاطب، جوّ ادای کلام، نوع نوشـ  »رســانی در نظر اس

و قدیمی دستوری که در زمان های غیر فعال ) و لزوم پرهیز از ساختن کلمه با وندها یا ساخت۸۰: ۱۳۸۹(سمیعی، 

 پیشوندهایی مثل 
ً
»  وزامر«های که دیگر امروزه کاربرد ندارد و اگرچه واژه» دژ«یا » دش«یا » ام«ما کاربرد ندارد؛ مثلا

ژ د«به معنی این دقیقه یا » ام دقیقه«های جدید توان با این وندها واژهدر کلام باقی مانده اســت، اما نمی» دشــمن«و 

ها خلاف قواعد و معیارهای قواعد زبان نیســت، اما عنی بد روز سـاـخت و امثال اینها. اگرچه این ســاختبه م» روز

ها خلاف ). باید توجه داشت این ساخت۵۲ و۵۱: ۱۳۸۷کاربرد آن دیگر قدیمی و منسوخ شده است (فرشیدورد، 

ستوری نیست؛ بلکه زمان کاربرد آن در ساخت کلمه ست قواعد د سوخ شده ا  به ها من
ً
ست و امروزه صرفا و رایج نی

  شود.ها استفاده نمیها در ساخت واژهبودن از آنسبب قدیمی

های کلمه فصــیح، به مطالبی اشــاره ویژگی ۀهای بلاغت ذیل مباحث فصـاـحت کلمه، از بین مجموعدر کتاب

برد کلمات باید دقت کرد که در کارهای نگارش دارد. ازجمله آنشــود که ماهیتی مشــابه مباحث مذکور در کتابمی

کلمه قدیمی و منسوخ نباشد یا اگر معنای قدیمی آن در طول زمان منسوخ شده و تغییر یافته است، باید معنای جدید 

شد و برای مخاطبان اکراه شایند نبا سند و ناخو شد و ناپ شرایط و زمان با سب با  شد (خفاجی، آن متنا : ۱۹۵۳آور نبا

) یا حالت صرفی کلمه با مفهوم و معنایی ۷۸اید کلمات عامیانه به کار برد (همان: )؛ همچنین در سخن فصیح نب۹۲

شت می که در آن کاربرد خاص  این دیدگاه خفاجی درباراز آن بردا
ً
شد؛ مثلا سب با صغر م ۀکلمه که کلم ۀشود متنا

ــیده و کم به کار رود (خفاجی،  در حقیقت آنچه در  ).۹۷: ۱۹۵۳باید در جایگاه خودش و برای چیز لطیف و پوش

ــتعمال و لزوم مبرابودن کلمه از آن مطرح میکتاب ــرط های متأخر بلاغی با عنوان غرابت اس ــود، همچنین ش ش
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) ۷-۹: ۱۳۸۷گرفتن سه موضوع زمان، مکان و مخاطب در تشخیص آن (ر.ک. آقاحسینی و میرباقری فرد،   نظر  در

  .گزینی باشدتواند معادل همین بحث در ضوابط واژهمی

شکل مییک واژه در دوره شرایط آن دوره  سب با   متنا
ً
صی میان اهل زبان ای خاص کاملا گیرد و بار معنایی خا

نا اســـت و کاربرد آن در متون خلاف دارد؛ اما کاربرد همین واژه در دوره ــ های دیگر برای اهل زبان غریب و ناآش

ها مؤثر های جغرافیایی نیز در کاربرد واژهزه). به همین نســبت بحث مکان و حو۷شــود (همان: فصـاـحت تلقی می

 بعضی از واژه
ً
 رایج است؛ اما در دیگر است؛ مثلا

ً
ها در حوزۀ خراسان یا عراق رواج دارد و بین مردم آن مناطق کاملا

 به گویش و کلمات رایج بین مردم همان 
ً
ست؛ پس در هر منطقه و مکانی باید کاملا شناس و غریب ا  نا

ً
مناطق کاملا

شد (همان:  ۀنطقه توجه کرد و کلماتی را به کار برد که در آن منطقم ستعمل با شده و م شناخته  بر  )؛ علاوه۸خاص 

این یکی از معیارهای بســیار مهم که در کاربرد کلمات باید مد نظر قرار گیرد، موضــوع مخاطبان کلام اســت؛ یعنی 

شود، به  شرایط زمان و مکان باید در نظر گرفته  سخن، دایرۀ ضمن آنکه  ضوع  شت که مو این نکته نیز باید عنایت دا

شخص می شنایی آنمخاطبان آن را م سطح آ سب با   متنا
ً
صص آنکند و کاملا  ها با زبان و حوزۀ تخ

ً
ست؛ مثلا ها

 آشنا و مأنوس است؛ اما همان واژههای تخصصی در حوزهواژه
ً
ها ممکن های مختلف علوم برای اهل آن علم کاملا

 بیگانه باشــد؛ پس شــرایطی از قبیل ســطح مخاطبان، اســت برای 
ً
عموم اهل زبان که آن تخصــص را ندارند، کاملا

ها باید در نظر هایی که بین مردم جامعه وجود دارد، در انتخاب واژهفرهنگها و حتی خردهتخصص و تحصیلات آن

  گرفته شود.

، مقصــود از بیان یک ســخن و نوع نوشــته توجه این موضــوع که در انتخاب واژه باید به مخاطب، جوّ ادای کلام

گونه که بیان ). همان۸۰-۸۷: ۱۳۸۹شود (سمیعی، کرد، از اصول و شرایطی است که در علم نگارش نیز مطرح می

فصیح و بلیغ بودن کلمه و کلام  ۀعلم بلاغت نیز هست و در این علم لازم ۀشد، همۀ این موضوعات جزو اصول اولی

  دانسته شده است.

  بخش صرفی. ۳

دان صورت مفصل بهای نگارش بهها و اصطلاحات و تعابیر، از مباحثی است که در کتاباصول کاربرد درست واژه

زینی گسازی و واژهشود. این ضوابط اصول و قواعدی است که برای واژهپرداخته و قواعد و قوانینی برای آن وضع می

شیوهنظر گرفته می های بیگانه دردر زبان فارسی و کاربرد واژه  
ً
سازی، برداری در ترجمه، معادلهای گرتهشود؛ مثلا

 دربارهای دخیل و امثال آن. همینشرایط کاربرد واژه
ً
ست برخی کلمات یا حروف  ۀطور نکاتی که معمولا کاربرد در

 تفاوت کاربرد کلماتی مثل شمول و شامل، چنانکه و چنانچه، تنها و تذکر داده می
ً
رایط فقط و مانند آن یا ششود؛ مثلا

ــوندها مانند  شـــان؛ ها با تلفظ و کاربرد عامیانهیا پرهیز از کاربرد برخی واژه» ان«یا » گان«کاربرد خاص برخی پس
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ها های فارسی و غیر فارسی یا چگونگی جمع مکسر در فارسی و عربی و تفاوت آنهمچنین قواعد جمع بستن واژه

  ).۱۹۲-۱۷۶: ۱۳۹۸والفقاری، ازجمله این قواعد است (ر.ک. ذ

تــق و مرکب در کتاببر آنچه اشــاره شــد، قواعد دیگری برای ســاخت واژهعلاوه  های دســتور و های بسـیـط، مش

 به جای 
ً
سوخ؛ مثلا سوندها و پیشوندهای جعلی یا من ساختن کلمه با پ ست؛ ازجمله  شده ا نگارش تنظیم و توصیه 

رفی هایی که اصول صبه کار رفته است یا ساخت» ترا«پیشوند جعلی ساخته شده که » ترابری«واژۀ » ونقلحمل«

 به صفت می» انه«؛ زیرا پسوند »یارانه« ۀها مراعات نشده است؛ مانند ساخت نادرست واژزبان در آن
ً
د چسبمعمولا

  و در این واژه به اسم اضافه شده است که صحیح نیست.

های خارج از زبان هم ر زبان ندارد و برگرفته از واژههمچنین ســاخت لغات بســیط جعلی که ریشــه و اصــلی د

 جعلی و ســاختگی اســت؛ مانند ســاخت واژه
ً
هایی که به لغات دسـاـتیری معروف شــده اســت نیســت؛ بلکه کاملا

  ).۴۹: ۱۳۸۷(فرشیدورد، 

افتد. نمونۀ های خلاف قیاس و قواعد دســتوری، در سـاـخت آوایی و تلفظی کلمه اتفاق میگاهی این ســاخت 

های مختلف تعریف شده است؛ ازجمله ها شرایطی است که برای ساخت و انتخاب فعل در جملهگونه ساختاین

  توان به نکات زیر اشاره کرد:این شرایط می

ستفاده از فعل مجهول، کاربردهای   ضوابط ا صفی در جمله،  ست، قاعدۀ کاربرد وجه و ست و ا تفاوت افعال ه

ــافهحروف اضــافه، ربط و نشــانه؛ به ــوص دربارۀ حروف اض ــورت خاص برای کلمات یا افعال خص ای که به ص

صی به کار می شخ سب۲۶۱-۲۷۶رود و مانند این (ذوالفقاری، همان: م ب حذف، تخفیف، ابدال یا ). گاهی نیز به 

ــورت می عد آوایی و لفظی در کلام ص  رواج واژهافزایش، تغییراتی خلاف قوا
ً
ند«هایی چون گیرد؛ مثلا   و» فرای

ها نکاتی است که در ). همۀ این۵۳صحیح است (فرشیدورد، همان: » فرا آورده«و » فرا آیند«که در اصل » فراورده«

  شود.بردهای صرفی خاص در جمله توصیه میهای نگارش دربارۀ قواعد کارکتاب

صاحت کلمه، بحثی درباردر کتاب شروط ف ساخت واژه ۀهای بلاغی نیز ذیل  ها خلاف قیاس و قواعد پرهیز از 

شود که مشابه همین موضوعات علم نگارش است؛ همچنان که خفاجی نیز بدین موضوع صرفی در زبان مطرح می

گونه آمده اســت که یکی از های بلاغی این). ذیل این مبحث در کتاب۸۲: ۱۹۵۳اشـاـره کره اســت (ر.ک.خفاجی، 

بودن یک کلمه این است که ساختار صرفی آن خلاف قوانین صرفی زبان نباشد. از مصادیقی که در معیارهای فصیح

ــود، پرهیز از کاربرد افعال جعلی اســـت (رجایی، منابع گوناگون بلاغی برای آن ذکر می چنین )؛ هم۸: ۱۳۵۳ش

ــدد آوردن واژهآوردن کلمهمخفف ــدد، مش اـ، ۹۱: ۱۹۵۳های مخفف (خفاجی، های مش ــمیسـ ). ۶۶: ۱۳۸۶؛ ش

ست و این موضوع معیاری ساخت واژه شده ا سته  صادیق مخالفت قیاس دان های مرکب خلاف قواعد زبان نیز از م

  هایی است.برای غیر فصیح دانستن چنین کلمه
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های بلاغی و شواهدی که برای اقسام آن ذکر شده است، انتقاداتی مطرح در کتابطرح این مباحث  ۀالبته بر شیو

سینی و میرباقری فرد، می سد می). به نظر می۱۲-۱۰: ۱۳۸۷شود (ر.ک. آقاح گرفتن از همین قواعد و توان با بهرهر

  د.ضوابط نگارشی برای ساختارهای صرفی در زبان، این مبحث بلاغی را نیز اصلاح و تکمیل کر

  بخش نحوی. ۴

صول  ساختارهای نحوی جمله و تأثیر چگونگی این ساختارهای بر معنای کلام از موضوعاتی است که از ا اهمیت 

ــترکات نظری ــت و از مش ــماراو با نظریه ۀنظریه نظم جرجانی اس آید عواملی را در ایجاد می های زبانی غربی به ش

سجام متنی مؤثر می سم، ان سید قا ضوعاتی که در کتاب). از مهم۶۶-۶۴: ۱۳۹۶دانند (ر.ک. های نگارش ترین مو

نحو زبان مرتبط است و براساس اصول و ضوابط دستور زبان  ۀبه آن بسیار توجه شده است، مباحثی هست که به حوز

 شود. این قواعد نگارشی گاهی در راستای پرهیز از خطاهای دستوری بیان وبندی مطرح میفارسی در ساختار جمله

). ۲۷۹-۲۳۷  : صص۱۳۹۸شود (ذوالفقاری، در سطوح مختلف کاربردهای نادرست جمله، فعل و حرف تبیین می

دهد در مجموع مباحث این علم گاهی موضوعاتی برای تحقق صفت فصاحت تأمل در مباحث بلاغت نیز نشان می

؛ ۱۷: ۱۳۸۳ی جمله است (تفتازانی، نوعی بر مبنای قواعد نحو زبان و شرایط ساختارهاشود که بهدر کلام مطرح می

شمی، ۶: ۱۳۶۳تقوی،  سا، ۳۰: ۱۳۷۳؛ همایی، ۲۷: ۱۳۸۳؛ ها شمی ). در این پژوهش این مباحث ۶۹: ۱۳۸۶؛ 

  شود:ذیل دو بخش مطرح می

  پیوند مبحث خطاهای دستوری در نگارش با مبحث عیوب فصاحت در دانش معانی -الف

ــتوری در نگا اـختارهای دس ــی از قواعد سـ ــرایط و نحو ۀرش درباربخش  لزوم  ۀش
ً
ــت. مثلا کاربرد فعل در جمله اس

جان های گوناگون مانند جمع یا مفرد بودن، جاندار یا بیهماهنگی فعل و نهاد جمله؛ اینکه نهاد جمله در حالت

ــی در هماهنگی با فعل دارد. یا حذف فعل بدون قرینه،  ــرایط خاص ــر و امثال این، ش ــم جمع، جمع مکس بودن، اس

یا افعال معین، شرایط کاربرد افعال وجهی در جمله، حتی گاهی انتخاب نادرست افعال کاربرد نادرست وجه وصفی 

ضوابط یا ناهماهنگی زمان و وجه آن سی و قواعد و  ستی کاربرد فعل مجهول در زبان فار ستی یا نادر شرایط در ها، 

و  ۲۵۶و  ۲۵۵: ۱۳۹۸ی، فعل و چگونگی کاربرد آن در جمله وجود دارد (ذوالفقار ۀدیگری امثال اینها که دربار

ــیدورد، ۳۳۱-۳۴۲: ۱۳۹۵ ــلح۵۳ و۵۲: ۱۳۸۷؛ فرش ــمیعی، ۱۱۲: ۱۳۹۸جو، ؛ ص ) یا ۱۹۰-۱۸۴: ۱۳۸۹؛ س

 یکی از رایج ۀقواعدی که دربار
ً
ــت؛ مثلا اـنه در جمله اس ــافه، ربط و نشـ اـم حروف اض ترین کاربردهای جایگاه اقسـ

ــت، ذکر  یک فعل مرکب، حذف یا ذکر حروف اضــافه در جمله مفعولی پس از فعل یا حتی بین دو جزء » را«نادرس

جو، ؛ صــلح۳۴۷-۳۴۲: ۱۳۹۵و  ۲۷۹-۲۷۲ها و مصــدرها و امثال این (ذوالفقاری، همان: ها یا اســمهمراه فعل
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 بخشــی از قواعد و ضــوابطی اســت که دربار۱۹۰؛ ســمیعی، همان: ۱۰۵و ۱۰۴همان: 
ً
 ۀ). همۀ این مطالب صــرفا

شــود. رعایت این قواعد و قوانین دیگری نظیر اینها که در تشــکیل ســاختار می ســاختارهای دســتوری جمله مطرح

ها و رسایی و شیوابودن آن در تر کردن جملهصحیح جمله در زبان فارسی ضروری است، همه در راستای قابل فهم

وعی نوانین بهنکردن هریک از این قشـود و رعایتشـدن جمله منجر میانتقال مفاهیم اسـت که در اصـطلاح به بلیغ

بودن آید. در علم بلاغت ازجمله اصولی که برای فصیحموجب ایجاد اشکال در ساختار دستوری کلام به شمار می

ضع می ست و عدول از این قواعد بهکلام و ضعف تألیف و نوعی عیب شود، رعایت قواعد نحوی کلام ا صطلاح  ا

شمار می ست (کلام به  صیح نی شمی، ۱۷: ۱۳۸۳؛ تفتازانی، ۱۲۲: ۱۹۵۳خفاجی، آید و چنین کلامی دیگر ف ؛ ها

  ).۶۹: ۱۳۸۶؛ شمیسا، ۳۰: ۱۳۷۳؛ همایی، ۶: ۱۳۶۳؛ تقوی، ۴۱: ۱۳۸۳

  نگارشی پرهیز از ابهام در کلام با مبحث عیوب فصاحت در دانش معانی ۀپیوند قاعد -ب

ت. د، پرهیز از ابهام در کلام اسشوهای نگارش و ویرایش به آن پرداخته میترین مباحثی که در کتابیکی از مفصل

 جابهذیل این مبحث عوامل گوناگون ایجاد ابهام در کلام تبیین می
ً
ساختشود؛ مثلا سب  در  های نحویجایی نامنا

ــمیر، آوردن جمله ــخص نبودن مرجع ض اـفات، مش ــی اجزای جمله، تتابع اضـ ــت بعض های جمله یا حذف نادرس

ــتباه در ها و عبارتگویی و کاربرد کلمههای مرکب پیچیده، کلیطولانی یا جمله های چندمعنایی یا کلی و حتی اش

وقتی برای خواننده روشــن نباشــد که «آید. درواقع کاربرد علائم ســجاوندی عامل ایجاد ابهام در کلام به شــمار می

دار های معنیبندییان گروهتر، نداند از مبندی کند یا به عبارت دقیقها یا کلمات یک جمله را چگونه باید گروهتکواژ

  ).۱۰۰: ۱۳۷۷(باطنی، » گویندآید که به آن ابهام ساختاری مییک را برگزیند، نوعی ابهام به وجود میکدام

دهد این موضوعات شود، نشان میتأمل در عواملی که ازنظر اصول علم نگارش موجب ایجاد ابهام در کلام می 

همان مباحثی است که در علم بلاغت ذیل تعریف فصاحت و بلاغت و با عنوان  گونه که اشاره شد، بخشی ازهمان

شــود. مجموعه عواملی که ذکر شــد، گاهی منجر به نقض قواعد نحوی و ضــعف عیوب فصـاـحت کلام مطرح می

در  نچهشود؛ البته آکند و منجر به تعقید لفظی و معنوی میشود و گاهی قواعد همنشینی کلام را نقض میتألیف می

 اســتعارههای بلاغی ذیل تعقید معنوی مطرح میکتاب
ً
هایی اســت که موجب دشــواری و ها و تشــبیهشــود، صــرفا

 گرفتن از این موضوعات نگارش و ویرایش،آید؛ با بهرهشود و خلاف قواعد جانشینی به شمار میپیچیدگی کلام می

  توان این بخش از مباحث بلاغی را تکمیل کرد.می

ــواری در جمله  جاییجابه  در اجزای جمله یا تقدیم و تأخیر نابجای اجزای آن یکی از عوامل ایجاد ابهام و دش

احمد به دوسـتـش گفت که « ۀنبودن مرجع ضــمیرها علت این پیچیدگی اســت؛ مانند جملاســت. گاهی مشــخص

تی ست احمد. حگردد یا به پدر دومشخص نیست مرجع ضمیر به پدر احمد برمی». پدرش از سفر برگشته است
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؛ ۱۲۴-۱۱۸: ۱۳۹۵؛ نیکوبخت: ۳۲۷-۳۲۴: ۱۳۹۵شود (ذوالفقاری، گاهی مرجع ضمیر در جمله نامشخص می

  ).۹۶-۸۸: ۱۳۸۹سمیعی، 

ــی ازجمله ــه باعث تعقید میجایی قیدها یا جملهها جابهدر بعض ــود (همانهای معترض  در جملش
ً
  ۀجا)؛ مثلا

مشخص نیست کتاب بوستان ». در قالب مثنوی سروده شده است کتاب بوستان سعدی که شهرت جهانی دارد،«

کند که گاهی خلاف قواعد نحو شهرت جهانی دارد یا سعدی؟ مسائلی از این نوع درواقع تعقیدی در کلام ایجاد می

 با جابه
ً
ــرفا ــت؛ بلکه ص یـنی ابهام کلام برطرف میزبان نیس ــود. دجاکردن اجزای جمله و رعایت قواعد همنشـ ر ش

ــکلات در جملههای آیین نگارش برای پرهیز از اینکتاب اـدهگونه مش ــی و دوری از تکلف در ها، اغلب به سـ نویس

صاحت کلام و به عنوان تعقید گونه موضوعات در کتابشود. اینساخت جمله توصیه می های بلاغی ذیل بحث ف

ــی می که دارای اینلفظی بررس ــود و طبق قواعد علم بلاغت کلامی  ــیح نیســـت  گونه ازش باشـــد، فص تعقید 

فاجی، تازانی،۱۲۵: ۱۹۵۳(خ ــمی،۷: ۱۳۶۳؛ تقوی، ۱۸: ۱۳۸۳؛ تف هاش مایی،۲۸: ۱۳۸۳؛  ؛ ۳۲: ۱۳۷۳؛ ه

های نگارش قواعد و ضــوابط سـاـختار جمله در کتاب ۀکه دربار). موضــوعاتی مانند این۷۱ و ۷۰: ۱۳۸۶شــمیســا، 

خصــوص دو مبحث ضــعف تألیف و تعقید لفظی در تواند در تکمیل قواعد فصــاحت کلام، بهشــود، میمطرح می

ست؛ اما تعقید و پیچیدگی در فهم  صحیح ا ساختار لفظی و نحوی کلام کامل و  شود. گاهی  بلاغت، به کار گرفته 

ــکال در کاربرد علائم می معنای جمله اخلال ایجاد کند. در مباحث نگارش یکی از عوامل ایجاد ابهام در کلام اش

 ماهیتی نگارشی و ویرایشی 
ً
سجاوندی دانسته شده است. در این زمینه نیز مبحث فصل و وصل در علم معانی کاملا

  شود.رش اشاره میگونه مباحث در دو علم بلاغت و آیین نگاهای ایندارد. در ادامه به برخی از قرابت

  پیوند درازنویسی با مبحث حشو در دانش معانی

شی که می شو در کلام از دیگر قواعد نگار سی و ح شاره کرد، مباحث پرهیز از درازنوی توان ذیل بخش نحوی به آن ا

ار به ک معنی در جمله،توان به این موارد اشاره کرد: پشت سر هم آوردن کلمات هماست و از مصادیق درازنویسی می

 بررســی«به جای » گیردمورد بررســی قرار می«های زائد که متأثر از زبان محاوره اســت؛ مانند ها و عبارتبردن واژه

شویق به عمل آوردند«؛ »شودمی شویق کردند«به جای » از او ت ضافه و ربط یا رای » ت و امثال اینها؛ آوردن حروف ا

های عاطفی، معترضه، تفسیری صله یا جمله ۀ؛ همچنین آوردن جملمفعولی در مواضعی که نیاز نیست و زائد است

های ها را با عنوانشــود و گاهی این قبیل درازنویســیپیوندی گفته میهای میانها جملهو بدلی که در اصــطلاح به آن

سته شو قبیح د شو ملیح و ح سیبندی میح صادیق درازنوی شوهای زبانی که از م سم ح مذموم  هایکنند. برای این ق

: ۱۳۸۹؛ سمیعی، ۹۶-۹۱: ۱۳۸۹های نگارش اقسام متعدد و متنوعی ذکر شده است (نیکوبخت، است، در کتاب
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ــیها روش)؛ البته در این کتاب۲۹۵-۲۹۳: ۱۳۹۵؛ ذوالفقاری، ۱۹۷-۲۰۱ ــلاح درازنویس ها ارائه هایی برای اص

  شود.می

اـن می  مباحث بلاغی نشـ
ً
اـ ــوصـ ــی ۀهد این مباحثی که درباردتأمل در مباحث علوم ادبی مخص های درازنویس

سام اطناب و اطنابمذموم در زبان و لزوم پرهیز از آن در نگارش مطرح می شابه مبحث اق های ممل در علم شود، م

های ممل تلقی کرد و توان این مجموعه مصادیق حشو و درازنویسی را در نگارش، از انواع اطنابمعانی است و می

ستردهها برای تاز آن سیار گ ضوع اطناب در بلاغت ب ضوعات تر از این مقویت این مبحث بلاغی بهره برد. البته مو و

سامی از آن در بلاغت مطرح می  هیچنگارشی است و اق
ً
 ازنظر شود که اتفاقا

ً
یک از عیوب نگارشی را ندارد و کاملا

صا  گاهی م
ً
ست؛ مثلا ست؛ اما جمله طولانی ا صحیح ا شی  صول نگار دیق یا جزئیات یک امر کلی در نحوی و ا

شود و امثال اینها وجود مشخص و آشکار بودن موضوعی باز آن مطلب توضیح داده می شود یا باکلام ذکر می ۀادام

ها را از مصادیق حشو در کلام به شمار آورد، اما در بلاغت نگاه که اگرچه ممکن است طبق اصول نگارش بتوان آن

 متفاوت است و چه
ً
ها مخل بلاغت و فصاحت کلام نباشد و چون مطابق با اقتضای حال سا همین درازگوییبکاملا

 بلیغ و پسندیده نیز باشد؛ مانند گفت
ً
اوند وگوی حضرت موسی (ع) با خدمتکلم یا مخاطب بیان شده است، کاملا

در دست داری، به جای پرسد چه که در قرآن کریم نقل شده است. موسی (ع) در پاسخ به سؤال خداوند که از او می

ــخ کوتاه و درعین ــیح میپی ۀدر چندین جمل» هی عصــای«حال کامل بگوید اینکه با پاس  دهد که ایندرپی توض

جام ریزم و کارهای دیگر هم با آن انکنم، با آن برای گوسفندانم برگ درختان را فرو میعصای من است، به آن تکیه می

کردن با معبود کردن غیر ضــروری کلام اســت؛ اما چون موســی از صــحبتیها طولان). این جمله۱۸دهم (طه/می

 به اقتضای حال سخن میعمد کلامش را طولانی میبرد، بهلذت می
ً
 گوید و سخنش بلیغآورد و ازنظر بلاغی کاملا

ــت (ر.ک. وحیدیان کامیار،  ــندیده اس ــفه و ماهیت طرح این مباحث در عل۵۸-۴۶: ۱۳۸۴و پس م )؛ بنابراین فلس

توان گفت اهدافی فراتر و برتر از توجه به سـاـختار ظاهری بلاغت متفاوت و فراتر از بیان قواعد نگارشــی اســت و می

ــی از کتاب اـئص بلاغی زبان«های نگارش ذیل عنوان جمله دارد؛ البته در بعض گونه مباحث بلاغی به این» خصـ

  ).۱۰۲-۹۷: ۱۳۸۹اند (سمیعی، اقسام ایجاز و اطناب نیز اشاره کرده ۀدربار

سازی و حذف در کلام نیز در اصول نگارش از دو وجه به آن پرداخته شده است: اول در شرایطی درزمینۀ فشرده

های مختلف کلام موجز آورده شود (سمیعی، همان: که امکانش هست، به شرط انتقال مقصود، سعی شود به شیوه

ای اســت که ذیل شــود، همان مبانیهای نگارش توصــیه میابهایی که برای کوتاه کردن کلام در کت). راه۱۰۰-۹۷

تـورالعملهای بلاغت تبیین میمبحث ایجاز در کتاب  در دسـ
ً
ــوی دیگر معمولا ــود؛ از س ــی در کنار ش های نگارش

ــفارش به کوتاه ــروری در جمله این نکته نیز تذکر داده مینویســی و حذف بخشس ــود که گاهی های غیر ض ش
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ها منجر به ایجاد های لفظی و معنوی یا ادغام جملههای نابجا و بدون قرینهیش از حد و حذفهای بنویســیفشــرده

  ).۳۲۳: ۱۳۹۵آید (ذوالفقاری، شود و این خود از اشکالات نگارشی جمله به شمار میابهام در کلام می

  پیوند قواعد سجاوندی با مبحث فصل و وصل در دانش معانی

 ۀبقســا ۀگذاری یا علائم سـجاوندی اسـت. دربارایش موضـوعات مرتبط با قواعد نقطهاز میان مباحث نگارش و ویر

های هایی از کاربرد این علائم در نســخهشــود که گاهی نشـاـنههایی مطرح میآن دیدگاه ۀکاربرد این علائم و پیشــین

أخر و پس از ورود ) و گاهی ابداع و کاربرد آن در ایران را مت۴۴۱: ۱۳۸۶فر، خطی گزارش شـــده اســـت (محمدی

شانهصنعت چاپ به ایران می ستین ن شابه نقطه و ویرگول و نقطهدانند و نخ ر متون ویرگول را دهای کاربرد علائمی م

حدود ســـه قرن پیش از میلاد می نانی در  مان: یو ند (ه ن۴۳۹دان چ ۀ). در زمی تاکنون  ۀتاریخ کاربرد این علائم 

ز رســد آنچه اموضــوع محل پژوهش در این نوشـتـه نیســت. به نظر می هایی صــورت گرفته اســت؛ البته اینپژوهش

شینکاربرد این علائم مهم ست، پی ست. باید به ۀتر و مبنایی ا شخص برای کاربرد این علائم ا صول و مبانی م  تبیین ا

ضــوعی وغنی و قدیمی مبانی و اصــول علم بلاغت آیا در مباحث بلاغی م ۀاین نکته دقت کرد که با توجه به تاریخچ

  گذاری وجود ندارد؟مشابه قواعد نقطه

ــتیکی از باب ــمرده میای که در کتابگانههای هش ــل و های بلاغت برای علم معانی برش ــود، مبحث فص ش

ضوعات مطرح ست. با تأمل در مو صل ا شخص میو سنخ مباحث شده در این باب م شتر از  شود این مطالب بی

های شود و شاید طرح آن در کتابرای کاربرد علائم نگارشی مطرح میدستور و نگارش و شبیه قواعدی است که ب

های بلاغی ذیل این ). در کتاب۳۱۱: ۱۳۹۴؛ وفایی و آقایی، ۱۹۶: ۱۳۸۷بلاغی چندان جایگاهی ندارد (شــمیســا، 

سام جمله ۀمبحث، قواعدی دربار صل بین اق صل و و ست. به رابطف شده ا ، هاعلت و معلولی بین جمله ۀها تنظیم 

ســائل ها و امثال این مها نســبت به همدیگر، نوع انشـاـیی و خبری بودن جملهترتیب زمانی، تأکید یا بدل بودن جمله

تفکیک، تنظیم شــده اســت (ر.ک. بودنشــان، بهها یا فصــلکردن آنوصــل ۀتوجه شــده و مبانی مشــخصــی دربار

؛ ۱۳۰-۱۲۷: ۱۳۷۳؛ همایی،۱۲۲-۱۱۳: ۱۳۶۳؛ تقوی،۲۱۸-۲۰۳: ۱۳۸۳؛ هاشمی،۱۶۰-۱۴۵: ۱۳۸۳تفتازانی،

سا، ست که در مباحث نگارش و ویرایش ذیل قواعد کاربرد ۲۰۰-۱۹۷: ۱۳۸۶شمی ضوابطی ا شابه  ). این قواعد م

 در کتابر میعلائم نگارشی ذک
ً
های بلاغی آمده است هرگاه بین دو جمله از نظر معنایی ارتباطی نباشد شود؛ مثلا

ها در حالت کمال انقطاع قراردارد و نباید به هم معطوف شــود یا در خبری و انشــایی بودن متفاوت باشــد، این جمله

 ۀاست که در قواعد نگارش و ویرایش دربار ) این قاعده مشابه ضوابطی۱۹۷؛ شمیسا، همان: ۱۴۸(تفتازانی، همان: 

گونه است دیگر قواعدی ). همین۴۴: ۱۳۹۰؛ فتوحی، ۲۵۶: ۱۳۸۹مواضع کاربرد نقطه وضع شده است (سمیعی، 
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صال یا انقطاع آنکه درباره روابط بین جمله صل مطرح میها و حالت ات صل و و شود. این قواعد در ها در مبحث ف

  شود.بطی است که در مباحث نگارشی برای شرایط کاربرد علائم نگارشی مطرح میدانش معانی متناظر ضوا

ها و های بلاغی به ســبب آن اســت که مشــخص کردن ارتباط جملهرســد آمدن این مبحث در کتاببه نظر می 

عضی از ب ها، در صحیح خواندن متن و درک درست معنی بسیار اهمیت دارد. حتیعبارات با یکدیگر یا استقلال آن

سته صل بلاغت دان صل را ا صل از و ضع ف شناخت موا ؛ خطیب قزوینی: ۶۰: ۱۹۵۳اند (ر.ک. خفاجی، بلاغیون 

های پرســش، هایی مانند ویرگول، نقطه، نقطه ویرگول و نشــانههای نگارش نیز گاهی نشـاـنه). در کتاب۳۴ه.: ۱۳۵۰

سمیعی، های اصلقول و تعلیق و امثال این با تعبیر نشانهنقل ست (ر.ک.  صل نامگذاری شده ا : ۱۳۸۹ی فصل و و

۲۵۶.(  

 ۀتوان آن را پیشــینشــود که هم میها بحث میاز قواعد و اصــول چگونگی پیوند بین جمله» فصــل و وصــل«در 

توان این مبحث مباحث مشابه در نگارش و ویرایش تلقی کرد و هم با ایجاد پیوند بین قواعد مشابه آن در نگارش، می

  روز کرد.در بلاغت تکمیل و به را

  گیرینتیجه

در این پژوهش دو مسئله مد نظر بوده است: اول با عنایت به اینکه علمی با عنوان نگارش و ویرایش از علوم متأخر به 

ــمار می شـــده در این علم، ذیل کدام مباحث مطرح ۀتر مجموعآید و بین علوم ادبی قدمت چندانی ندارد، پیشش

ضوعات لوم ادبی مطرح میمباحث در ع سنخیت مباحث این علم با برخی از مو ست؟ دوم اینکه با توجه به  شده ا

ــتیبلاغت، آیا می تـفاده کرد و نواقص و کاس ــاحت و بلاغت اسـ های توان از مباحث نگارش برای تکمیل قواعد فص

  ها را برطرف کرد؟آن

 بســیاری از موضــوعاتهای پژوهش نشــان مییافته
ً
شــود، ی که امروزه در قالب علم نگارش تبیین میدهد تقریبا

صاحت و بلاغت و بهپیش صول ف صورت خاص در قالب مبحث عیوب تر در مجموعه علوم بلاغی، ذیل مباحث ا

ــاحت کلمه و کلام و نیز برخی از مباحث علم معانی مطرح می  انتقادهایی دربارۀ فص
ً
ــوی دیگر معمولا ــود؛ از س ش

اـحت کلمه و  ــلاح نواقص آن میکلام مطرح میمبحث عیوب فصـ ــود که برای تکمیل این مبحث و اص توان از ش

  بعضی از اصول نگارش بهره برد.

صرفی و مشترکات علم معانی و مباحث نگارشی را می توان در چهار سطح بررسی و تبیین کرد: آوایی، لغوی، 

  نحوی.

ه گونه مباحث مشــابآوایی حروف واژه اســت. اینشــود، هماهنگی گزینی تبیین مییکی از اصــولی که برای واژه

  در شروط بلاغت کلمه است.» تنافر حروف«و » کراهت در سمع«مباحث 
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شاره می صولی ا صول انتخاب واژه، به قواعد و ا شود که دربارۀ لزوم در نظر گرفتن در بخش لغوی، از مجموعه ا

سلیقه مخاطبان در هر دوره برای انتخاب واژه  ست. اینشرایط زمان و  گزینی، از میان مباحث گونه قواعد برای واژها

ث شود. در این مبحمطرح می» غرابت استعمال«بلاغی، مشابه یکی از شروط فصاحت کلمه است که با اصطلاح 

  شود.به لزوم در نظر گرفتن شرایط زمان، مکان و سلیقه مخاطبان در انتخاب واژه اشاره می

ه دربارۀ شــود کگزینی با مباحث بلاغی تبیین میرخی دیگر از اصــول واژهدر بخش صــرفی قرابت و شــباهت ب 

در میان  کند.ها بحث میها، اصطلاحات و تعابیر است و بیشتر دربارۀ ساختار صرفی خود واژهکاربرد صحیح واژه

 با اینمجموع مباحث بلاغی، بحث پرهیز از مخالفت قیاس در ساخت واژه
ً
گزینی ر اصول واژهگونه قوانین دها کاملا

  سنخیت دارد.

 شود. بخش وسیعی از اصولها بین مباحث نگارشی و بلاغی، ذیل بخش نحوی مطرح میترین شباهتمفصل

ون آن های گوناگو ضوابط نگارشی که با مباحث نحو زبان مرتبط است و دربارۀ ساختارهای مختلف جمله و بخش

ست، ذیل بخش نحوی قرار می شباهت با گیرد. در این با سنخیت و  سیاری از مباحث در بلاغت دارای  خش نیز ب

 
ً
اصـول و قواعد نگارش اسـت. از میان اصـول فصـاحت کلام؛ پرهیز از ضـعف تألیف، تعقید لفظی و معنوی کاملا

مباحثی نحوی است و با برخی از قوانین نگارشی مرتبط با ساختارهای جمله مشابه است. مباحثی که دربارۀ اصول 

شود نیز معادل مباحث ایجاز و اطناب در علم های افراطی در نگارش مطرح مینویسیاز درازنویسی یا فشردهپرهیز 

گذاری و اصول سجاوندی در معانی است؛ حتی مبحث فصل و وصل در علم معانی نیز شبیه برخی از قواعد نقطه

به حوزه ع ــمار مینگارش و ویرایش اســـت؛ البته امروزه ماهیت این مباحث مربوط  آید و این لم نگارش به ش

د دهد؛ اما کاربرد و کارکرخوانی نشان مینویسی و درستهای تطبیقی جایگاه علم معانی را در قواعد درستبررسی

سبب نیست. تمام این قواعد در قالب ها ذیل مباحث این علم بیشدن آناین موضوعات در بلاغت و فلسفۀ مطرح

صاحت شرط لازم ف صیحی باید مطابق با احوال و  علوم بلاغی  ست و چنین کلام ف ست؛ اما کافی نی کلمه و کلام ا

ضوعاتی مانند طولانی یا موجز آوردن  شود. گاهی مو شود تا بتواند رسا یا همان بلیغ تلقی  شرایط تنظیم و هماهنگ 

شمار می صول نگارش زبان  آید؛ هرچند درظاهر خلافکلام یا مقدم و مؤخر آوردن اجزای جمله، عین بلاغت به  ا

ساختارهای کلام باعث هنجارگریزیبه نظر می سد و حتی برخی از  ستهر شود که در ها در کلام میسازیها و برج

شرایط و ویژگیهای نگارشی به نظر میظاهر خلاف قاعده سب با   متنا
ً
صورتی که کاملا های عوامل مؤثر رسد؛ در 

اری آن، های ساختگیری کلام بر ویژگیمین توجه به تأثیر شرایط شکلدر ایجاد کلام یا همان اقتضای حال است. ه

  شود.مانده در مباحث نگارش است که کمتر به آن پرداخته میموضوع مغفول

رسد ضروری است در تبیین اصول و قواعد نگارشی به شرط مطابقت اصول نگارش با شرایط و بافتی به نظر می

جه شود و مطابقت کلام با مقتضیات عوامل ایجاد آن، در رعایت ضوابط و قواعد که کلام در آن شکل گرفته است، تو
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مد نظر قرارگیرد. می ــی نیز  ــول بلاغت کلام و قواعد نگارش ازنظر منطقی، عموم و نگارش طۀ اص فت راب توان گ

صول واژه ست و رعایت مجموعه قواعد نگارش و ا صوص مطلق ا ضروریخ  گزینی زیرمجموعه و یکی از مباحث 

    در راستای رسیدن به هدف اصلی برای ساخت کلام بلاغی است.
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  . اصفهان: فرهنگسرای اصفهان.۲ . چهنجار گفتار). ۱۳۶۳تقوی، سیدنصراله. (

  . حققه و شرحه حسن السندوبی. بیروت: دارالفکر.التبیینوالبیان م.). ۱۹۹۸عثمان. (جاحظ، ابی

سهای علم معانی (بلاغت) و نظریۀ ها و تفاوتبوطیقای کاربردشناختی شباهت). «۱۳۹۴زاده، راضیه. (حجتی شنا ی کاربرد

  .۱۱۵-۹۱ . صص۱ . ش۱ . دانشکده ادبیات دانشگاه حکیم سبزواری. سالفصلنامه مطالعات نظریه و انواع ادبی». زبانی

  . قم: دارالکتاب الإسلامی.الإیضاحه.). ۱۴۰۵الدین. (خطیب قزوینی، جلال

  دارالفکرالعربی.الثانی. ضبط و شرح عبدالرحمن البرقوقی. . الطبعهالتلخیصه). ۱۳۵۰. (

صاحهم.). ۱۹۵۳سنان. (خفاجی، ابن صر: مکتبه و مطبعه محمدعلی سرّالف صعیدی. م صححه و علق علیه: عبدالمتعال ال  .

  صبیح و اولاده.

  .تهران: علم .۴ چ .نویسیدرست و ویراستاری آموزش). ۱۳۹۸حسن. ( ذوالفقاری،

  .تهران: فاطمی .آیین نگارش و ویرایش). ۱۳۹۵(. 

سین. (پاییز ستایی، ح سی و عربی (نگاهی انتقادی به دو مقوله ). «۱۳۹۲ رو صاحت کلام از منظر بلاغت فار و  »تنافرکلام«ف

  .۵۷-۴۰ . صص۱۳ . ش۵ ۀ. دورلسان مبین»)». تتابع اضافات«

  ۵۰-۳۱ . ص۱۴ . ش۴ . سالنقدادبی ».بازاندیشی چهارچوب نظری فصاحت). «۱۳۹۰ سارلی، ناصرقلی. (زمستان

 .تهران: هرمس .معيار فارسي زبان). ١٣٨٧( .

ست). «۱۳۹۷سیدان، الهام. (  ۳ . شماره۱۰ . سالفنون ادبی». نگارش گزینی درواژه فرایند در کلمه فصاحت الگوی کارب

  .۱۶-۱ ). صص۲۴ (پیاپی

سین. (بهار  سیدح صاحت (رویکرد زبان). «۱۳۷۸سیدی،  شکده ادبیات ». شناختی)نقد مبانی ف سانی مجله دان و علوم ان

  .۱۳۶-۱۲۵ . صص۱۶۰. ش مشهد

  . تهران: سمت.۱۱ . ویراست دوم. چنگارش و ویرایش). ۱۳۸۹سمیعی (گیلانی)، احمد. (

  ). بلاغت ساختارهای نحوی در تاریخ بیهقی. تهران: هرمس.۱۳۹۶سید قاسم، لیلا. (

  .دوم.تهران: میترا ویراست .معانی ).۱۳۸۶.( سیروس شمیسا،

  .۱۷۷-۱۵۹ . صص۸ . سال سوم. دوره جدید. شلسان مبین». شناسیرابطه علم معانی با سبک). «۱۳۹۱صدقی، حامد و همکاران. (
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  . تهران: مرکز.۶ . ویراست دوم. چهای ویرایشنکته). ۱۳۹۸جو، علی. (صلح

  الکتب.. الطبعه الثانیه. عالمالبلاغهفن ه.).۱۴۰۵عبدالقادر حسین. (

  العربیه.. تحقیق علی محمدالبجاوی. محمدابوالفضل ابراهیم. دارالاحیاء الکتبالصناعتینه). ۱۳۷۱هلال. (عسکری، ابی

  ). مسئله درست و غلط، نگارش و پژوهش در زبان فارسی. تهران: سخن.۱۳۸۷فرشیدورد، خسرو. (

  . بیروت: المکبته العصریه.. تحقیق دکتر عبدالحمید هندوانی. صیداالعمدهه). ۱۴۲۴رشیق. (القیروانی، ابن

  شناسی نظری و کاربردی. تهران: دانشگاه علامه.). مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس زبان۱۳۷۹میرعمادی، سیدعلی. (

  . تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.۴ . چگذارینامه ویرایش؛ نقطهشیوه). ۱۳۸۶فر، محمدرضا. (محمدی

  . تهران: نشر دانشگاهی.آیین دبیری). ۱۳۸۹میهنی، محمدبن عبدالخالق. (

  . تهران: فردوس.۶ . چتاریخ زبان فارسی). ۱۳۷۷ناتل خانلری، پرویز. (

  تهران: چشمه. .۵ چ .معیار فارسی زبان نویسیدرست مبانی). ۱۳۹۵( ناصر. نیکوبخت،

  .۵۸-۴۶ ). صص۲۶ (پیاپی ۲ . ش۷ سال .نامه فرهنگستان». آیا پاسخ موسی کلام بلاغی است؟). «۱۳۸۴وحیدیان کامیار، تقی. (

  . قم: انتشارات اسماعیلیان.جواهرالبلاغه). ۱۳۸۳هاشمی، احمد. (

  بانو همایی. تهران: نشر هما.. به کوشش ماهدخت۲ . چمعانی و بیان). ۱۳۷۳الدین. (همایی، جلال
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  بوف كورجانمايي تقريبي منزل راوي 

  »قاجاري-تهران صفوي«در محلات جنوب شرقي 
  ١سیامک نادری

 ٢لیحسن کاووس

 چکیده

یک راوی  بوف کور خاطرات ذهنی از ســـوی  بازگویی  یل  به دل که  ـــت  یده اس مانی پیچ یت ر هدا

شان ست. حال در هالهپری شده ا شیده  صر گوناگون این متن، به ازاینای از ابهام پو سی عنا شنا رو باز

ــت؛ در این مقاله با  ــتانی اس ــر مهم داس درنگ و دقت در جزئیات رمان نیاز دارد. مکان، یکی از عناص

ــانه ــی برخی از نش ــده  بوف کورهای مکانی بررس ــعی ش و انطباق آن با مناطقی از ری و تهران قدیم س

گمان این مکان در ها، بیمشــخص گردد. بر پایۀ این نشــانهاســت، مکان احتمالی منزل راوی داســتان 

شرقی تهران دورۀ  ستان و جنوب  شمال غربی ری با ست.  »قاجار-صفوی«محدودۀ  شته ا خانۀ قرار دا

ای از تهران که با نقطه تنهااست و چی پنزری و گالسکهرخنز ،قصاب ،کارهاکاسب در محاصرۀقهرمان 

ــات هم ــخص ــت میدانچال دودۀمح خوانی دارد؛این مش  ،هابه محلۀ ترکماناین دو محل  .و قبرآقاس

ستان بازار ،میدان محمدیه ست.  عبدالعظیمشاه و گور تاقی که به مقبرۀ اها همراه با این ویژگینزدیک ا

دفن شــده اســت.  آن در هدایت که جدۀ صــادقســت قبرآقا ســریادآور محلۀ  خانوادگی شــباهت دارد،

اما  .در همین محدوده قرار داشــته اســت (جد صــادق هدایت) نیز خانو تکیۀ رضــاقلی همچنین منزل

 شیوۀ روایتِ ذهنی قهرمان داستان، حرکت زمانی را در صدها سال بازپردازی کرده است.

  .داستان معاصر، صداق هدایت، بوف کور، مکان در رمان بوف کور، جانمایی منزل راوی داستانها: کلیدواژه

                                                             
  Siamakn@yahoo.com  گر آزادپژوهش .١

 Kavooshassanli@gmail.com  استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز .٢

  ۱۳۹۹دی  ۱۵تاریخ پذیرش:   ۱۳۹۹مرداد  ۲۱تاریخ دریافت: 

رة 
شما

ي، 
 ادب

ين
 نو

اي
ره

ستا
 ج

مي
 عل

رية
نش

٢١
٠

يز 
 پاي

،
١٣

٩٩
 

  
ي 

هش
ژو

ه پ
مقال

 

 

د.
ایی

نم
ده 

اه
مش

له 
ج

ی م
ما

ارن
ر ت

ا د
ه ر

قال
ن م

د ای
وانی

یت
، م

یر
صو

ن ت
سک

ا  ا
→  ب

  



 ومسشمارة   (ادبيات و علوم انساني سابق)جستارهاي نوين ادبي   ٩٨

 

  درآمد. ١

ــی و فرهنگ ایرانی پا فراتر رمان بوف کور هدایت از نامدارترین رمان های ایرانی اســت که از جغرافیای زبان فارس

های واقعیت«اند که در این اثر گذاشته و در جهان نام برآورده است. پیش از این نیز نگارندگان در جستاری دیگر گفته

 …دازی شده که از دیدرس بسیاری از خوانندگان بوف کور بیرون رفته استگونه با تمهیدات داستانی بازپرمکانی آن

ــانی ــی همس ــناس ــی از های زیرین متن بوف کور با واقعیتهای پنهان مانده در لایهبازش های بیرونی، از روی بخش

  ).۱۶۴-۱۶۳: ۱۳۹۶لی، نادری، (حسن» داردهای این رمان پرده برمیارزش

ــت. ه ــی واقعبوف کور یک اثر ادبی اس ــود این مقاله نیز چنین رگز نباید آن را به گزارش ــت. مقص گرایانه فروکاس

تـنی نیســـت؛ بلکه می با پردهفروکاسـ ــرهای متنی و تطبیق آنبرداری از برخی نشـــانهخواهد  با برخی عناص  ها 

. با این استتوجه نبوده به مختصات جغرافیایی مکانی مشخص بی زمانی، نشان دهد که نویسندۀ این رمان-مکانی

ــحنهتطبیق می یـف میتوان مکان تقریبی منزلی را که راوی از آن منظر، ص کند ها را با تمهیدات روایی ویژه، توصـ

  بازیافت. 

روشنی دید. منزل قهرمان توان بهصفوی تا قاجار را می سیمای محلات جنوب شرقی تهراندر بوف کور هدایت، 

صر سب ۀدر محا صابکا سکه، خنزرپنزری، قاری، کارها، رهگذران، ق ستان، خندق و  چیکال و در برابر بازار، گور

  .آوردمی فرا یادمختصات این منزل، سیمای جنوب شرقی تهران صفوی تا قاجار را  روازایندروازه است. 

د انپیش از این، نگارندگان در دو مقاله، به بررســی بخشــی از زمان و مکان وقایع و رخدادهای بوف کور پرداخته

ست. در مقالۀ  صادق هدایت، بر پایۀ جغرافیای تاریخی «که با این مقاله در پیوند ا صر مکان در بوف کور  بازیابی عن

های میانه و های باستان تا سده، بخشی از فضاهای شبه خیالی در متنِ بوف کور در گسترۀ تاریخی زمان»ری و تهران

نبوده است (نک:  یافت به مختصات منزل راهگشاما آن نوشته در رهدورۀ صفوی و قاجار بازیابی و نشان داده شده، ا

  ).۱۶۸-۱۶۶: ۱۳۹۶لی، نادری، حسن

شانه«در مقالۀ  صادق هدایت بر پایۀ ن سازیهویت تهران در بوف کور  شهر سن» های معماری و  لی، (نک. ح

های مختلف د عناصری از دوره)، به عنصر زمان در این رمان توجه و نشان داده شده که وجو۲۵ -۶: ۱۳۹۷نادری، 

ــرتتاریخی در متن بوف کور می ــفر ذهنی راوی مغموم و حس ــد که بر ویرانهزدهتواند دلیلی دیگر بر س های ای باش

کور با  اند که: راوی دردآلود بوفکند. در آن مقاله نگارندگان به این نتیجه رسیدهسرایی میتاریخی تکه پاره شده نوحه

ــیوهآمیز ارائه میهای مختلف، روایتی پیچیده و درنگانحرکت ذهنی در زم ــتانی خود را به ش ای دهد تا جهان داس

شته و بازگفتِ تکه سفر ذهنی راوی به دوران گذ شد.  شده زمان در  تکهوهمناک بازگفته با این رمان خاطرات، باعث 

ن است. های موجود در متبهترین راه بازشناسی زمان در این داستان، توجه به نشانه …باشد پذیرترآلودتر و مناقشهمه



 

  ۹۹  …در  بوف كورجانمايي تقريبي منزل راوي   سال پنجاه و سوم

 

های دورۀ ســوم، یعنی بازجســت. در آن جســتار نشــانه توانســه دورۀ تاریخی را می هایی روشــن ازدر این اثر نشــانه

 ».های ده تا چهارده، نشان داده شده استسده

شانهآن ب اما اینک در این مقاله تلاش بر  صر وده تا با دقت در ن سایی عنا شنا های مکانیِ موجود در این رمان، و 

در مقاله حاضر با ترسیم سیمای محلات جنوب ها، محل تقریبی منزل راوی بازشناسی شود. مکانی در زمان رخداد

ستان) جانمایی تقریبی  شمال غربی ری (موسوم به ری با شود. این وده میاین منزل بازنمشرقی تهران، واقع در پهنه 

شتهبازنمایی با تکیه بر مطالعات میان ست که ر سش ا سخ به این پر شده و در پا سیمای محلات  توانمیای انجام 

تـان تطبیق داد یا خیر؟ جنوب شــرقی ای اینک چاره تهران صــفوی تا قاجار را ترسـیـم و با گرداگرد منزل قهرمان داسـ

بوف زنی گرداگرد منزل قهرمان ی (تهران صفوی ـ قاجاری) و پرسهنیست جز بازپردازی محلات حاشیۀ جنوب شرق

  .کور

  . مختصات جغرافیایی تهران شاه طهماسبی٢

: ۱، ج ۱۳۴۵کرپرتر سیاح انگلیسی، گسترۀ تهران را از سمت جنوب تا ری باستان برآورد کرده است (ر.ک: کریمان، 

شان می۴۴: ۱۳۷۹و قدیانی،  ۲۹ شهر جدید، از خرابه«که:  دهد). نتیجۀ تحقیقات او ن سمت اعظم این  های ری ق

در «نویسد: ). قدیانی نیز با تأیید این نظر می۲۵۹: ۱، ج ۱۳۸۱(نوربخش، » بنا شده که در فاصلۀ پنج میلی قرار دارد

رفت و با وسعتی بیش از آنچه که ها به شمار میعصر فتوحات اسلامی، سرزمین ری یکی از چشمگیرترین منطقه

ای وســیع قرار داشــت که با دهکدۀ کوچک تهران قدیم (یا حد به حضــرت عبدالعظیم شــهرت دارد، در جلگه امروز

  ). ۳۴: ۱۳۷۹(قدیانی، » السلطان) فقط شش کیلومتر فاصله داشتجنوبی میدان امین

کردند خندقی دور آن احداث  و داد بارو فرمانه. ق)  ۹۶۱طهماسب در سال (شاهتا  تهران، دهکدۀ کوچکی بود

ــاخت برج و بارو از پنج محله۱۱۶(ر.ک: همان:  ــار، گود زنبورکمیدان، چالچال ). برای س  ۀخانه، گود دروازحص

ــدند. برداری کردند که از آن پس بدین ناممحمدیه و گود فیلخانه خاک ــکونی تهران در این ها خوانده ش مناطق مس

ــلی باز«هنگام  ــهدر نیمۀ غربی محلۀ عودلاجان، محلۀ اص ــنگلج و گوش ــرقی محلۀ س ــمت ش ای از محلۀ ار، قس

سماعیلچال شمال امامزاده ا شاه» میدان در  شت که با چهار دروازۀ  شمیران، قزوین و دولاب از قرار دا عبدالعظیم، 

  ).۶۶و  ۵۵: ۱: ج ۱۳۸۱نوربخش، شد (ر.ک: خارج شهر جدا می
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  بوف کورای گرداگرد منزل قهرمان . پرسه٣

زنی گرداگرد منزل ز واقعیت مکانی در بوف کور چندان مورد توجه قرار نگرفته اســت؛ اما با پرســهاگرچه تا به امرو

طور مثال: خانۀ قهرمان در آن سوی توان به مختصات جغرافیایی تقریبی این منزل دست یافت؛ بهقهرمان داستان، می

شده و او می شهر واقع  ساس کند:  سادگی، ازدحام مردم راتواند بهخندق و بیرون  شت پنجرۀ اتاقش اح سیزده «از پ

ـ من پنجرۀ اطاقم را بسته بودم، برای این »  که سرفارغ نقاشی بکنمنوروز بود. همۀ مردم بیرون شهر هجوم آورده بودند 

  ). ۱۲: ۱۳۵۶(هدایت، 

ــان که در …الیه دولاب] دروازۀ دولاب تا منتهی…بیرون هر دروازه مانند: [«در این هنگام تهرانیان به  وازۀ خراس

اـهآن نیز باز منتهی به دولاب و اکبرآباد و گوشــه زوایای آن می متکا و عبدالعظیم که به آبگردید و بیرون دروازۀ شـ

شمه شاهزبیده و باغات ابنبیعلی و باغ بیچ صفائیه و باغ  شاءالله و  سجد ما صفا و سلطنه و باغ درویشبابویه و م

شاه سیاب و خود  های اطراف، مملو از جمعیت رفتند] در این روز، بیابان[می …انجامیدو غیره می عبدالعظیمسرآ

ساط خورد و خوراک سایۀ هر پناهگاه و درخت، ب سترده …بود که کنار هر نهر و جوی و پناه و   …گذرانیخوش …گ

  ). ۱۳۹تا  ۱۳۰: ۴، ج ۱۳۷۰(شهری، » کردندمی

ست و این گفتۀ نزدیکی یکی از این دروازهتوان منزل قهرمان را در بر این پایه، می شرف به همین مناطق دان ها و م

ــی که در «کند؛ آنجا که گفته: فرزانه را تأیید می تـش را نقل می بوف کورکس ــرگذشـ اش در کنار خندق کند خانهس

 خندق
ً
  ). ۳۰۶: ۱۳۷۶(فرزانه، » های تهران) قرار دارد(احتمالا

ام بیرون شهر، در یک محل ساکت و آرام دور از حسن اتفاق خانه«گوید: ش میاراوی داستان، در اشاره به خانه

ست. فقط از آن طرف خندق   مجزا و دورش خرابه ا
ً
ـــ اطراف آن کاملا شده ـ شوب و جنجال زندگی مردم واقع  از آ

در عهد لیقه سدانم این خانه را کدام مجنون یا کجشود. نمیخورده پیداست و شهر شروع میهای گلی توسریخانه

ها شود، بلکه فشار آنهایش پیش چشمم مجسم میسنبهسوراخ ۀبندم نه فقط همدقیانوس ساخته، چشمم را که می

(هدایت،  »های قدیم ممکن است نقاشی کرده باشندای که فقط روی قلمدانکنم. خانهرا روی دوش خودم حس می

  ).۱۱: ۱۳۵۶الف، 

ــت خندق ۀهمان خان بوف کوررمان  ۀخان«گوید: باره به فرزانه میهدایت دراین ــت که در پش های پدری اوس

 اعلای او  ۀنمودار نیســـت؛ اما خان نیکی بهپدری  ۀ). البته مراد از خان۳۱۱: ۱۳۷۶(فرزانه،  »تهران واقع بوده.
ّ

جد

ضاقلی بوده که در  یخاص از تهران و ر ۀدر همان محدود» میدانچال« ۀخان هدایت) با اندک اختلافی در محل(ر

  ). ۳۰و  ۲۹: ۱۳۴۴و هدایت،  ۸۲۳: ۲: ج ۱۳۸۱(نک: نوربخش،  این پژوهش استکانون 

هایی شــد که دفعات، دچار دگرگونیازاندازه، بهشــاه، تهران، به دلیل شـلـوغی بیشدر طول حکومت ناصــرالدین

به ســبب «دهند که ها نشــان میطهماســبی بود. گزارشها و خندق شـاـهای به بیرون دروازهبخشــی از آن، کوچ عده
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اـل (…افزایش جمعیت تـین بار در سـ ــهر برای نخسـ اـکنان ش ــکن روبه ۱۲۶۸، سـ ئـلۀ کمبود مس رو ه. ق) با مسـ

شد این درآمد به علت گرانی قیمت خانهاما طبقات کم …اندگردیده سکن نبوده؛ بنابراین اجازه داده  ها قادر به تهیۀ م

صار جنوبی سازند. گزارش روزنامۀ وقایع اتفاقیه دراین …طبقات در بیرون ح ستبرای خود خانه ب ] …: [باره چنین ا

سب شاهی مأذون و مرخص فرمودند که هر کس در بیرون شـهر الحکم اعلیاولیای دولت علیه ح شاهن ضرت  ح

شاهزاده  مردمان قلیل مابین دروازۀ محمدیه و دروازۀ 
ً
صوصا ضاعه که عبدالعظیم بخواهد خانه و عمارت بسازد خ الب

ــهر قوۀ خرید خانه و عمارت ندارند؛ مأذون ــی آندر ش ــازند و کس ها را ممانعت اند که در آنجاها خانه و عمارت بس

نکند و بعد از اذن و اجازت اولیای دولت قاهره، این روزها قریب دویست خانوار خانه و دکاکین و عمارت طرح کرده 

  ).۷۹۰و  ۷۸۹: ۲ ، ج۱۳۸۱(نوربخش، » باشندمشغول ساختن می

های شــهر و ضــرورت فراهم آوردن های مســکونی در بیرون دروازهگیری محلهو شــکل …تراکم جمعیت«اما 

ها، شاه را بر آن داشت که در آغاز بیست و یکمین سال سلطنت خود، تهران را امکانات کنترل، حفاظت و امنیت آن

میدان از طرف جنوب و مشرق همین زمان، محلۀ چال ). در۷۹۱و  ۷۹۰: ۲(همان: ج » از چهار جهت توسعه دهد

بیرون دروازه «وجود آمد که محلۀ به شــعاع یک هزار زرع وســعت یافت. در اراضــی شــرقی، یک محلۀ مســکونی به

شد؛ دو محله به های جنوبی که برای ایجاد مساکن جدید بیشتر مورد استفاده واقع نام داشت و در قسمت» دولاب

السلطان) شکل گرفت (ر.ک: همان: (میدان امین» محلۀ سر قبر آقا«و » عبدالعظیمبیرون دروازۀ شاه«های: محلۀ نام

که این طوریدهد؛ بهدر این محدوده رخ می بوف کور). نگارندگان معتقدند بخش مهمی از حوادث ۸۴۱: ۲ج 

ــت که در ره ــات مکانی منطقه مرکز تلاقی حوادثی اس ــت. به بوف کوریافت به مختص ــاس طور مثال دروازۀ راهگش

توان به نقاط باستانی ری همچون (دژ رشکان و رود سورن) رفت در شرق باستانی شهر (دروازه دولاب) که از آن می

محلۀ «و » عبدالعظیممحلۀ بیرون دروازۀ شاه«های آشنایی چون توان به ناماین منطقه قرار دارد و در اراضی بایر آن می

ــر قبر آقا ــلطان) برمیدان امین» (س ــت (نک: همان: ج خورد که کانون توجه این پژوهش بر آنالس و  ۸۴۱: ۲هاس

۸۴۲ .(  

میدان که در ابتدا محلی برای تخلیۀ زبالۀ تهران بود، با اندک تغییراتی در این هنگام، به جنوب بازار محلۀ چال

ــماعیل و میدان مالچهل ــلطان و گمرک و خانیها و میدان امینفروشتن و امامزاده اس آباد و دروازه غار و میدان الس

  ).۵۷: ۱۳۶۷و نجمی،  ۱۵: ۱، ج ۱۳۷۰و شهری،  ۲۵/۷/۱۳۸۵پاقاپوق یا محمدیه پیوست (ر.ک: کرمیان: 

اـت مکانی در ره لـطانمیدان امین«، بوف کوریافت به مختصـ در انتهای بازار دروازه، «نقش مهمی دارد. » السـ

ست به نام میدا میدانی ست. این میدان که به ن امینا صورت دیگر گرفته ا  تغییر قیافه داده، 
ً
سلطان که امروزه کاملا ال
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ضایی بی …بود …سبزی و میوه …(میدان سر قبر آقا) نیز شهرت دارد؛ میدان کاه و یونجه و سب و زمینی همراه ف تنا

متکدیانی لخت و عور و بیمار و علیل و اعتبار و باز بیفروش دغلای ناپاک کمو کسـبـه …آغشـتـه به خاک و کثافات

ــروع کار این میدان …زدندمجروح که در آن لول می ــت آمدن (تربچهاز بعد از نوروز و به …ش نقلی) تا اواخر دس

به که نوبرانۀ (گلهندوانه خربزه بود که بعدازآن کم »  پونه، نعناپونه) به میدان بیایدکم به تعطیل گراییده تا دومرت

  ).۳۳۹تا  ۳۳۶: ۲، ج ۱۳۷۰(شهری، 

ــر قبر آقا«در همین میدان، بقعۀ معروف  ) که جزء ۱۲۰۴: ۲، ج ۱۳۸۱قرار داشـــت. (ر.ک: نوربخش، » س

سپس با بیدانیزباله شد.  ساخته  شاه، خراب و بر روی آن، محوطۀ باغ فردوس  ضا بند و های تهران بود و در زمان ر

شهر نوگونههای جامعه، بهباری و بداخلاقی شهری،  ای  شهری،  ۵۸: ۵، ج ۱۳۶۹درآمد. (ر.ک:  : ۳، ج ۱۳۷۰و 

ــهری دربارۀ این محدوده می۲۴۸ ــد: ). ش  خیابان«نویس
ً
ــاید در این زمان کلا ــت خیابان ش های تهران از پانزده بیس

ــلی و فرعی تجاوز نمی ــین (خیابان ری)، …نموداص ــرقی …گارماش ــماعیل بزاز (خیابان مولوی ش ) یا …اس

شتند اما جز کوچهعدادی از اینکه ت …جمعصاحب هایی کج و معوج تنگ و متروکه نبودند ها هم اگر نام خیابان دا

  ).۳۱و  ۳۰: ۱، ج ۱۳۷۰(شهری، » نمودها از چند صد قدم تجاوز نمیو طول آن

خندق، دانی کنار های کج و معوج، زبالههای اطراف، کوچه، قهرمان در اشـاـره به منزلش، به خرابهبوف کوردر 

ساکت و آرام دور از آشوب و جنجال زندگی مردم«تر صفت و از همه مهمکسبۀ ناپاک و رجاله اشاره » به یک محل 

 شود. کند که از روز سیزده شلوغ و پرازدحام میمی

سر قبر آقا » های امواتخانه«سازد که ناخودآگاه در اشاره به اتاقش، مواردی را خاطرنشان میبوف کور قهرمان 

در این اطاق فقیر پر از نکبت و مسکنت، در اطاقی که مثل گور بود، در میان تاریکی شب جاودانی «آورد: یاد می را به

انتها در جوار مرده به سر ببرم که مرا فرا گرفته بود و به بدنۀ دیوارها فرو رفته بود. بایستی یک شب بلند تاریک سرد و بی

حس و حرکت در اطاق تاریک ام ـ یک مرده، یک مردۀ رد و بیدنیا دنیاست تا من بوده ـ با مردۀ او ـ به نظرم آمد که تا

ــت ــاید ازآنجایی …با من بوده اس تـه جلوم نقش که همۀ روابط من با دنیای زندهش ــده، یادگارهای گذشـ ها بریده ش

ته شده، بدنۀ سفیدکرده و های قدیمی ساخها با خشت و آجر روی خرابۀ هزاران خانهاطاقم مثل همۀ اطاق …بنددمی

شد، تر از قبر میتر و تاریکدر این اطاق که هر دم برای من تنگ …یک حاشیه کتیبه دارد ـ درست شبیه مقبره است ـ 

ــ این برای کسی که در گور است زمان معنی خودش را گم می …آمدراه زنم بودم ولی او هرگز نمیبهدائم چشم کند ـ

ـ اتاق مقبرۀ زندگی و افک تنها شدم. نهاین احساس از دیرزمانی در من پیدا شده بود که زنده زنده تجزیه می …ارم بود ـ

ـ همیشه یک نوع فسخ و تجزیۀ غریبی را طی  جسمم بلکه روحم همیشه با قلبم متناقض بود و با هم سازش نداشتند 

تر از گور رختخوابم سردتر و تاریک آیا اطاق من یک تابوت نبود، …یک تودۀ در حال فسخ و تجزیه بودم …کردممی

شب …نبود؟ ـــ  ستم ـ شار ها به نظرم اطاقم کوچک میچندین بار این فکر برایم آمده بود که در تابوت ه شد و مرا ف
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در این اطاق که مثل  …کنند؟ آیا کسی از احساسات بعد از مرگ خبر دارد؟داد. آیا در گور همین احساس را نمیمی

سایهتر میتر و تاریکقبر هر لحظه تنگ شب با  شتناکش مرا احاطه کرده بودشد،  گاهی اطاقم به قدری  …های وح

  ). ۸۳و  ۶۸، ۵۱، ۵۰، ۳۸، ۲۱: ۱۳۵۶(هدایت، الف، » که در تابوت خوابیده بودمشد مثل اینتنگ می

صاحب» سر قبر آقا«قبرستان  ها و ها و وبائیدر قحطی«بود که  جمع (جنوب چهارراه مولوی) واقعدر خیابان 

صاحبی که در اثر همان های بیهای خانهوجود آمد و اطراف آن، مخروبهشاه به بعد بههای از زمان ناصرالدینبادسام

 …های در کوچهکفن ودفن مانده، جنازهشان بیشان از میان رفته، اجساد و اجسام افرادشان در درونبلایا خود سکنه

ها و کشت و کشتار قحطی …داخل گورستان شده بود …شان کنار هم نهاده، رها شدههایبه اطاق …شهرمانده نیز

شه شم ساموباها و م سته مینعش …ها کهها و باد گاری به شده، گاریها در کوچه و بازارها مانند هیزم بر روی هم د

ــتان، یعنی همین اطاق ــدهها حمل میگورس ــوم اهالی را نابود  …ش ــت و بلایایی که هر بار ثلث تا نیم و دو س اس

ها و شان بوده که منزل سگصاحب مانده بودنها و دکاکینی را که خود نگارنده، شاهد بیو چه زیاد خانه …کردهمی

 ). ۲۴۵و  ۲۴۴: ۳، ج ۱۳۷۰(شهری، » گداها شده بود

: ۱۳۵۶به این قبرستان اشاره کرده است (نک: هدایت، ج،  خورهامردهگونه در داستان هدایت در تجسمی خیال

ها نیز در این قبرستان به خاک سپرده شده است (نک: خان هدایت (مخبرالسلطنه)، جدۀ آنقلی) و به گفتۀ مهدی۶۰

  ). ۳: ۱۳۴۴هدایت، 

ضوع می ستان چهاردهمرده«توان به در پیوند با همین مو صومشوخانۀ قبر شاره کرد » مع که محل نگاهداری نیز ا

مانند دورتادور محوطۀ آن را قفسه«ای که شوخانهبوده و در نزدیکی همین محل قرار داشته است. مرده های امانیمرده

ساخته، اموات را در آن گذارده، جلوش را دیوار و گل غرفه سا که در اثر از یاد رفتنهایی  شیده بودند و ب شان همان ک

هایی که در بوتۀ فراموشی وارث افتاده اسکلت گردید و هنوز بودند مردهشان میخوابگاه ابدیها مزارشان شده، دخمه

 …ها نمودار بوده مردمهای جلوی آنکنار تیغههای گوشهشان از منافذ و سوراخپوسیدههای سالم و نیمهو استخوان

اـ میچشـم بر آن شــی که جمله را به گونی ریخته در گورســتان ککردند، تا هنگام خراب کردن و خیابانها نهاده تماش

  ). ۲۵۲تا  ۲۵۰: ۳، ج ۱۳۷۰(شهری، » مسکرآباد به خاک سپردند

ســت بر این مختصــات مکانی: در نزدیکی محل زندگی قهرمان داســتان، گواهی چیگالســکهحضــور پیرمرد 

یاورد پیدا کنم که چمدان را همراه من ب دوباره ابر و باران خفیفی شروع شده بود از اطاقم بیرون رفتم تا شاید کسی را«

ـــ در آن حوالی دیاری دیده نمی شت هوای مهـ ست دقت کردم از پ آلود پیرمردی را دیدم که قوز شد، کمی دورتر در

آهسته نزدیک او رفتم. هنوز چیزی نگفته بودم، پیرمرد خندۀ دورگۀ خشک و  …کرده زیر یک درخت سرو نشسته بود
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 ـاگه حمال میطوریای کرد بهزننده ـ یه گالسکۀ خواستی من خودم حاضرمکه موهای تنم راست شد و گفت: ـ هان ـ

ــ من هر روز مردهنعش اندازۀ سازم، بهها، من تابوت هم میسپرمعبدالعظیم خاک میبرم شاهها رو میکش هم دارم ـ

ولی او فرصت حرف زدن به من نداد  ام کردممن با دست اشاره به سمت خانه …قهقهه خندید …هرکسی تابوت دارم

  ). ۲۵: ۱۳۵۶(هدایت، الف، » هانـ لازم نیس من خونۀ تورو بلدم، همین الان«و گفت: 

ونقل رونقی داشت: ها کارشان را تازه آغاز کرده بودند و این وسایل حملچیها و درشکهچیدر ابتدا که گالسکه

ــکه« ــتادند: در چهار نقطۀ تهران می …هادرش ــبزهایس ــفارت انگلیس و میدان میدان توپخانه، س میدان، اطراف س

شمه شد؛ ۹۸۵و  ۹۸۴: ۲، ج ۱۳۸۱(نوربخش، » سرچ یک از یک«). اما بعد از جنگ دوم جهانی که اتومبیل زیاد 

بار و مانند ای شد که از میادین، ترهباقی ماندند؛ کارشان بار و مسافرکشی …معرکه خارج گردیده، تک و توکی هم که

ضرت عبدالعظیم با آن »  ها بروندها به طرف قبرستانآن حمل بکنند؛ و زائران قبوری که از میدان خراسان و دروازۀ ح

  ). ۱۲۴و  ۱۲۳: ۱، ج ۱۳۶۹(شهری، 

گوید خانۀ اســت؛ می ســاز و هم گورکن و هم قاریحال، هم تابوتکه درعین» کشگالســکۀ نعش«صــاحب 

ست و از آنجا تا ق ست: قهرمان را بلد ا ستان راهی نی  تو می«بر
ً
شهر بری، راهو گم کردی هان؟ لابد با حتما سی  خوا

من  …هاس، شغلم گورکنیسخودت میگی این وقت شب من تو قبرسون چکار دارم ـ اما نترس، سر وکار من با مرده

کش دارم بیا ترو به خونت خونت رو هم بلدم ـ همین بغل، من یه گالسکۀ نعش …های اینجا رو بلدم ـ تمام راه و چاه

  ). ۳۰: ۱۳۵۶(هدایت، الف، » برسونم هان؟ ـ دو قدم راس

ها در جنوب شرقی ، یادآور محل اجتماع گورستان»دو قدم راس«چی به گورستان با تأکید لفظی اشارۀ گالسکه

زار و سیصد و چهار و های ههای عمومی تهران تا قبل از سالتهران قاجار و شمال غربی ری باستان است که قبرستان

واقع در ابتدای جادۀ ری (بیرون » قبرسـتـان چهارده معصــوم«ها عبارت بودند از: پنج آنجا بوده اســت. این قبرســتان

ـــ میدان شوش) طرف شرق تا (سهدروازۀ شاه سر قبر «قبرستان  …انبار قاسم خان)آباد) یا (آبراه دولتعبدالعظیم ـ

رب (غ» قبرستان امامزاده اسماعیل«در بازار بزرگ و » قبرستان امامزاده زید« …لسلطاناواقع در شرق میدان امین» آقا

در جادۀ ری نرسیده به شهر ری » بابویهابن«و » گورستان امامزاده عبدالله«ها مانند خیابان سیروس) و دیگر گورستان

خوان)های ســمج پرروی قینخور (قاری، تلبا گداها و مرده …»های حضــرت عبدالعظیمهای صــحنقبرســتان«و 

  ). ۴۴۳و  ۴۴۲: ۱، ج ۱۳۶۹(شهری، » گشته برندار، در گورهای چند دستدست

باشد که در » عبدالعظیمشاه«یا » چهارده معصوم«زیاد، بایستی این گورستان، همان گورستان معروف احتمالبه

ستای محلۀ  شاه«و در امتداد » سر قبر آقا«را شهبازی: قرار » عبدالعظیمدروازۀ  ست (نک:  شته ا شهری،  ۲۰۱۷دا و 

ــی بازمانده۴۸: ۵، ج ۴۴۵: ۱، ج ۱۳۶۹ ــیعی از ). درواقع این اراض ــفوی بود که در محدودۀ وس ای از موقوفات ص

بازار قرار داشـــت (ر.ک: نوربخش، محلۀ چال تابع محلۀ  ــی جنوب  ). ۸۴۶و  ۸۴۵: ۲، ج ۱۳۸۱میدان و اراض



 

  ۱۰۵  …در  بوف كورجانمايي تقريبي منزل راوي   سال پنجاه و سوم

 

خورد؛ ازجمله برج آجری چشم می به بوف کوراست که در  های عجیبیر سازهتأسیسات مجاور این قبرستان، یادآو

شاه خان پدر مهد علیا همسر ناصرالدینگر قبر سازندۀ آن، قاسممتر به صورت چهارگوش که نشان ۲با ارتفاع تقریبی 

ــت و همچنین کوره ــاختماناس ــل منظم از یکدیگر با س هایی مخروطی که این های آجرپزی در یک ردیف به فواص

ـــ که شاید همین کورهگمان را ایجاد می را به خود معطوف داشته  بوف کورها با تشعشعی کدر، ذهن قهرمان کنند ـ

  ).۲۴۹و  ۲۴۶: ۳، ج ۱۳۷۰است. ـ (نک: شهری، 

ام دایه«خوانی دارد: گری در داستان وجود دارد که با محوطۀ مورد نظر هملهایی نیز در تأیید سفال و سفااما اشاره

فت این مرد در جوانی کوزه یکبه من گ حالا از گر بوده و فقط همین  ته و  ــ گاه داش نه کوزه را برای خودش ن دا

  ).۴۱: ۱۳۵۶(هدایت، الف، » آورد.فروشی نان خودش را درمیخرده

است؛  گریای که مناسب سفالحاصل است. تنها نقطهر غرب، سنگلاخ و بیاراضی تهران چه در شرق و چه د

ــرقی تهران، یعنی از میدان توپ ــت که در آن خاک رس مرغوب دارد و از قدیممحدودۀ جنوب ش  خانه به پایین اس

 ۳۶دهد از ه. ق) نشان می ۱۲۶۹که آمار (طوریاند. بهگری در همین محدوده قرار داشتههای آجرپزی و سفالکوره

شاه ۲۰کورۀ در حال فعالیت  کوره، مربوط به بیرون دروازۀ دولاب بوده  ۱۳عبدالعظیم و کوره، مربوط به بیرون دروازۀ 

ــه کورۀ دیگر نیز  ــت. از س ــمال تهران، یعنی دروازه  ۲اس ــتۀ دروازۀ محمدیه، و تنها یک کوره به ش کوره متعلق به راس

صاص داشته است (ر.ک: نو ، ج ۱۳۶۹و شهری،  ۱۰۰۷و  ۱۰۰۶: ۲، ج ۲۴۴: ۱، ج ۱۳۸۱ربخش، شمیران، اخت

۵ :۳۸.(  

ای که طوری که قهرمان، پیش از خروج از دروازهاست؛ به افزون بر گورستان، بازار نیز در محدودۀ همین حوالی

اشـتـم و صـبـح زود بلند شــدم، دوتا کلوچه که ســر رف بود برد«گذرد: شــود از آن میبه محوطۀ باسـتـانی منجر می

ــود از خانه فرار کردمبه ــی ملتفت نش ــود معینی از میان کوچه …طوری که کس تکلیف از میان ها، بیبدون مقص

ها یک دهن بودند که همۀ آن …دویدند گذشتمها قیافۀ طماع داشتند و دنبال پول و شهوت میهایی که همۀ آنرجاله

  ). ۵۲: ۱۳۵۶(هدایت، الف، » شد.شان میتناسلییک مشت روده به دنبال آن آویخته و منتهی به آلت 

ستان، » عبدالعظیمشاه«یا » دروازۀ دولاب«اگر این دروازه، همان  شد و این قبر شاه«با ستان  یا » عبدالعظیمقبر

ــوم« ــرتی«اســـت که در مقاطعی به آن » بازار دروازه«بنابراین، این بازار نیز » چهارده معص بازار «یا » بازار حض

جنوبی) بود که از میدان سید اسماعیل آغاز -گفتند. بازار دروازه یا بازار حضرتی بازاری (شمالیمی» عظیمعبدالشاه

سلطان امتداد میو به طرف خیابان مولوی و میدان امین شهری، ال : ۴، ج ۳۴۵تا  ۳۲۰: ۲، ج ۱۳۷۰گرفت (ر.ک: 

ه در خیابان مولوی نزدیک چهار راه سیروس بازاری ک«نویسد: شناسی می). مصطفوی رئیس وقت ادارۀ باستان۱۲۰



 ومسشمارة   (ادبيات و علوم انساني سابق)جستارهاي نوين ادبي   ١٠٦

 

سماعیل و بازار نجارها و بازارهای دیگر آن حدود می سید ا شته و به طرف بقعۀ  رود، به نام بازار دروازه خوانده واقع گ

ــود. محل این بازار و حولمی اند؛ همیشـــه یکی از تهران را به پایتختی ایران برگزیده …کهوحوش آن از هنگامیش

(به سـاـل  …شـاـهتهران در عهد ناصــرالدین …کهپیش از آن …ترین نقاط شــهر بوده اســتترین و پرجمعیتقبارون

های سابق بنیان گردد به جای های شهر به مسافتی دورتر از دروازهه. ق) به وضع اساسی توسعه یابد و دروازه ۱۲۸۴

گردند، دروازۀ ابان مولوی داخل این بازار میالذکر یعنی همان محلی که اکنون از سـمت خیمدخل جنوبی بازار فوق

ــرت عبدالعظیم (ع) قرار داشـــت و به همین جهت هم بازار مزبور به نام بازار دروازه خوانده می »  شـــدقدیم حض

  ).۵۰۲تا  ۴۹۹: ۱، ج ۱۳۸۱(نوربخش، 

ــو با عناوین  ــو کوچک«در نزدیکی همین بازار دو چهارس ــو بزرگ«و » چهارس تـه ک» چهارس ه محل وجود داشـ

ست:  شهر بوده ا سرداروغه) بود که در «محکمۀ داروغۀ  شهر یعنی جای داروغۀ بزرگ ( چهارسو بزرگ مرکز داروغۀ 

ستآن به حکمرانی می ش شهری، » ن شهر ). «۳۰۶تا  ۳۰۳: ۲، ج ۱۳۷۰( در آن زمان چون تهران فاقد برق بود و 

یافت، در نتیجه بلافاصـله پس از اهمیت خاصـی میرفت به این علت مراقبت از بازارها ها در تاریکی فرو میشـب

افتادند و داروغه نیز در یک دسته گشتی با مشعل در داخل بازارها به راه می» بگیر و ببند«شنیدن صدای طبل و شیپور 

). شاید به همین ۱۲۱: ۱۳۶۷(نجمی، » شنیدها را مینشست و گزارشبر روی تختی می …چهارسوق بزرگ شهر

کند که در هایی را تجسم میبیند، در خواب و بیدار، داروغۀ شهر و گزمههایی که میداستان، در کابوس دلیل قهرمان

هوا هنوز تاریک بود از صدای یک  …دست داروغه بیفتمها بود که منتظر بودم بهمدت«زنند. اطراف منزلش پرسه می

ــت بیدار شــدم که از توی کوچه می ــته گزمۀ مس تـند، فحشدس ــتههرزه به هم می هایگذشـ جمعی دادند و دس

  خواندند:می

  بیا بریم تا می خوریم،

  شراب ملک ری خوریم،

  ).۷۹، ۶۳، ۳۶، ۳۵: ۱۳۵۶(هدایت، » حالا نخوریم کی خوریم؟

ای کامل در همسایگی محلات پیشین است. اما محدودۀ بازار تنها منحصر به همین راسته نیست؛ بلکه محوطه

شرق به محلۀ چالمحلۀ بازار در جنوب « سلطنتی، از م شمال به ارگ  شت و از  شمال تهران قدیم قرار دا میدان، از 

شهر محدود می صار  سنگلج و از جنوب به ح [و] از طریق  …گردیدشرقی به محلۀ عودلاجان، از مغرب به محلۀ 

شاه صاردروازۀ  شت …عبدالعظیم به خارج ح سترش تهران، این محله به میزا …راه دا ن هزار زرع از جنوب پس از گ

محلۀ «و » سیلابیمحلۀ چال«های به نام …شد دو محلهوسعت یافت. در ناحیۀ جدید که تابع محلۀ بازار نامیده می

شد» بیرون دروازۀ محمدیه ضی بایر و کوره …بازار را …ناحیۀ جدید تابع …احداث  شتر ارا پزی های آجر و آهکبی

ای از اراضی شمال شرقی ناحیۀ تابع محلۀ بازار را بخش عمده …داد ومی تشکیل» چهارده معصوم«واقع در اراضی 



 

  ۱۰۷  …در  بوف كورجانمايي تقريبي منزل راوي   سال پنجاه و سوم

 

جمع و های مولوی، شمال خیابان صاحبخیابان …اراضی قبرستان کهنه دربرگرفته بود که امروز تأسیسات واقع در

شی از خیابان مولوی کنونی) از …قبر آقا ستان (بخ ست. این ناحیه را خیابان قبر صلی بازار محلۀ ا جای آن را گرفته ا

  ).۸۴۷و  ۸۱۲: ۲، ج ۱۳۸۱(نوربخش، » کردجدا می

سبب موقعیت تجاری خود، و کاروان شت همواره پذیرای بازرگانانی بود که این محله به  سراهای متعددی که دا

رســد، ورود ). به نظر می۸۲۶و  ۸۲۵: ۲، ج ۱۳۸۱کردند (ر.ک: نوربخش، هنگام ورود به شــهر در آنجا توقف می

شد و  یک مرتبه در باز«با این محدوده نیست.  ارتباطرزدۀ عمو نیز که از همین بازرگانان است به منزل قهرمان، بیس

یعنی خودش گفت که عموی من اســـت، من هرگز او را ندیده بودم، چون از ابتدای جوانی به  -عمویم وارد شـــد 

ودم م شاید کار تجارتی با من دارد، چون شنیده بمسافرت دوردستی رفته بود. گویای ناخدای کشتی بود، تصور کرد

  ).۱۲: ۱۳۵۶(هدایت، » کندکه تجارت هم می

ــم می به بوف کوراما نکتۀ دیگری که در  ــت که ناخودآگاه همین چش خورد، قوادی قهرمان و بدکارگی زنش اس

دانستم که هنوز نیامده بود، نمیشدم، او که وارد خانه میها وقتیشب«آورد. یاد می محلات جنوبی تهران و ری را به

 نمی-آمده اســت یا نه 
ً
ام. خواسـتـم به هر تنهایی، محکوم به مرگ بودهچون من محکوم به -خواســتم که بدانماصــلا

از هرکسی که شنیده بودم خوشش  -های او رابطه پیدا کنم این را دیگر کسی باور نخواهد کرد ای شده با فاسقوسیله

شدم، کردم، با آن شخص آشنا میرفتم هزار جور خفت و مذلت به خودم هموار مییدم؛ میکشآمد، کشیک میمی

فروش، فقیه، جگرکی، رئیس هایی: سـیـرابیآوردم آن هم چه فاســقزدم و میگفتم و او را برایش غر میتملقش را می

: ۱۳۵۶(هدایت، » پز بودندکله دکرد، ولی همه شاگرها و القابشان فرق میداروغه، مقنی، سوداگر، فیلسوف که اسم

۴۶.(  

 تا پیش از افتتاح شهر نو بدان رفت و آمد می
ً
شده؛ به کوچۀ آبشار در خیابان ری از اماکن بدنام این دوره که تقریبا

ای در شرق انتهای خیابان سیروس صالح و کوچهای در جنوب گذر قاطرچی در جنوب شرقی گذر لوطیو محدوده

ــمالی خ ــمال خیابان ری، چالههای کورهیابان مولوی و گودالدر امتداد ش ســیلابی در پزخانه و کوچۀ قجرها در ش

های السلطان، کوچۀ پشت بدنه، آخر خیابان سیروس و خندقجنوب تهران، پشت سر قبر آقا در جنوب میدان امین

شاه شهری، مابین دروازۀ  ست (ر.ک:  شده ا شاره  ، ۲۸۶: ۶، ج ۶۴۴و  ۵۸: ۵، ج ۱۳۶۹عبدالعظیم و دروازه غار ا

ــهری،  ۴۱۴و  ۳۰۹تا  ۳۰۲، ۳۰۶، ۲۸۷ و  ۱۸۶۱: ۳، ج ۱۳۸۱و نوربخش،  ۴۶۰و  ۲۶۵، ۲۸: ۱، ج ۱۳۷۰و ش

۱۸۶۲ .(  
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 کوچۀ قجرها د بوف کورتوان در در پیوند با قوادی قهرمان داستان؛ باز ردپایی از این محلات را می
ً
ید. مخصوصا

هایی پدید آورده بودند خانهحضور که زنان رانده شده از دربار قاجار در آن، سکنی گزیده؛ محبتنزدیک سه راه امین

  ). ۲۶۵: ۱، ج ۱۳۷۰و شهری،  ۲۸۶: ۶، ج ۶۴۴: ۵، ج ۱۳۶۹(ر.ک: شهری، 

ــهری در پیوند با این دلالان می در کوچه معابر بدنام مثل کوچۀ قجرها و هایی [بودند] که مرد و زن«گوید: ش

ــرکورهچاله ــت بدنه و س یـلابی و پش ــاندلالی خواهندگان خجالتی بی …هاسـ ــان اطلاع کرده و مکان و متاع نش ش

سطه …دادندمی صبحمکان این وا سبزهها  سبزهپاکش …میدان بودها در بازار و حوالی  میدان دو های حوالی بازار و 

خوردند و آشنای با تمام بازاریان کاره میدار عرقچینی که به همه چیز سوای آنهای ریش و تسبیحسالسه تن از میانه

اـعات پیش از ظهر تکه فراهم بکنندکه برای کداماهل حال و این ــان در چه سـ ــهری، » ش تا  ۳۰۲: ۶، ج ۱۳۶۹(ش

عبدالعظیم و میدان، ری، شــاهلچا«). بنابراین تمامی اشــارات بر نواحی جنوب شــرقی تهران ازجمله اراضــی ۳۰۹

  تمرکز دارند. » بازار

های زنش که در پشــت اتاقش لانه کرده خانۀ قهرمان داســتان نزدیک یک گذر اســت؛ زیرا دربارۀ یکی از فاســق

سلیت میزنی که به همه کس تن در می«گوید: می دادم. داد الا به من و من فقط خودم را به یادبود موهوم بچگی او ت

: ۱۳۵۶(هدایت، الف، » شــدهنوز جای دندان پیرمرد خنزرپنزری ســر گذر روی صــورتش دیده نمی …وقتی کهآن

کمی دورتر زیر یک طاقی، پیرمرد عجیبی نشسته که «نشیند: ای می). همچنین که پیرمرد فاسق نیز در پناه طاقی۷۶

  ). ۴۰: ۱۳۵۶(هدایت، الف، » جلویش بساطی پهن است

صات، تن صالح«توان از ها میبا این مخت ستان » گذر لوطی  شاره کرده  حاجی آقانام برد که هدایت در دا به آن ا

). گذر لوطی صالح، گذری منشعب از جنوب چهارسو بزرگ در محلۀ جنوب ۱۶: ۱۳۵۶است. (نک: هدایت، ب، 

ــتۀ دور باقی مانده بود ک اـل پیش نیز در همین محل یک طاقی از گذش ــه سـ آن  ه حالت بازارچه بهبازار بود که تا دو س

  ).۱۳۴: ۱، ج ۱۳۷۰و عدل، به نقل از کوبان،  ۳۱۳تا  ۳۱۱: ۲، ج ۱۳۷۰داد (ر.ک: شهری، می

های جنوبی کند که بایستی در نزدیکی یکی از دروازهاش، به دکان قصابی حقیری نیز اشاره میاو در اشاره به خانه

ــد:  ــابی حقیری جلو در«باش ــهر دکان قص ــرف از تمام منظرۀ ش ــفند به مص ــت که روزی دو گوس یچۀ اطاق من اس

کند که لازمی اشـاـره میهدایت در چند بخش از داسـتـان، به یابوهای تب )۳۹: ۱۳۵۶(هدایت، الف، » رسـاـندمی

سفند می شۀ گو صاب، لا شهری می۴۰آورند. (نک: همان: صبح زود، برای ق سد: ).  شته کار «نوی یکی دیگر از ر

ها برساند. شروع کار گوشت را از قصابخانه تحویل گرفته همراه بیجک و پته به قصابی کشی) بود کهقصابی (لاش

سلاخاین ساعت به ظهر که گوشتها از قبل از طلوع آفتاب، یعنی پس از کار  ها را توزیع بکنند. خانه بود تا یکی دو 

زیادی را در مسافتی طولانی طی بکنند، چه ای بود که بتوانند بار هیکل پربنیهها یابوهای قویکشوسیلۀ کار این لاش

آهن فعلی تهران قرار داشت که حدود بیست کیلومتر از مرکز شهر کنار آباد)، غرب ایستگاه راهکشتارگاه در قریۀ (نازی



 

  ۱۰۹  …در  بوف كورجانمايي تقريبي منزل راوي   سال پنجاه و سوم

 

وپنج و زیادتر کیلومتر مسافت را از ترین نقطۀ شهر که حدود بیستافتاده بود و بعضی از دکاکین قصابی در شمالی

ــاب اـب هم بر دکان …گرفتخانه تا آنجا در بر میقص اـن را زودتر باز دارهای اول راه بود که دکانبه همین حسـ هایشـ

شت شته، بیبکنند، چه در غیر این یا گو شت میشان برگ شد و در شان آویخته میماندند یا به قنارۀ بیرون دکانگو

خور) گشــته، پولش خرج عرق و برایشــان مانده یا (لوطیاینجا بود که (ارمنی بود و اقبالش) و تا آمدنشــان گوشــتی 

افتادۀ شهر بودند به نسبت پس دکاکینی که دورتر از قصابخانه و نقاط پرت …چاک) شده باشدعاری (رندان سینهبی

ن و خواهاهایشان را هم دیرتر باز کنند، چه در صورت به موقع باز کردن گرفتار گوشتشان لازم بود که دکاندور بودن

ها با یابو از ). این گوشت۳۷۳تا  ۳۷۱: ۲، ج ۱۳۶۹(شهری، » شدندهای جوراجور و (غرولند) مشتریان میجواب

شهر و به دکان می صابخانه به  صابخانه که در نازیق سید که حداقل بنا به دور و نزدیکی دکان به ق شت ده ر آباد و ه

). بنابراین اشارۀ راوی به صبح ۵۳۹: ۴، ج ۱۳۶۹ری، کشید (نک: شهکیلومتری شهر بود. دو سه ساعت طول می

  خانۀ جنوب شهر است.زود، حاکی از نزدیکی دکان قصابی به سلاخ

کمی دورتر زیر یک طاقی، پیرمرد عجیبی نشسته که جلویش بساطی پهن «در پشت دیوار منزل قهرمان داستان، 

زده، گین، یک گزلیک، یک تله موش، یک گازانبر زنگاست. توی سفرۀ او یک دستغاله، دو تا نعل، چند جور مهرۀ رن

شکسته، یک بیلچه و یک کوزۀ لعابی گذاشته که رویش را دستمال چرک انداخته. کن، یک شانۀ دندانهدواتیک آب

ام، همیشه با شال گردن چرک، عبای ششتری، یخۀ باز که ها من از پشت دریچه به او نگاه کردهها، روزها، ماهساعت

شماز  سینهمیان او پ سفید  سمج و بیاش بیرون زده با پلکهای  شی  سوخته که ناخو خورد و حیایی آن را میهای وا

شب ست. فقط  سته ا ش سته به یک حالت ن سمی که به بازویش ب اش قرآن های زرد و افتادههای جمعه با دندانطل

 ـگویا از همین راه نان خودش را درمیمی (هدایت، الف، » ز ندیدم کسی از او چیزی بخردآورد؛ چون من هرگخواند 

۱۳۵۶ :۴۰.(  

ــرقی تهران، می اـره کرد که محل اجتماع خنزرپنزریدر محدودۀ جنوب ش ــت: توان به دو محل اشـ ها بوده اس

محل  …این مسجد که وسعت جلو خان آن زیادتر از وسعت فعلی آن بود». «میدان سید اسماعیل«و » مسجد شاه«

ها خوانگوها و مرثیهگیرها و مسـئـلهها و داخل آن، مکان معرکهفروشها و دســتفروشو خردهها اجتماع بســاطی

شد، باید فرسوده و مستهلک عرضه می …اشیائی که در جلو خان …که هر یک برای خود مشتریانی داشتند …[بود]

و اشیاء نو  …و متعارف داشته هایی که کمتر مصرف حتمیو کارکرده و دست دوم و چندم باشند و بیشتر جل و بنجل

های ، دوات…گزلیک …گاز و …انبر و …و اشیائشان عبارت بود از: …ها راه بیابدتوانست در آنو کارنکرده کمتر می

ــهری، » …و هزاران هزار قطعات جوراجور دیگر …بیلچه …و کوزه …مفرغی ) به ۳۳۹تا  ۳۳۲: ۳، ج ۱۳۷۰(ش
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ــ نرسیده به چهارراه انضمام میدان سید اسماعیل در جنوب  صحن و بارگاه امامزاده اسماعیل، شرق خیابان سیروس ـ

ـــ که به  گردان و بازار مکارۀ فروشــان و دورههم شـهرت داشـت. محل اجتماع دسـت» هافروشمیدان کاه«مولوی ـ

ــغال اـن که در آن از هر گونۀ امتعۀ نو و کهنه و دزدی خرید و فروش میآش ــد (ر.ک: همان: ج فروشـ : ۲، ج ۲۲: ۱ش

  ). ۱۷۹و  ۱۷۸: ۵، ج ۶۰۶: ۴، ج ۱۳۶۹و شهری،  ۳۴۳تا  ۳۴۱

»  بازار سمسارها«به  محللست و در گوییکه محل معرکه و مسئله» مسجد شاه«به  چنگالهدایت در داستان 

  ).۱۳۸و  ۱۰۰، ۹۹: ۱۳۵۶که محل خرید و فروش رخت کهنه است اشاره کرده است (هدایت، د، 

است: » میدان محمدیه«ها اشاره کرد، یافت به موقعیت مکانی داستان به آنتوان در رهه میک دیگری هایاز مؤلفه

هایم که بسته شد، دیدم در میدان محمدیه بودم. دار بلندی برپا کرده بودند و پیرمرد خنزرپنزری جلو اطاقم را چشم«

ــراب می ۀغدار آویخته بودند. چند نفر دارو چوبه به ــت پای دار ش ــورت برافروخته، با  -خوردند مس مادرزنم با ص

شمکه رنگ لبش می بینمتلخی زنم حالا میصورتی که در موقع اوقات شتپرد و چ شود. زده میهایش گرد و وح

ینم ا«گفت: داد و میکرد و به میرغضب که لباس سرخ پوشیده بود نشان میکشید، از میان مردم رد میدست مرا می

  ). ۵۷: ۱۳۵۶(هدایت، الف، » دار بزنین!

ان مشق را هم داخل نماییم، میدان پاقاپوق به یک حساب چهارمین و به حساب دیگر که مید«گوید: شهری می

این میدان که نام اولش (پاقاپوق) بود و بعدش به (میدان اعدام)  …گردیدپنجمین میدان عمومی تهران محســوب می

 در خارج شــهر در جنوب غربی تهران، انتهای خیابان جلیلو آخرش به (محمدیه) 
ً
آباد تغییر اســم داد، میدانی تقریبا

 اعدام محکومین به مرگ در آن صــورت می
ً
گرفت. نام قاپوق از آن به روی آن آمده بود که در وســط آن بود که ســابقا

تاهی از آجر ساخته بودند که مجرمین ای از خاک قرار داشت که بر بالای آن، ستون گرد کو(محل فعلی حوض)، تپه

سر می شدن تدریجیرا در پای آن  شده بهبریدند و با خراب  ساخته  ستون اش که جایش تختگاهی دیواردار  جای 

که ســر بریدن آجری، تیر چوبی در آن کار گذاشـتـه شــد، تا بعدها که با پیدایی مشــروطه و تمدن و قوانین جدید و آن

پـس به آعلامت توحش و مایۀ بی ــاه و سـ ــته؛ محلش نیز از آنجا به باغش ــین آن گش برویی گردید؛ دار و طناب جانش

 ).۴۱۵: ۱، ج ۱۳۷۰(شهری، » توپخانه تبدیل گرفت

از سر «های تهران باشد: کند که در ظاهر بایستی جزء ترکمنالبته قهرمان داستان، به خانۀ پدرزنش نیز اشاره می

که به همین …کردای که به ارادۀ من نبود مرا وادار به رفتن مییک قوه …ه افتادماراده به راجای خودم بلند شــدم بی

ــ مثل سیبی  …خودم آمدم دیدم در شهر و جلوی خانۀ پدرزنم هستم پسر کوچکش برادرزنم، روی سکو نشسته بود ـ

ــم نـد. چش ــف کرده باشـ ــهوتی، های مورب ترکمنی، گونهکه با خواهرش نص ــته، رنگ گندمی، دماغ ش های برجس

  ). ۵۵: ۱۳۵۶(هدایت، الف، » صورت لاغر ورزیده داشت
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شکیل میترکمن صری را ت سال ها بخش دیگری از اهالی تهران دوران نا  ۳۳ه. ق به تعداد  ۱۲۶۹دادند. در آمار 

ن سکونت داشتند (ر.ک: نوربخش، ها در آای از ترکمانشده که طبقۀ اجتماعیباب خانه، در محلۀ ارگ شاهی اشاره 

سد: ). دکتر بروگش می۹۹۲: ۲، ج ۱۳۸۱ برند. همچنین عدۀ ترکمن هم به سر می …در پایتخت ایران گروهی«نوی

ها خوب کنند؛ ولی وضع آنمذهب هستند نیز در تهران زندگی میزیادی از اسرای ترکمن که بر خلاف قاجارها سنی

ــت و در خانه ــنگلجهای ها و کلبهنیس ــر میبه …محقری در محلۀ س ). این محله در ۱۰۴۳: ۲(همان: ج » برندس

مغرب تهران قدیم واقع بوده و از شــمال و مغرب و جنوب به حصــار تهران و از مشــرق به ارگ ســلطنتی و محلۀ بازار 

  ). ۸۱۳: ۲شده است (ر.ک: همان: ج محدود می

  . نتیجه٤

ــت. هرگز نباید چنین ر ــی تاریخی بوف کور یک رمان اس ــت. در این مقاله نیز  –مانی را به گزارش جغرافیایی فروکاس

ــت، بلکه اگر این اثر را اثر ادبی مهمی بدانیم که آغوش آن برای خوانش ــچنین هدفی در کار نبوده اس یرهای ها و تفس

ان در هر رمان، مک اینماید. یکی از عناصر مهم و پایهگوناگون باز است، درنگ در جزییات این متن امری بایسته می

نشان  های موفقاش را در نگارش داستانرخداد وقایع است. هدایت که با آفرینش بوف کور و آثار دیگر خود، توانایی

توجه بوده باشــد، اما شــیوۀ روایت و پرداخت داســتانی این اثر توانســته به این موضــوع در این رمان ویژه کمداده نمی

ه گزارشی خواستید بیش از ظرفیت خود در نگاه نخست، به رخ کشیده شود. هدایت نمیست که مکان نباای اگونهبه

ساختارمند، خواندنی و ماندگار پدید آورد واقعی از جغرافیای تاریخی یک منطقه ارائه دهد؛ بلکه می سته رمانی  خوا

ــتانی در خدمت روایت قرار گیرد. ابهام در زم ــر داس ان و مکان، که با رفت و و برای چنین کاری باید همۀ عناص

گونه انگیز این رمان اسـت. اما همانهای خیالشـود، از ویژگیهای مختلف، تقویت میهای راوی در زمانبرگشـت

اـنه ــد، با دقت در نشـ های موجود در متن رمان و با تمرکز و درنگ در جغرافیای تاریخی که در مقاله بدان پرداخته ش

ــی کرد. بهتوای از تهران قدیم، میمنطقه ــناس که انگار  ایگونهان مکان تقریبی منزل قهرمان داســتان بوف کور را بازش

  کرده است.جا مستقر کرده بوده و با چرخش آن از مناطق اطراف تصویربرداری میراوی دوربین خود را در همین

ــ قاجاری«شده از تهران کاریپیچیده و دستبدون شک، هدایت، روایتی  گوید. در حقیقت یرا بازم» صفوی ـ

صرۀ کاسب کارها، خنزرپنزری (بازار سید اسماعیل)، قصاب (دروازۀ جنوبی شهر  منزل قهرمان داستان که در محا

عبدالعظیم) و گورستان (قبر آقا عبدالعظیم)، دروازه و خندق (دروازه دولاب و شاهآباد)، بازار (بازار شاهمنتهی به نازی



 ومسشمارة   (ادبيات و علوم انساني سابق)جستارهاي نوين ادبي   ١١٢

 

ست؛ تنها و چهارده صوم) ا ، »میدانچال«شرقی تهران، یعنی همین محدودۀ تواند بازگوکنندۀ محلات جنوبمیمع

سرمی» بازار«و » عبدالعظیمشاه«، »ری« شد که هر دم تاریخی جداگانه را از  صیفات راوی از با گذرانند. بنابراین تو

ــلطان«اســت که  ایمنزلش، حداقل، نمایانگر محدوده ــر قبر «و » میدان امین الس گیرد. را در بر می» آقامنطقۀ س

دژ «و » مناطق باســتانی ری«ها) و از ســوی دیگر به گاه ترکمانای که از یک ســو به محلۀ ســنگلج (ســکونتمنطقه

وار، ای جزیرهگونهراه دارد و در همســایگی میدان محمدیه (میدان اعدام) اســت. آری تمام این مناطق، به» رشــکان

از  بوف کورناچار مشخصاتی که راوی اند. بهامین سلطان و سر قبر آقا) را دربرگرفتهمیدان و در جوار آن، (میدان چال

کند؛ به اضافۀ مسیر حرکت قهرمان به سوی گورستان و قلعۀ باستانی شهر که نگارندگان، مختصات منزلش ارائه می

است که  هاییمه گویای نشانهه )۱۶۸تا  ۱۶۶: ۱۳۹۶لی، نادری، (نک: حسناند ای جداگانه بدان پرداختهدر مقاله

    توان رسید.زنان بدان میکند که پرسهمنزل قهرمان داستان را در همین محدوده جانمایی می



 

  ۱۱۳  …در  بوف كورجانمايي تقريبي منزل راوي   سال پنجاه و سوم

 

  کتابنامه

صادق هدایت بر پایۀ جغرافیای تاریخی ری  بوف کوربازیابی عنصر مکان در ). «۱۳۹۶لی، کاووس؛ نادری، سیامک. (حسن

  . بهار.۳۷. ش ۱۰. س نقد ادبی دانشگاه تربیت مدرسمجلۀ علمی ـ پژوهشی ». و تهران

ــن ــیامک. (حس اـنه). «۱۳۹۷لی، کاووس؛ نادری، س اـدق هدایت بر پایۀ نشـ های معماری و هویت تهران در بوف کور صـ

  بهار و تابستان.۱۷. پیاپی ۱. شمارۀ ۶دو فصلنامۀ مطالعات داستانی. دورۀ ». شهرسازی
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Extended abstract 
1. Introduction 
A large part of Ferdowsi's Shahnameh is about the kings of ancient Iran, and 
its central idea can also be clearly considered political.  If we compare 
Ferdowsi's political philosophy in Shahnameh with that of Iranian thinkers, 
Farabi will be the best one. Because of his philosophy about Utopia, Farabi is 
a pioneer. Formulating his theory, he had been influenced by Plato and 
Aristotle's philosophy, Islamic and Shiite theories, as well as the political 
thoughts of ancient Iran. However, what Farabi wrote about politics is 
"political philosophy" and what we found about politics in Shahnameh is 
"political thought" and as the word "thought" contains philosophy and beliefs, 
in this paper, the expression "political thought" also includes Farabi's political 
philosophy as well as Shahnameh's political views. It is because the political 
discussions talked more about the "king" and what attributes he should have 
and how he should govern in the ancient texts. 
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2. Theoretical Framework and Method 
This paper uses a comparative approach that discusses literature, including 
philosophy, in relation to other fields in the arts and humanities. With this 
method, in a specific subject, the similarities and differences between the two 
texts can be shown and explained, without proving to be a direct influence on 
one another. The utopia of Farabi and Ferdowsi's Shahnameh are two 
historical products, and the study of political thinking in them will recreate a 
portion of the history of Iranian thought and complete our interpretation of it. 

The periods in which Farabi (259 / 259-339 AH) and Ferdowsi (329-411 / 
416 AH) were living coincided with the ruling over Iran by Tazi and Turkish 
aliens. The starting point for theorizing on politics by them was to observe 
political crises. Farabi and Ferdowsi's strategic thinking were both formulated 
by witnessing the government's problem and attempting to offer a solution to 
it. The questions will be answered in this article: what are the qualities of an 
ideal ruler in the utopia of Farabi and Ferdowsi Shahnameh, and how does he 
govern? 

To address these questions, the characteristics and functions of the first 
ruler of the Farabi’s utopia (madine-ye fazele) are first taken from the works 
comprising his political thought and then the characteristics and functions of 
Shahe Armani in Ferdowsi's Shahnameh are drawn from the tales of the 
Iranian national epics and Ferdowsi’s speeches, articulated and ultimately 
compared with each other, and their similarities and differences are 
historically studied and analyzed. 

3. Review of  Literature  
There is no case that has comparatively studied the characteristics and 
performance of the first president in the utopia of Farabi and Shah Armani in 
Ferdowsi's Shahnameh, among the studies that have been performed so far 
and are somehow relevant to the subject of this article; however, several 
studies have been undertaken whose authors have separately analyzed 
Farabi's political thought and Ferdowsi. Moreover, there are other studies in 
Shahnameh that are somewhere dedicated to political concepts and issues or 
have discussed this subject. On the other hand, only three scholars have 
already made brief remarks in comparing the political theory of Farabi and 
Ferdowsi including Tabatabai (1367, 1383, 1395, 1397) and Rashed Mohsal 
(1387) and Asil (1381). The methodology of these two studies is similar to 
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our approach in this article; Mojtabaei (1352) has tried to compare Plato's 
utopia with the Achaemenid Empire in Iran and Jokar (2006) has compared 
the utopia of Farabi in general with Saadi's utopia in Bustan. 

4. Conclusions and Discussion 
There are several contradictions between the thoughts of Farabi and the 
Shahnameh of Ferdowsi on the ideal prince: in a certain case, Farabi approved 
the rule of a council of elites, but the Shahnameh stresses the need for the 
Shah to be one. In Shahnameh, being Iranian requires being a ruler, but this 
issue has no place in Farabi's mind. In the structure of the utopia, Farabi did 
not consider a position for a minister or counsellor, but advisers have a very 
vital role in Shahnameh. 

The common features and roles suggested to the ruler of Armanshahr by 
Farabi and Ferdowsi include 1. The development and governance of 
Armanshahr by an individual who is superior and more complete than others 
with the goal of fulfilling needs and achieving prosperity and happiness. 2. 
The ruler's place in utopia is like God's place in the world. 3. The ideal prince 
must have comprehension and knowledge and be able to know the truth of 
God. 4. He is selected and motivated by God, the forerunner and the guide to 
happiness for human beings and knows the mysteries. 5. Eloquence, strength, 
fitness, piety, integrity, ambition, righteousness, bravery, and understanding 
the proper rite of governance are his other characteristics. 6. Owing to the 
virtue and specialization of people, this monarch organizes a special social 
structure and is vigilant not to disrupt it. 7. He aims through community 
engagement and civic collaboration to eradicate evils and accomplish the 
goodness. 

The picture of a desirable government, which is articulated in the language 
of philosophy as well the language of literature in the form of the national 
epic of Iran, is portrayed by these characteristics and functions and is a 
response to the crisis of rule in Farabi and Ferdowsi. In Farabi's ideology, the 
Islamic community (ummah) is the target society and the world is the 
idealistic version of it, and cultural Iran in the Persian language is the target 
society in Ferdowsi's political thought. 

It is therefore not unlikely that the parallels between the two hypotheses 
emerge from Iranshahri's political thought and the contradictions between the 
two arise from the differences in other sources, given the sources of these two 
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concepts. But the Iranian component of both hypotheses appears to triumph 
over the other elements, as the correlations overshadow the differences. It 
may also be said that the sum of the views of Farabi and Ferdowsi on the ideal 
ruler is the same as the ideal of government in Iranian history, which Iranian 
thinkers have considered in different texts from the fourth century AH to the 
modern period. This is a formulation of the desired imperial perfection in 
texts that can somehow be considered as political thought in Iran. 

Keywords: Utopia, Shahnameh, Farabi, Ferdowsi, First ruler, Shah-i 
Armani. 
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The Analysis of the Social Functions of Rituals and 
Celebrations in Shahnameh 

Mahmoud Aghakhanibizhani1 
Mohsen Mohammadi fesharaki2 

Extended abstract 
1. Introduction 
In Iran's culture, there are symbolic and conventionalised rituals and 
celebrations that are held in various forms and times with different objectives. 
Some of these rituals and their related festivals are widely reflected in the 
Shahnameh. These festivals are the expressive of the mass regulations and the 
frequency of these practices that provide a framework for the Iranian society 
and culture to reproduces itself in it. In this paper, we shall be concerned with 
social functions of guest-accepting, mourning, festivals like Barkhahi, Sade, 
Norouz and Mehrgan based on the theory of Emile Durkheim along with 
analysing their mythical themes. The research questions include: 

What are the underlying rationales lying behind holding and preserving 
festivals in the Iranian culture and their reflection in Shahnamehh? What are 
the social functions of these festivals? Do these functions still continue to 
exist in today's society? 

2. Literature Review: 
There is a huge burden of various scholarly works on Shahnameh. Some of 
these works, in one way or another, are related to the present problem as it 
follows: 

1. Fazeli, M. T and Pourbakhtiyar, G. (2016). Analysing the Mourning 
Rituals in the Shahnameh and its Comparison with the very Rituals 
amongst Bakhtiyari Lor and Kokhak Lor Tribes. Quarterly Journal of 
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Social Sciences, 10 (13), 121-144. In this paper, the authors concluded 
that there is quite a number of commonalities between the mourning 
rituals in the Shahnameh and the Luri-speaking people such as cutting 
hair, besprinkling dust on the head, tearing off the collar, and etc.   

2. Modaberri, M. and Alinejad, M. (2013). Guest-Accepting Rituals in 
the Shahnameh. Journal of Letters and Language, 16 (34), 283-309. 
It is concluded that accepting ritual amongst the Iranian is reflected in 
the Shahnameh and includes the processes such as greeting the 
passenger and etc. 

3. Aghakhani, B., Toghyani, I., Mohammadi-Fesharaki, M. (2018). 
Sacrificing Ritual in the Shahnameh (the Tale of Rostam, Esfandiyar 
and Siyavash). Journal of Culture and Folk Literature, 6(20), 1-21. In 
this study, the authors concluded that there are no indications denoting 
sacrificing and the mentioned points refer to nullifying the calamity 
with blood.  

4. Ishragi, H. (1376). the Shahnameh from the Perspective of National 
Solidarity. Art and People, 153-154, pp. 74-85. The author argues that 
the Shahnameh has always been a unitising factor amongst the Iranian 
people due to its attempts to preserve the Persian language and culture 
and represent national myths.  

These studies have concentrated upon cultural elements in the Shahnameh 
but they have not dealt with the social functions of rituals and festivals based 
on Durkheim's theory. The present study seeks to identify and investigate the 
social functions of rituals and festivals in the Shahnameh according to Emile 
Durkheim's theory.  

3. Method 
Concerning the objectives, the present study is a fundamental-theoretic one. 
As far as data collection is concerned, the data are grounded upon library 
resources that are analysed based on qualitative content analysis. The 
researcher has collected the required data about the analysis of social 
functions of certain rituals and festivals based on Durkheim's theory along 
with the analysis of mythical themes from different library resources. The 
data collection tools include note-taking and wave-like reading (see Sadegi-
Fasayi and Irfan-manesh, (2016) in regard to the social functions of rituals 
and festivals in the Shahnameh. In the research methodology, the qualitative 
content can be considered as a research method to interpret the data in terms 
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of the subjective-content method using systematic categorising procedures 
and designing well-known patterns (Iman, 2009, p. 172). 

4. Findings and Discussion 
The Shahnameh is a document that reveals the ways to preserve and 
reproduce cultural and religious elements using the representation of rituals 
and festivals. Of the most important represented rituals and festivals one can 
refer to accepting guests, Barkhahi, Norouz, Sade and Mehregan festivals. All 
these festivals enjoy sanctimonious and religious features.  

Ritualistic practices refer to vow renewal by the people in which the group 
matters far more than each of its individual members. Therefore, it is always 
necessary to preserve these festivals. These rituals, as a matter of fact, are the 
real source of social integration and are regarded as real links tying people 
together. Durkheim believes that rituals are necessary for the real ethical life 
to function. This is mainly because it is only through the rituals that a group 
proves and preserves itself.  

In ancient societies, too, there was an extensive and powerful "mass 
consciences" which imposed a monotonous agreement on what is right and 
what is wrong. In consequence, the ethical unity would be guaranteed insofar 
as the social members would have relied upon a series of symbolic 
realisations and common presumptions about the world around them.  

5. Conclusion 
In mourning ritual, the people get close together through particular 
procedures. The public feature of such ceremonies leaves deep and strong 
influence upon the participants. On the other hand, it provides harmony and 
deep sympathy amongst the represented agony of the people in life. In its 
covert function, this constitutes solidarity and unity. As a matter of fact, 
people obtain their cultural self, that is their social self in one sense, as well 
as their religious self by simply taking part in these ceremonies. Barkhahi 
ritual refers to the problem of the king and legitimacy and consequently the 
relations between the king and the people. This ritual makes people come 
together in particular events such as Norouz and Mehrgan; therefore, it 
contributes to increasing the solidarity and unity between the people and the 
king. Undoubtedly, it adds to social stability.  
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Concerning the guest/passenger-accepting ritual, playing music, rejoicing 
parties, attribution and etc. accentuate certain customs that denote solidarity-
making function. Instigating emotional reactions followed by music, 
clapping, dancing, giving presents and happiness, serves to tighten the unity. 
The other function is to put emphasis upon an orderly network of links that 
tie an individual with the society; not only does it reproduce the social identity 
of an individual, but also finds a social realisation. In all the Sade, Norouz 
and Mehrgan festivals we witness accepting ritual which is along with 
emotional reactions such as music, clapping, dancing, giving presents and 
rejoicing. The people have quite active participation in festivals and the shred 
feature in all these festivals is peoples' collaboration and corporation. 
Therefore, it clear that festivals motivate the people to gather together (the 
overt function of unitising) and, in consequence, leads to forgive animosity 
(an evil symbol) and develop happiness and kindness (the covert function of 
unitising). Also, these rituals in the ceremonies and festivals create inner ties, 
social unity and ethical reconstruction of individuals. All these covertly refer 
to their social functions on the unitising affair.  
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Some Consideration for Editing the Burzunama-i  Kuhan 
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Extended abstract 
1. Introduction 
The Burzunama is a great epic book on the wars of Burzu, son of Suhrab, 
which is commonly divided into two main parts: A. the old book; which is 
composed by Shams al-Din Muhammad Kusaj into Mutaqareb, the most 
important prosodic structure to compose epic poetry in Persian literature, in 
8 A.H.; the latter part is known as one of the most important works which 
following the Firdawsi’s method among his celebrated book which is called 
Shahnama; that is for the most part known as the book of kings. B. the new 
volume; which is probably composed in 10 A.H. by an ordinary poet, whose 
name is Ataei. Both books were probably assembled together by Ataei. The 
book was amended by a contemporary scholar, Professor Akbar Nahwi, based 
on five manuscripts in 1387 S.H. which is one of the most coherent works on 
epic books that have been circulated after Shahnama and surprisingly there is 
no article on Professor Akbar Nahwi’s work. In Professor Akbar Nahwi’s 
work, before the main passage, there is a 77-pages analyzing introduction. At 
the end of that, an index on persons and places is regarded. The editor of the 
book had shown 12 manuscripts but just used 5 of them which were 
considered more important; including Central Library of Tehran University, 
National Library of Paris (2 manuscripts), Islamic Consultative Assembly 
Library, and Library of Cambridge University; and the latter was used as the 
main manuscript and most valuable one. Although undoubtedly the work of 
Professor Akbar Nahwi is one of the most scientifically coherent works on 
the epic books which were composed after Shahnama, in some cases, there 
are parts which ill-understood that are shown in this article by documentation 
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of the external and internal proofs for offering a better record or clarifying the 
vague verses which are marked. 

2. Literature Review 
There is no independent article on the old Burzunama amending. For the first 
time, the book was considered in west and Anquetil-Duperron took several 
manuscripts of the book from Paris toward India in the second part of the 
eighteen century. Then, in 1816, Kosegarten circulated a 275-verses version 
of Burzunama with a German translation. In 1829, Turner Macan embedded 
a 3600-verses manuscript of the book in his amended Shahnama; the latter 
work, which is as abridged part of the old Burzunama, is about attaching 
Burzu to Afrasiab’s army, coming toward Iran and getting allied with Iranian 
side against Afrasiab, and defeating his army. The whole passage of 
Burzunama was amended by Professor Akbar Nahwi for the first time. At the 
same time as introducing Professor Akbar Nahwi’s work, the article offers 
some notes on several verses.   

3. Method 
The article used a conceptual analysis method by utilizing library information 
tool for A. perusing and taking notes; B. analyzing the data; C. classifying the 
data based on the external and internal proofs to gather them at the end. 
Obviously, to fortify the results on a comprehensive sight, in analyzing the 
data, both sides of internal proofs, or concept of verses, and external side, 
which confirm the author's’ opinion, are considered. 

4. Finding and Discussion 
The introducing Burzunama seems necessary for as much as the amending 
the old Burzunama is for the first time and because of the critical and 
scientific method which was used by Professor Akbar Nahwi. Hence in the 
article, at the first, the Professor Akbar Nahwi’s work is introduced by 
counting the criteria and fundamental elements; secondly, the authors have 
critically endeavoured to consider the verses records based on concentrating 
on the external proofs and internal one. The article offers approximately 30 
records of verses alluding to the flaws. 

5. Conclusion 
The conclusions which were deduced from the article are divided into these 
parts: B. introducing the critical amending of Professor Akbar Nahwi of the 
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celebrated book of the old Burzunama and counting the benefits of Professor 
Akbar Nahwi’s work; B. the authors have deeply endeavored to solve some 
problems of the book by utilizing the external sources and the internal one; 
and then offered another record for 33 hemistiches; C. after a deep study on 
the Professor Akbar Nahwi’s work, the authors have found some ill-
understood cases in several verses which shaped by lack of attention to the 
concept and the internal side of the passage; in other words, this problem has 
been caused by the weakness of attention to the vertical order in the whole 
structure of poetry; D. in another side, the shortage of attention to the external 
proofs caused the selections which are not so related to the literature 
background; E. in some cases, the offers of authors are not imperative and the 
records which used by Professor Akbar Nahwi are right; F. in another part of 
the article, the authors have tried to reiterate the vague situations of marked 
verses.      

Keywords: Borzonameh Kohan, Akbar Nahvi, Critique of Correction. 
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Labibi’s Ra’iyah Ode 
Sayed Amir Mansoori1 

Extended abstract 
1. Introduction 
Persian literature researchers have very little knowledge about the first phases 
of Persian poetry, and the closer we get to the first years of Persian poetry, 
the less we have information about it. Moreover, in later times, the works of 
unknown poets were attributed to prominent poets. One of these anonymous 
poets, whose name was "Sayyid al-Shu'ara" during his life is Labibi. He 
recited about two hundred and thirty verses, and he was recognized through 
articles by Mohammad Taghi Bahar, Mohammad Dabirsiyaghi, and Omid 
Sarvari. The aim of this article is to convey the dimensions of Labibi’s Ode 
that have not been fully found so far and researchers have committed various 
mistakes about it. 

2. Literture Reviwe 
Labibi has an ode that begins with the verse: 

“When I was disappointed to meet my loved one/ I get pleasure and satisfied” 

In studies of Bahar and Dabirsiyaghi, his poem was addressed. Both of 
these scholars have concluded that this poem first appeared in thirty-three 
verses in Labab al-Albab Awfi at the beginning of the seventh century AH, 
and there is no trace of it until the 13th century. In the 13th century 59 verses 
have been mentioned in the Tazkirah of Majma 'al-Fasaha written by 
Hadayat. 

Then, invoicing the verses of this poem, both of these two contemporary 
scholars looked for the source of Hadayat and considered its position as a 
series of poems in the manuscript belonged to Lisan al-Molk Sepehr. The 
discussed poem was mistakenly attributed to Farrokhi and Manouchehri by 
him. In this article, we are going to figure out when this mistake arose and 
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whether there is another version of this poem or not, by carefully analyzing 
the books of selective poetry (jung) before the thirteenth century. 

The poem was attributed to Farrokhi in Majma 'al-Fasaha at the beginning 
of the seventh century, six hundred years after Awfi's reference to Labibi, and 
to Manouchehri, whose poetry collection was published by Hedayat. A point 
that remains unresolved is how the ode is attributed to Farrokhi and 
Manouchehri. 

3. Method 
In this article, we will analyze the references quoted by previous authors and 
then organize the results chronologically. After that, through searching the 
divans of the poets to whom Labibi's Ra'iyah ode was attributed in the 
manuscript, we can locate the first source and place of mistakes for other 
scholars and can figure out the entire of the ode by the different ways provided 
in these sources. 

4. Findings and Discussion 
Bahar and Dabirsiyaghi have conclude that Hedayat has made this mistake by 
the collection which had belonged to Lisan al-mulk Sepehr, but this statement 
is wrong, as we have recently known another poetry collection of 
Manouchehri that had been written the time before the version of Lisan al-
Mulk, in which the Ra'iyah ode attributed to Manouchehri as well (Version 
1074, pp. 55-60; Version 1075, pp. 48-51). This is the last version after the 
publication of his article in 1951 that has been reached him. He noted in the 
margin of this publication that he believed that it is Labibi's ode. Manuscript 
S (1075) was written in the thirteenth century, but the first version of 
Manouchehri's poetry collection was copied in the eleventh century. 
Therefore, the attribution of the poem to Manouchehri existed at least two 
centuries before Sepehr's Manuscript. This ode was also included in two other 
poetry collections from the late eleventh and early twelfth centuries, in the 
collection 53 d, 18 verses and in the collection 2446, 17 verses of the ode 
have been attributed to Labibi. 

There is discussion of attributing the ode of Ra’iyah to Labibi or 
Manouchehri in all these sources, except that Sepehr wrote the ode between 
the two divans of Manouchehri and Ansari in his version; So the question is 
htat from where does the attribution to Farrokhi come? This is an issue that 
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can be answered by reviewing the memoirs of Mir-taqi al-Din Kashi's named 
kholasat al-ash’ar wa zubdat al-afkar (d. 970-1016 AH). 

A form of this poem is provided in the biography of Farrokhi Sistani in a 
copy of this tazkirah dated 1007 AH. This evidence indicates that Farrokhi's 
attribution of this poem goes back to before 1000 AH, as Taghi al-Din Kashi 
wrote his biography at least thirty years before this edition and, as we know, 
there were undoubtedly some drafts that were lost and the final drafts of the 
Tazkirah which contained the Labibi’s Ra’iyah ode goes back to seven years 
after 1000 AH. 

Nevertheless, the connection between Hedayat and Farrokhi's divan and 
the inclusion of Libibi's Ra'iyah ode remains a mystery, until we see more 
carefully in the kholasat al-ashar last version dated 1007 AH in which a note 
has been indicated in the margin of leaf 48 R among Manouchehri's poems: 
“"This is from Lamieh, not Manouchehri, the poor hurrah Hedayat." 
Therefore, it turns out that this manuscript was in the possession of Reza-ghili 
Khan, and here is the origin of the mistake that Labibi’s Ra’iyah attributed to 
Farrokhi by Taqi al-Din Kashani. 

5. Conclusion 
As a result, Labibi's  Ra'iya ode was first recorded by Awfi in Labab al-Albab 
in the seventh century which truly included 32 verses, but an editor had  added 
another verse to it and this fake version of the ode listed in Arafat al-asheqin 
between the years 1022-1024 AH. But before Uhudi Bliani, Taqi al-Din 
Kashi, in his Tazkirah Kholasat al-ash'ara va zubdat al-afkar, made a mistake 
recording the ode in the entry of Farrokhi Sistani, and Rezaghili Khan 
Hedayat  qouted  Taqi Kashi's statement without referring to it, repeated the 
same mistake. He also summarized the ode; 

Therefore, the comments of Malek al-Sho'ra Bahar and Mohammad 
Dabirsiyaghi that considered the root of the mistake of Reza-ghili Khan 
Hedayat in Lisan al-Molk Sepehr are not correct. Moreover we have found 
the 18 missing verses of this poem, which were not mentioned anywhere in 
the name of Labibi until today reciting in the article. 
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Tracing of the Principles of Writing Methods and 
Orthography in Rhetoric 

Mahbuobe Hemmatiyan1 

Extended abstract 
1. Introduction 
In every language, there is a set of principles and rules concerning 
orthography, which are regulated on different levels for word selection, word 
formation and sentence making. These rules are fluid considering the nature 
of different languages and are compiled entirely in accordance with the 
characteristics of each language. In facing these rules, the question that comes 
to mind pertains to deliberation over the background and history of these rules 
in the foregoing literary knowledge. By pondering upon the knowledge, it 
becomes clear that the principles which are upheld to make speech articulate 
and eloquent in traditional rhetoric are, in term of nature, most consistent and 
harmonious with the principles and rules of writing. 

Many of the subjects discussed in rhetorical sciences, especially semantics, 
have similarities with other topics of literary sciences, including grammar, 
stylistics, and writing methods. It is possible to address and pursue some of 
the viewpoints of literary criticism and even some of the issues posed under 
the themes of plot elements in the field of semantics as well. Some literature 
on the commonalities between semantics and other sciences has been 
published so far; however, reflection on the topics of semantics and its 
theoretical foundations reveals that the most similarities and commonality of 
this science is related to syntax or grammar, and the theoretical foundations 
that shape Jurjani’s semantics are essentially focused on syntax. 
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2. Literature Review 
There is an article titled “Application of Word Eloquence Pattern in the 
Process of Word Selection through Writing” which has been written by 
Sayyedan (2019). Focusing on the questions presented regarding the 
deficiencies in the eloquence of word, she has sought to find a new method 
for word selection. No other research has been undertaken to clarify the 
commonalities between semantics and writing methods, aside from this 
article. 

3. Method 
In the present study, an attempt has been made to explain the appropriateness 
and similarity between rules of writing and other subjects in the field of 
rhetorical sciences and to determine their nature in rhetorical books. 
Moreover, the purpose of this analysis is to understand the related theoretical 
foundations between writing and editing rules and some rhetorical 
discussions. A thorough topic that can be discussed in another analysis is 
creating a template and applying it to rhetoric for editing the texts. 

4. Finding and Discussion 
Two problems were contemplated in this research: Firstly, since the science 
of writing and editing is one of the later sciences and is not so old among 
literary sciences, what kinds of debate through the previous literary sciences 
were presented to them? Secondly, is it feasible to use the subjects of writing 
to complete the laws of eloquence and rhetoric and remove their shortcomings 
and shortcomings, given the similarities of the subjects of this science with 
certain subjects of rhetoric? 

Findings indicate that almost all of the subjects that are defined today in 
the form of the writing method, were discussed previously in the set of 
rhetorical sciences, the concepts of eloquence and rhetoric values, and 
explicitly in the form of speech and word eloquence defects and some 
semantic topics. 

On the other hand, there are generally critiques of the shortcomings in the 
word's eloquence and the word that can be used to complete this subject and 
fix its deficiencies with certain writing values. 

It is possible to research and clarify the commonalities of semantics and 
writing subjects at four levels: phonetic, lexical, morphological and syntactic. 
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The phonetic synchronization of the letters of the word is one of the 
concepts explained in terms of word selection. In terms of word rhetoric, these 
topics are close to the subjects of "aversion to hearing" and "hate of letters". 

Based on the principles of word selection, we mention the rules and 
principles in the lexical section that is about the need to consider the 
audience's time and location and their taste to choose the word in each period. 
Among rhetorical subjects, such rules for word use are analogous to one of 
the requirements of word eloquence, which is referred to as "usage 
strangeness". 

The similarity of several other concepts in the word selection to rhetorical 
issues is discussed in the morphology section. It is about the proper usage of 
vocabulary, terminology and meanings, and explains more about the 
morphological structure of the words themselves. The topic of avoiding the 
opposition of analogy in the construction of words is quite familiar with 
certain laws in the concepts of word use, above all the rhetorical concerns. 

The most detailed similarities between writing methods and rhetorical 
topics are discussed in the syntactic section. Avoiding the weakness of 
authorship, verbal and spiritual attachment are purely syntactic issues among 
the principles of eloquence and are similar to some writing rules in sentence 
structures. Discussions on the concepts of long-writing avoidance are 
comparable to discussions of brevity in conventional semantics, and some of 
the principles of punctuation in writing and editing are identical to the topic 
of chapter and relation in semantics as well. 

The essence of these issues today, of course, is related to the area of writing 
science, and these comparative studies demonstrate the role of semantics in 
the rules of spelling and proper reading;  

In the context of rhetorical philosophy, all these laws are a sufficient 
requirement for the eloquence of words and speech; but they are not enough. 
Depending on the circumstances, such eloquent expression must be structured 
and organized so that it can be considered articulate or eloquent. Often 
subjects such as the length or brevity of the expression or the precedence and 
latency of a sentence's components are considered as rhetoric, It seems, 
however, to be contradictory to the standards of language writing. 
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5. Conclusion 
In describing the principles and rules of writing, it seems important to pay 
attention to the alignment of the word with the conditions of the forces that 
generate it. In other words, according to the principles of logic, the 
relationship between the principles of rhetoric and the laws of public and 
private, and the observance of the collection of rules of writing and the 
principles of word selection is a sub-set and one of the essential issues to 
accomplish the key purpose of rhetoric. 

Keywords: writing and editing, word selection, Eloquence and rhetoric 
semantic 
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Determining the Approximate Location of the Narrator in 
The Blind Owl in the Southeastern Neighborhoods of 

"Safavid-Qajar Tehran" 

Siamak Naderi1 
Kavoos Hassanli2 

Extended Abstract 
1. Introduction 
Sadeq Hedayat’s “The Blind Owl” is a complicated novel shrouded in 
obscurity and ambiguity due to the recounting of some mental memories by 
a disturbed narrator. Therefore, unpacking the various elements of this novel 
requires meticulous attention to the details in the narrative. Location is one of 
the most important elements of fiction. In this article, an attempt is made to 
determine the possible location of the narrator by examining some spatial 
features in “The Blind Owl” and match them to some areas in Rey and old 
Tehran. “The Blind Owl” is a literary text and should not be reduced to a 
realistic narrative. Bearing this in mind, this article aimed to identify some 
textual clues in the novel and correspond them with some contextual, 
including spatial and temporal, elements outside the novel to show that 
Hedayat was not inattentive to the geographical location and setting where 
the novel takes place. 

2. Method 
This study adopted a descriptive design incorporating content analysis. An 
attempt was made to determine the approximate location of the narrator by 
examining spatial features in the novel and identifying spatial elements at the 
time of the events. By describing the southeastern neighborhoods of Tehran, 
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located in the northwestern part of Ray (known as ancient Rey), the 
approximate location of the narrator is identified and represented. 

3. Results and Discussion 
The approximate location of the house from which the narrator describes the 
scenes using special narrative techniques can be determined by identifying 
and unveiling some textual clues in the novel and matching them to some 
spatial and temporal elements outside the novel. For instance, in the novel, 
while describing his house, the narrator says that his house is located outside 
the city and on the other side of the ditch and that he can easily feel the rabble 
and the crowd from the window of his room. Also, in this novel, the “Sar-e-
Qabre Aqa Square”, which is actually the “Amin al-Sultan Square”, is 
referred to. In describing his room, the narrator in “The Blind Owl” refers to 
some features that implicitly remind us of the “Sar-e-Qabre Aqa 
Mausoleum”. The morgue of the “Chahardah Masum Cemetery”, which the 
dead were kept, was near the “Sar-e-Qabre Aqa Mausoleum”. The presence 
of the old coachman near the narrator’s place of residence further supports 
the identification of the above locations and places. Furthermore, the narrator 
refers to the ruins surrounding his house, the narrow and crooked alleys, the 
garbage dump by the ditch, the unscrupulous and rabble-like merchants, and, 
most importantly, “a quiet and restful spot, away from the hustle and bustle 
of people’s lives” that was thronged with people from the thirteenth day of 
Nowruz (Sizdah-Bedar) onward. 

In one part of the story, the owner of the ‘hearse carriage’, who is a coffin 
maker, gravedigger, and Qur’an reciter, says, “I know where you live … It’s 
only a few steps …” away from the cemetery. The coachman’s referring to 
the cemetery and emphasizing its proximity to where the narrator lives are 
reminiscent of a group of cemeteries situated in the southeast of Qajar Tehran 
and northwest of ancient Ray, where the public cemeteries of Tehran were 
located there before 1925-1926. This cemetery referred to by the old 
coachman in the novel must be the famous “Chahardah Masum” or “Shah 
Abdol-Azim Cemetery”, which is located along with the “Sar-e-Qabre Aqa” 
neighborhood and “Shah Abdol-Azim Gate”. 

The buildings adjacent to the Chahardah Masum Cemetery, including the 
brick kilns with conical structures arranged in a row at regular intervals from 
each other, are redolent of the strange structures and places that are referred 
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to in “The Blind Owl”. It is reasonably likely that the same brick kilns with 
their thick black smoke could have captured the mind of the narrator in The 
Blind Owl. Also, in the novel, there are some references to pottery that are 
consistent with the characteristics of the above-mentioned neighborhoods. 

The lands in Tehran, both in the east and the west, are rocky and barren; 
the only area suitable for pottery is located in the southeastern part of Tehran, 
an area which is extended from “Tupkhaneh Square” to the south, is rich in 
high-quality clay, and has been home to the brick and pottery kilns since a 
long time ago. In addition to the cemetery, a bazaar is located in the vicinity 
of the same neighborhood through which the narrator passes before leaving 
the gate leading to the ancient site. If this gate is the same as the “Doolab”, or 
“Shah Abdol-Azim”, gate and this cemetery are the same as the “Chahardah 
Masum”, or “Shah Abdol-Azim”, cemetery, the bazaar referred to in the novel 
must be the “Gate Bazaar”, which at times was called “Hazrati Bazaar” or 
“Shah Abdol-Azim Bazaar”. There used to be two charsu (crossroads) near 
this bazaar that housed the office of the city Darughachi. Maybe, that is why 
the narrator, both in his reveries and nightmares, imagines the city 
Darughachi and watchmen roaming around his house. 

Based on the identified spatial clues mentioned above and other spatial and 
temporal clues discussed in this article, it can be said that the narrator’s house 
is surrounded by the tradespeople, passersby, the butcher, the rag-and-bone 
dealer, the Qur’an reciter, and the coachman and is located opposite the 
bazaar, the cemetery, the ditch, and the gate. The spatial features of the 
narrator’s house correspond with those of the southeastern of Tehran during 
the Safavid to Qajar periods. Therefore, it can be assumed that the narrator’s 
house must have been near one of the gates adjoining the areas situated in the 
southeastern of Safavid or Qajar Tehran. The Turkmen neighborhood, 
“Mohammadiyeh Square”, and “Shah Abdol-Azim” bazaar and cemetery are 
near the same area identified above. These geographical features of the 
narrator’s room, which resembles a family grave, match those of the “Sar-e-
Qabre Aqa” neighborhood, where Sadeq Hedayat’s grandmother is buried. 

4. Conclusions 
Hedayat, whose works bear witness to his ability as a creative and imaginative 
writer, could not have been ignorant of the significance of the element of 
setting and place in his most acclaimed work, The Blind Owl. Hedayat, 
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however, obviously did not intend to give a factual account of the historical 
geography of a region; rather, he aimed to create a structured, readable, and 
lasting novel, and, to this end, all the elements of the story had to be at the 
service of the narrative. Narrative ambiguity, as manifested in time and place 
and reinforced by the time shifts in the narrator’s recounting of his memories, 
is one of the key features of The Blind Owl. Nevertheless, as discussed earlier, 
the approximate location of the narrator in The Blind Owl can be identified 
by carefully examining the textual clues in the novel and the historical 
geography of an area in old Tehran.  

It is as if the narrator had positioned a camera in his room and rotated it 
during the course of the novel to capture the surrounding area. In fact, the 
spatial features of the narrator’s house, which is surrounded by tradespeople, 
the rag-and-bone dealer (“Seyed Esma’il Bazaar”), the butcher (the southern 
gate of the city leading to Nazi-Abad), the bazaar (“Shah Abdol-Azim 
Bazaar”), the gate and the ditch (the “Doolab” or “Shah Abdol-Azim” gate), 
and the cemeteries (“Sar-e-Qabre Aqa Mausoleum” and “Chahardah Masum 
Cemetery”), could only be matched with those of neighborhoods located in 
the southeast of Tehran, i.e. the areas within the vicinity of “Chale Meydan”, 
Ray, “Shah Abdol-Azim”, and the bazaar, areas which have witnessed 
different historical periods. 

Keywords: Modern fiction, Sadeq Hedayat, The Blind Owl, setting, time and 
place, narrator’s location. 
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